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  مقدمه
  

مردم ايران در طول تاريخ متضاد خود پيامدهاي افتخارات ظاهري خود را به شدت تحمل 
دهند با زندگي  اي كه از فرهنگ خود به جهان خارج نشان مي ميان تصوير مغز دانه. اند ده كر

اي عميق وجود دارد همين  اند فاصله ي از سر گذراندهفرسايي كه با زيركي و تيزهوش طاقت
هاي منتسكيو را برانگيخت تاريخ پر فراز و نشيب اين  هويت پيچيده ايراني بود كه پرسش

كشور از جمله تاريخ قرن بيستم آن كه با شهرت عالمگير نفت و چند انقلاب مشخص 
دي آن را پرس و پرشيا  ميلا۱۹۳۵ايران كشور آرياييها كه غريبها تا سال . شده است

خصوص  هناميدند، در طول تاريخ خود در معرض حمله و سلطه بيشمار بيگانگان، ب مي
اعراب، تركان، مغولان و سپس روسها، انگليسيها و آمريكايها قرار گرفته ولي همواره موفق 

 مذهب شيعه .شده است زبان، فرهنگ و بيشتر اوقات استقلال سياسي خود را حفظ نمايد
 ملاط ايران نوين قرار ،ه در قرن شانزدهم از جانب صفويه دين رسمي كشور اعلام شدك

گرفت اين عامل اساسي هويت ملي ايران، پيش از آنكه در قرن بيستم در برابر جهان عرب 
كه اكثريت آن سني هستند، سربلند كند در آغاز به منظور رويارويي با خلافت و امپراطوري 

 تاريخ ايران در قرن بيستم، در واقع با رويدادهايي مشخص شده كه .عثماني به وجود آمد
نويسان اين نامگذاري را به  صفت انقلابي بر آنها گذاشته شده است هر چند بعضي از تاريخ

 يعني انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي، منحصر ۱۹۷۹ و ۱۹۰۶طور مثال به حوادث 
نشانه ورود ايران به قرن . شروطه را ايجاد كرد نخستين انقلاب ايران كه سلطنت م،اند ساخته

 كه در آن زمان ۱۹۰۸اكتشاف نفت در . جديد بود ولي نفوذ آن از محدوده ملي فراتر نرفت
ناديده انگاشته شد با برقراري مناسبات مستقيم، تحول عظيم و دير پايي بين ايران از ياد 

المللي، بازيهاي  ام مسائل بيناز آن هنگ. وجود آورد هرفته و كشورهاي بزرگ صنعتي ب
هاي اقتصاد جهاني تبديل به بخشي عمده از بازيگران تاريخ ايران  قدرتهاي بزرگ و ويژگي

  .شدند
هلوي به چند اعتبار نقطه عطفي در تاريخ ايران است از جهت سياسي پآغاز سلطنت 

رب، به چنان كند كه براي اولين بار در برخورد با جامعه صنعتي غ شرايطي را بازگو مي
 ديگر اينكه از نظر فرهنگي، ايران .كند  دچار شده كه شاهش را نيز بيگانه تحميل مييضعف

سوم اينكه از نظر . پذيرد مي» تمدن«به جاي » تجدد«اي را براي قبول  ريزي شده شكل برنامه
كننده مواد خام  اي مشخص جز و اقمار كشورهاي صنعتي و تهيه اقتصادي با برنامه

بايستي الگوي مصرف ايران و   آيد كه در نتيجه مي  ميكننده كالاهاي صنعتي در ومصرف
  .ايراني تغيير كند

 سال در ايران ۵۷ دولت در فاصله ۴۵از كودتاي سيد ضياء تا سقوط دولت شاپور بختيار، 
توان خطوط ويژه فرهنگي ـ اقتصادي و سياسي ـ اجتماعي  در مجموع مي. روي كار آمدند

ه گذشته را بر آنها نيز بار كرد در حاليكه ابايي هم ندارند كه در داخل آن حركت پانصد سال
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كنند، در اين ميان تنها مصدق است كه فرهنگ حاكم را نپذيرفت و در پي سياستي ديگر 
درگيري دربار و : وزير در آن مدت كم يك چيز است علت اين همه نخست. بود

و مردم، آمريكا نيز از آنجا ) روسيه(اي شوروي  ههاي امريكا و انگليس و تا انداز سياست
شود كه تبديل به اولين قدرت اقتصادي جهان شده بود و بعد از جنگ  وارد كار زار مي

جهاني دوم با ضعيف شدن استعمارگران كهن، تبديل به اولين قدرت سياسي جهان نيز 
وشتش در دست اينها ترين كشورهاي جهان بود، سرن و ايران هم كه يكي از ضعيف. گرديد

اوج كشمكش امريكا و انگليس در ايران در ايام حكومت مصدق است كه . قرار گرفت
از نفت ايران را به خود تخصيص % ۴۰شود  آمريكا پس از همدستي با انگليس موفق مي

 تاريخ به بعد انگليس در فكر  از اين.دهد و جاي پاي خود را در ايران محكم كند
آمريكا در اوايل قرن بيستم . افتن به قدرت از دست رفته در ايران بودالعمل و دست ي عكس

 از ۴/۳ از پنبه و ۲/۱ از گندم، ۴/۱ شود در كشاورزي تبديل به بزرگترين قدرت جهان مي
% ۷۰نفت جهان، % ۳۶ در زمينه صنعت با مصرف .كند ذرت جهان را به تنهايي توليد مي
 ميليون تن فولاد، اولين كشور جهان ۳۲با توليد . كند نفت مورد نياز خود را توليد مي

كند كه   اتومبيل توليد مي۰۰۰/۵۴۹سازي، سالانه  همين طور در زمينه اتومبيل. شود مي
در اين زمان استعمارگران قديمي . ١دوازده برابر دومين توليد كننده جهان يعني فرانسه است

تظار جنگ جهاني دوم بود تا بايد به ان. اي هستند هنوز داراي قدرت قابل ملاحظه
هاي صنعتي اروپا تضعيف شوند و آمريكا قدرتمندتر از هميشه وارد شده  و منجمله  دولت

انگلستان را از تك تك مستعمراتش براند و اين چيزي است كه بعد از جنگ جهاني دوم و 
ه بعد مشخصا بعد از روي كار آمدن دولت مصدق در ايران اتفاق افتاد و از اين تاريخ ب

جاي پاي محكم و نفوذ آمريكا منجمله در سر فصل انقلاب سفيد، بيش از پيش مشاهده 
 است بر شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي يشود تحقيق موجود در اين كتاب نگرش مي

 يعني از انقلاب سفيد تا انقلاب اسلامي كه دو ۱۳۵۷ تا ۱۳۴۲ايران در فاصله سالهاي 
 .شود ايران قلمداد ميسرفصل مهم در تاريخ مهم 
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  »انقلاب سفيد«پيش درآمدي بر 

  شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي ايران

  
قريب دو سوم جمعيت ايران در دهات و مناطق ) ۱۹۶۰ (۱۳۴۰تا  ۱۳۳۹در سالهاي  

 هزار ده ۶۵شد كه در سراسر ايران قريب  تخمين زده مي. كردند كوهستاني ايران زندگي مي
اش از وضعيت اين دهات و مردم آن  ما حكومت مركزي به علت فساد درونيوجود دارد ا

هاي كشور  در روزنامه» كشف دهات جديد«بطوريكه گاهگاهي مطالبي درباره . خبر بود بي
به «كرد  گرفتند كه شاه ادعا مي نشر اين مطالب در حالي صورت مي. يافت انتشار مي

ق آمار رسمي كشور در بيست و يك هزار طب» هاي تمدن بزرگ نزديك شده است دروازه
داد  كردند و اين امر نشان مي پارچه از دهات ايران، در هر ده كمتر از پنجاه نفر زندگي مي

اي در اين دهات حاكم بودند و مردم حاضر به  كه شرايط اقتصادي و اجتماعي عقب مانده
كار به نقاط ديگر كشور ادامه زندگي در اين مناطق نبودند و براي امرار معاش و يافتن 

 از طرف ديگر، زندگي متحرك چادر نشيني، مناسبات اقتصادي بسته و ٢.كردند مهاجرت مي
ملاكين بزرگ، رهبران ايلات و . ما قبل سرمايه داري در بخش بزرگي از ايران حاكم بود

عشاير و همچنين بخشي از روحانيت، با در اختيار داشتن اراضي و موقوفات، هنوز نقش 
پنجاه در صد . كردند اي در مناسبات اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايران ايفا مي برجسته
هاي حاصلخيز به ملاكين بزرگ و نهادهاي مذهبي، چهارده در صد تنها به شاه و  زمين

 به رياست ۱۹۶۱ كندي در سال . اف. پس از اينكه جان٣.خانواده سلطنتي تعلق داشتند
اه را مجبور كرد كه اقدام به اصلاحات ارضي و اجتماعي جمهوري آمريكا انتخاب شد، ش

والت «مشاور كندي بنام . كند تا باصطلاح از خطر كمونيسم جلوگيري به عمل آورند
انتشار داد و به كشورهاي ايران، » مانيفست غير كمونيستي«نظريه خود را به نام » روستو

مطابق . ه خود را متحول سازندبرزيل و كره جنوبي توصيه شده بود كه بر اساس آن نظري
اين طرح رژيم شاه مجبور شده بود كه بلادرنگ اصلاحات ارضي را به مرحله اجرا در 

هدف از اجراي اصلاحات ارضي اين بود كه نيروهاي ارزان كار آزاد شوند، مناسبات . آورد
ا تكيه به منابع تا ايران ب. سرمايه داري، اقتصاد كالايي توسعه يابند و رفاه نسبي فراهم شوند

زير زميني و توليدي و نيروي انساني خود به قدرت بزرگي در منطقه خاورميانه تبديل شود 
  .و از منافع غرب حراست به عمل آورد

بر اساس چنين طرحي، علي اميني نخست وزير شد و ارسنجاني به عنوان وزير كشاورزي 
از نقش سياسي اميني و ارسنجاني شاه . مسئوليت انجام اصلاحات ارضي را بر عهده گرفتند
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در اين رابطه پس از آنكه در . در هراس بود و خود خواستار رهبري مستقيم و از بالا بود
گر را كه ممكن بود بر او سايه افكند،   استعفاي علي اميني نخست وزير اصلاح۱۹۶۲ژوئيه 

د تحت به دست آورد اسداالله علم دوست وفادارش را در رأس دولت گذاشت و كوشي
. اي از آنها از قبل آغاز شده بود عنوان انقلاب سفيد زمينه اصلاحاتي را فراهم سازد كه پاره

هاي قابل كشت بين  اصلاحات ارضي و توزيع زمين: شد اين برنامه شامل شش اصل مي
كشاورزان، ملي كردن جنگلها و مراتع، اصلاح قانون انتخابات كه به زنان حق رأي داده 

هاي دولتي به مردم به منظور  ها، فروش كارخانه ردن كارگران در سود كارخانهشود، سهيم ك
سربازان و مشمولان  از» سپاه دانش«تأمين بودجه براي اصلاعات ارضي، و بالاخره تأسيس 

 چند ۱۹۶۴از سال . شدند  ميسوادي در روستاها وظيفه كه مأمور شركت در مبارزه با بي
» هاي انصاف خانه«و » سپاه ترويج و آباداني«و » بهداشتسپاه «اصل ديگر مانند تشكيل 

به ) اصل دهم(به منظور نزديكتر ساختن عدالت به مردم، ملي كردن منابع آب ) اصل نهم(
منظور تأمين آب براي صنايع هيدروليك و آبياري درسطح گسترده، بازسازي شهرها و 

ها، و بالاخره تجديد سازمان   و زاغهها به منظور از بين بردن آلونك) اصلي يازدهم(روستاها 
كه هدف آن مركز پراكني بود به اصول اوليه افزوده ) اصل دوازدهم(دستگاه اداري كشور 

 اضافه شد و هيچ گاه به مرحله عمل در ۱۹۷۱هايي كه در سال  شد يكي از آخرين اصل
شدند   استخدام ميرا كه از ميان دانشجويان علوم انساني» سپاه دين«نيامد هدفش اين بود كه

درروستاها جانشين روحانيون سنتي بنمايد با اين ماموريت و انگيزه كه آرمان سياسي رژيم 
  .را با رنگ شرعيات به شدت عرض شده ترويج كنند

اصول مزبور كه بخشي از آنها تجربيات كشورهاي ديگر به ويژه ژاپن، آمريكاي لاتين 
الهام ) ها  سهيم كردن كارگران در سود كارخانهبرنامه گليست(و فرانسه ) اصلاحات ارضي(

اي از روحانيون رو به رو گرديد  گرفته بود با مقاومت نخبگان سنتي، ملاكان و بخشي عمده
. هاي پرداخت فرضي از دست بدهند كه مايل نبودند منابع مسلم مالي خود را در برابر وعده

قسيم املاكي كه ثروتمندان به ارث برده رفت با ت تحول اجتماعي كه از اين برنامه انتظار مي
هاي روستايي كه هرگز قادر نبودند صاحب زمين شوند و تشويق ملاكان  بودند ميان توده
توانست منجر به يك انقلاب  شد مي گذاري در صنايع مدرن اگر اجرا مي سابق به سرمايه

هاي مجري اراده شاه  به عنوان تكنوكرات» انقلاب شاه و مردم«عاملان سياسي . واقعي گردد
. هاي اجتماعي بايد به استقبال پيشرفت رفت نظمي كردند كه براي پرهيز از بي استدلال مي

شكستند بدون آنكه كادري كه به اندازه كافي آموزش ديده  آنان ساختار سنتي را در هم مي
ت كه بي رغبتي مردم در مشاركت در اين برنامه را وادار ساخ. باشد جايگزين آن نمايند

بدون آنكه نگران پيامدهاي . هاي تهران تحميل كنند اصلاحات خود را از طريق وزارتخانه
  .كوتاه يا دراز مدت آن باشند
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  انقلاب سفيد

يك سال بود كه . كرد اي مهم از تاريخ ايران ذکر  را شايد بتوان لحظه۱۹۶۱ماه مه سال 
ناكي رسيده خطرايتي به درجه ضهرات و اظهار نارتظا .كشور به جنب و جوش افتاده بود

همه اينها جو حاكم بر . دادند بود و دو دوره انتخابات  برگزار شده آشكارا بوي تقلب مي
   .كرد كشور را سنگين تر مي

 شش ماه مجلس و سنا ي از سوي شاه كه براي بار دوم در ط۱۹۶۱بهار  اعلام لغو انتخابات
توانست سير تحولات را كه   ميعلي امينيوزيري  كرد و همچنين اعلام نخست را منحل مي

 شاه در يك پيام ۱۹۶۱ مه ۹در روز . بعد از دولت زاهدي شروع شده بود تسريع كند
ايف سنگيني كه قانون اساسي بر عهده من ظبا توجه به و «:راديويي خطاب به مردم گفت

يري و گ ميرورت تصمضملت ايران و خوشبختي او و در مقابل حفظ گذاشته است، براي 
د را اعلام يها، انقلاب سف اي از اصلاحات عميق در همه زمينه به راه انداختن زنجيره

اگر شماري از اقدامات اساسي  . فه نخست وزير جديد برداشتن اين موانع بوديوظ٤.کنم يم
در اين دوره صورت گرفت كه نه تنها در غرب بلكه در همه جهان تحسين همگي را 

م گرفته بود با زمان مبارزه كند تا يود كه نخست وزير جديد تصمبرانگيخت، بخاطر آن ب
ساعت شني ايران با ساعت برقي دنيا ''آنچنانكه يكي از روزنامه نگاران فرانسوي ميگويد 

وزيري  ، چهار نفر به نخست۱۹۵۳ اوت سال دولت مصدق درط  پس از سقو».هماهنگ شود
تنها در سال . داخلي نوعي نظم برقرار كرد چهار سال طول كشيد كه دولت در امور .رسيدند
فرماني صادر شد مبني بر رفع  وزيري رسيدن دكتر اقبال  بود كه با به نخست۱۹۵۷

 مليون كه وابسته به :دو گروه در مقابل هم قرار گرفتند. ممنوعيت  تشكيل احزاب سياسي
پر واضح . شتوزير بودند و حزب مردم كه ادعاي مخالفت قانوني با حكومت را دا نخست

بود كه اگر در كشوري دو حزب قدرت را بين خود تقسيم ميكردند كه يكي وابسته به 
نخست وزير يعني خادم  وفادار شاه و ديگري وابسته  به اسد االله علم مدير امور دربار بود، 

   .برنامه اين دو حزب نمي توانست چندان از هم متفاوت باشد
 علي اميني تشكيل شد، حزبي كه در دو دوره » مستقلحزب«بدينترتيب بود كه پس از آن 

البته با توجه به  جو برگزاري و اداره .  شكست خورد۱۹۶۱ و بهار ۱۹۶۰انتخابات تابستان 
   .انتخابات اين امر چيز عجيبي نبود

قدرت رسيدن علي اميني از مدتها پيش ترس را در دل بسياري از بزرگان كشور انداخته  هب
و  كاملا بجا بود چرا كه علي اميني كه از نوادگان مستقيم شاهان قاجار بودبود، ترسي كه 

توانست تحمل كند كه كسي حتي همكاران نزديك او نظرات  روت فراواني بود نميثداراي 
در مراسم تحليف نخست وزير جديد سخناني را ايراد كرد كه . خود را به وي تحميل كنند
خواهم   ميبا حمايت مردم« :وي را تشكيل ميدادند و تعديل يسنگ بناي برنامه اصلاح

ادي و اجتماعي دست قتصفساد را ريشه كن كرده و به تلاشي واقعي در جهت اصلاحات ا
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خواهم ملت را از توطئه كساني آگاه كنم كه منافعشان بدليل اصلاحات به خطر   مي.بزنم
  ٥».ئه گرانه خواهم ايستادطومن با همه نيرو در برابر هرج و مرج و تلاشهاي ت. افتاده است
يتهاي شخصاز  او دستور دستگيري چندين تن  مه يعني روز بقدرت رسيدن۶از همان 

يا متهم  زنداني هر هفته كشور شاهد.  مديران و فرماندهان ارتش را صادركرد،دولت پيشين
   .ران ارتشي بوديپيشين، مديران عاليرتبه و ام شدن وزيران

دق كه شمار زيادي از مص گشوده شدند يعني جنبش سابق طرفدار همچنين دفاتر جبهه ملي
با اتحاد .آورد  ميروشنفكران مخالف فساد، پارتي بازي و سستي قوانين را در خود گرد هم

روتمندان ث'' يان  پيشين همزمان عليه ضبا آنها، علي اميني توانست به ياري اين نارا
اهرات تظ با دادن آزادي فعاليت و .''بارزه كندو كمونيستها م] تازه بدوران رسيده ها[جديد

كردن به اين جبهه كه همزمان با حزب توده ممنوع شده بود دولت اميني ميخواست نشان 
گذارد چرا كه مرداني داراي حسن نيت بودند كه   مي از رهبران آن احتراميدهد كه به بعض

  .ميخواستند به ميهن خود خدمت كنند
از نيمه دوم سال .جديد، دولت اصلاحات اساسي را شروع كرد يپس از ايجاد اين فضا

، اشراف نخستين قربانيان اين اصلاحات بودند، اشرافي كه اتوموبيلهاي امريكايي و ۱۹۶۱
ويلاهاي بزرگ داراي استخر و باغ در بلنديهاي تهران داشتند، خانواده هاي بزرگي كه 

 فراواني روستا و زمين در نقاط مختلف اوقات خود را بين ايران و اروپا گذرانده و شمار
 اقدامات صورت گرفته در قبال اشراف علاوه بر هدف بهبودي رفتار سياسي، .كشور داشتند
روت اين افراد تا حد زيادي وابسته به زمين بود مستقيما به موفقيت  برنامه ثبعلت آنكه 

   . بستگي داشتياساسي شاه يعني اصلاحات ارض
شورهاي در حال رشد را شامل ميشود خاصه در ايران داراي اهميت اين مسئله كه همه ك

رورت اين اقدام را ضشاه اولين رهبر يك كشور خاورميانه بود كه اهميت و .فراواني است
خواست   مياما در مقابل مقاومت سر سختانه زمينداران بزرگ، او نتوانست آنچنانكه.دريافت

 ببعد بود كه پس از توزيع زمينهاي تحت ۱۹۴۹ل تنها از سا.اين حركت را راه اندازي كند
  .مالكيت خويش، شاه خواست راه را براي اين كار باز كند

   : داشت كه ميتوان آنرا چنين تحليل كرديشاه ايران يك برنامه اصلاحات ارض
ورزي،  ، توزيع زمينها و محدوديت مالكيت زمين هاي كشايع اصلاحات ارضياجراي سر-

   به خرده مالكان و دهقانانتشويق و كمك مالي
  مكانيزاسيون كشاورزي و رها كردن روشهاي بهره برداري قديمي -
   برداري زمين و دامداريجديد بهرهآشنا كردن دهقانان با روشهاي  -
  توسعه نهادها و بانكهاي اعتبار كشاورزي -
در انت يك قيمت حداقل براي آنكه دهقانان ضمورزي و  ت قيمت محصولات كشايتثب -

  .آمدي عادلانه داشته باشند
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آمد هر روز   مي  از متون  برنامه اش بر۱۹۵۹ آنچنانكه از  همان سال ياصلاحات ارض 
لاحات ميتوانست به نفع گروهي و به صاين ا.رورت خود را بيش از پيش حس ميكردض

ت ملت يربيشتر يعني به سود اکث'' به نفع'' لاح صزيان گروهي ديگر تمام شود، اما در واقع ا
شمال غربي [قه مراغه منط در ي همزمان با آمادگي حكومت براي انجام  اصلاحات ارض.بود

ادي كشورشدند، چرا كه آنجا قتص نخست وزير و مشاوران فني وي  درگير مسائل ا،]ايران
ادي قتصبايد توليد را بالا برد، مبادلات ا. شد هم همه ساختار كشور بود كه بايد دگرگون مي

ايش داد، عليه گراني مبارزه كرد، حقوق حداقل كارگران و كارمندان و مسكن آنها را را افز
  به نفع دهقانان، يبعد از تأمين حقوق معلمان و انجام اصلاحات ارض. ن كرديتضم

مشغوليت دولت متوجه شهروندان متوسط، خرده دكانداران و كارگران شد كه دغدغه 
  .شان گراني بودياصل

  :ادي اتخاذ شدقتصت در همه حوزه هاي ايماتصميك رشته 
سادگي  انصاف، :بودندانوي از آن پس بر سه مبنا ث مالياتهاي :اياصلاح مالياتي و بودجه  -
  بي دردسرخذ  او
  ن استقلال قضاتيائيه براي تضمقضاصلاح قوه  -
  م تمركز زدايييظع شروع حركت :ادارياصلاح -
 اصلاح بهداري و بهداشت-

ل در يمات در مورد دانشجويان شاغل به تحصي يك رشته تصم:پرورشو اصلاح آموزش  -
ارت وزارت آموزش و پرورش  نظو تحت شخصى  به لطف ابتكارات .  خارج اتخاذ شد
م گرفته شد كه بخشي از بودجه شهرداريها يو سر انجام تصم. ساخته شدند مدارس جديدي

  .اص يابدتصخبراي ايجاد مراكز  تفريحي  و ورزشي براي جوانان ا
 آموزش ابتدايي در سراسر :بايد حركتي نو به  آموزش و پرورش در همه سطوح بخشيد 

براي محدود كردن تعداد . يافتند  ميكشور اجباري شده و دانشگاههاي موجود بايد توسعه
بمنظور همچنين . دانشجويان اعزامي به خارج دانشگاههاي  جديدي بايد تأسيس شوند

  .حرفه اي بايد ايجاد ميشد–راكز فني تربيت كادر فني  م
حات بهيچوجه اغراق صلا براي اين رشته ا»انقلاب«كاربرد واژه ( اين انقلاب ياصلمشخصه 

هدايت '' از بالا'' اين بود كه بدون هيچ خونريزي و شورشي همراه بوده و )آميز نيست
  .ت تسميه اي مناسب براي آنس»انقلاب سفيد«به همين دليل عنوان . شد مي
ن مقطع بهترين دليل حمايت شاه و اعتماد وي به نخست وزير اين بود كه در اوج يدر ا

اگر قانون اساسي، .  ، شاه لازم نديد سفر رسمي خود به نروژ را لغو كند۱۹۶۱بحران در مه 
ه و نخست وزيران مختلف هميشه بر برپايي رژيمي دموكراتيك بر مبناي الگوي غربي  پادشا

لازمه دموكراسي واقعي يك . د اما انجام اينكار هميشه دشوار بوده استتاكيد كرده ان
ولاني مدت است، چيزي كه سنتهاي محلي ديرپا و سطح پائين سواد در ايران طآموزش 

در كشوري كه هيچ چيز خود به تنهايي نمي توانست به . نمي توانست به آن كمك كند
توانند  ظواهر دمكراتيك نمي. ح شودلاصپيش رود،  همه چيز بايد از نو خلق شده  و ا

   .ر بودن دولت و حمايت واقعي از منافع شهروندان كمك كنندثچندان بر مؤ
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در اين دوره دكتر اميني به لطف پيوندهاي محكمي كه در امريكا، فرانسه و بريتانياي كبير 
ا براي او به  اين همكاريه. توانست اعتماد ملل بزرگ غرب را به خود جلب كند  ميداشت

 بويژه بهره :جلب سرمايه هاي خارجي و هم براي بهره برداري از منابع كشور نياز داشت
ين، ايران به ابنابر.  ميليون تن نفتي كه نخستين منبع كشور به شمار ميرفت۷۰برداري از 

صد ميليون دلاري كه  ينكردن از سنظر اعتماد غرب نياز داشت به مخصوص براي صرف 
  ٦.پرداختند  ميبه دولتشركتهاي خارجي 

طرف اتخاذ كند، شاه و  ي بيخواست كشور مانند هند موضع  ميبرخلاف جبهه ملي كه
كه شش سال قبل  تأسيس شده بود  نخست وزير او وفاداري كامل خود را به پيمان سنتو

ور خود حض، حكومت ايران كه ۱۹۵۸سلطنت در عراق در سال ط  بعد از سقو.ابراز كردند
را تقويت كرده بود، به آخرين پايگاه  بلامنازع غرب در ] مابين ناتو و سنتو[مركز در پيمان 

   .لس و آرام بدل شدطميان اقيانوس  ا
م گرفته بود در كنار غرب ي ايران تصم،عليرغم مخالفتهاي خارجي و داخلي روز افزون

شحالي آنها نبود اين ايستار وفادارانه نسبت به آمريكا و انگلستان هميشه مايه خو.  بماند
ادي است، اما با اينحال دو كشور قتصدانستند اين اعتماد بيشتر بر مبناي روابط ا  ميچرا كه

دانستند كه درون ارتش گروهي مخالف غرب، مشابه گروههاي ديگر  در   ميقدرتمند غرب
كشورهاي مسلمان ديگر وجود دارد ودر نتيجه رفتار پيشين خود را نسبت به دولت ايران 

   .دادند  ميدامها
اي جبهه ملي، كمونيستهايي كه مبارزه مخفيانه ميكردند و عضيعني ا _ يطرفيهواداران ب ''

 سال يكه با توافق نظام_ و جبهه ملي نبودند عضدق كه مصعده معدودي از  هواداران 
ه  ميان ايران و آمريكا مخالف بودند، از ايجاد پايگاه در مرز شوروي و رقم زياد بودج۱۹۵۸
اما ايران بر خلاف .   كه تقريبا يك دوم كل بودجه كشور را شامل ميشد انتقاد كردندينظام

تركيه هميشه مخالف  ايجاد پايگاههاي پرتاب موشكهاي اتمي در كشور بوده است، چيزي 
كه بويژه در نخستين ماههاي رياست جمهوري جان اف كندي بر روابط گرم و نزديك 

شاه ايران هيچگاه بر اين باور نبود كه استقرار چنين  . اشتذگير ثايران و امريكا تأ
حسن همجواري كمك كند، اين در حالي بود كه رهبران بط پايگاههايي به برقراري روا

مسكو، ايران نمي بايست نسبت _ دانستند كه به موجب قرار داد تهران   ميكرملين بخوبي
  ٧. خصمانه ايفا كنديبه شوروي موضع

 ،در حاليكه در شهرهاي بزرگ '' : آشكار در جامعه ايران ديده ميشديتضاد، ۱۹۶۰درسال 
مردم در رفاه نسبي بسر ميبردندو به شيوه جوامع غرب ميزيستند، مردم روستاها، دهقانان و 

 ،اسفناكي بسر ميبردند كه شباهت بسياري به چندين قرن پيش داشتيط اير در شراعش
 فقر دهقانان در اين دوره ٨.د زنان بي سواد بودندصد در صد مردان و تقريبا صهشتاد در
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رف مصافزايش يافت و اين يكي از دلايلي بود كه توليد محصولات كشاورزي جوابگوي  
   .خود روستانشينان نبود

 در يك همه پرسي نه چندان روشن )۱۳۴۲ بهمن ۶( ۱۹۶۳ ژانويه ۲۶ در ياصلاحات ارض
   .اجراي آن بر آمدب رسيد و دولت با قدرت در صدد يبه تصو

عليرغم تلاشهاي دولت براي نشان دادن چهره اي ملي گرا از خود، بخش مهم سياست 
-ادي غربقتصاين سياست ا.  هاي حكومت در خدمت منافع سرمايه داري جهاني بود

بويژه بخش قدرتمند –محور بافت اقتصاد ملي را از هم فروپاشيده و شكاف ميان جامعه 
ي حاكم هر چه بيشتر افزايش ميداد، چه اين گروه بيشتر در خدمت بقه سياسط و -قديمي

    .مليتي غربي بود-شركتهاي چند
ف اقتصادي زمينداران بزرگ و ايجاد طبقه ديگري ي تضعيهدف سياسي اين برنامه اصلاح

 آن يهدف  اصلاحات ارض. از مالكان بود كه در روستاها ميتوانستند به حكومت بپيوندند
ت  دهقانان و خرده مالكان در چهارچوب تعاونيهاي روستايي قرار گيرند كه بود كه فعالي
در واقع، هر دهقاني كه زمين دريافت ميكرد .   بودند ميان دولت و دهقانانيخود واسطه ا

مقاومت دهقان عث و شركت تعاوني روستايي شود، اقداميكه خود باعضمتعهد ميشد كه 
ق شركتهاي تعاون روستايي يبه او امكان ميداد از طرجديد در مقابل زميندار بزرگ شده و 

   .از منافع خود آگاه شود
در حاليكه  . گذاشتند  مييرثنزاعهاي دروني حكومتي بر اصلاحات و انقلاب سفيد تأ

لاحات ص را اميني و مديران تحت رياست وي راه انداخته بودند، اين اياصلاحات ارض
دولت خود را جايگزين . ي دروني خود تهي گشتندخيلي زود از جنبه ريشه اي و ويژگيها

لاحات و تغيرات آينده صراحي و سازماندهي اطبايست در   مينهادهاي سياسي كرده بود كه
  .مشاركت ميكردند

  فقدان بسيج اجتماعي
 ملي گرايي ايراني ،در مقابل قدرت بي چون و چراي گرايشهاي نوگراي هواخواه غرب

 يك بسيج ملي واقعي چه از سوي حكومت، چه از .ان دهدنمي توانست واكنش  مهمي نش
است به فرايند تاريخي  ط دليل اول مربو. سوي مخالفين بدلايل بسياري غير ممكن  بود

اين امر مانع .  شكل گيري بورژوازي ايران كه فرايندي است بسيار پراكنده و پاره پاره
دليل دوم  .  جتماعي شده استور قدرتمند بورژوازي ملي ايران در صحنه سياسي و احض

آن است كه منافع نخبگان سياسي  حاكم و بورژوازي خارجي بهم گره خورده و بورژوازي 
دليل آخر اين است كه پايه هاي اجتماعي . ملي نميتوانست توده هاي ايران را بسيج كند

ز بوسيله دستگاه سركوبگر رژيم تخريب شده و ا] بقه متوسطط[يك جنبش ملي توده اي 
   .ميدان سياسي بدر شده بودند

مجموعه اين سه عامل موجب شد  كه هيچ گونه بسيج ملي فراگير و متشكل در بافت 
يان جنبش شهري ناگريز از توسل به ابزارهاي سياسي ضنارا.  تاريخي آنزمان ناممكن باشد

ز دست كه بعلت ا[ براي پاسخ به اين نياز سياسي زماني بود كه روحانيت هم. ديگري شدند
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حنه صبراي ايفاي نقش عمده اي وارد ]  شديد ميكرديتيدادن امتيازاتش اظهار نارضا
   .سياسي شده و با بازاريان متحد شد
  بافت اجتماعي تغييرات آتي

 درصد جمعيت كشور در روستاها ميزيستند، روشن بود كه اقدامات ۸۰چون در آنزمان   
تايي ايران هميشه بسته و غير سياسي بوده  ط روسيمح. حكومت بايد در آنجا متمركز ميشد

زندگي خص با اينحال، در آنزمان، شا. و هرگونه دخالت دولت بنوعي مسئله ساز بود
 مصرف روزانه كالري در بسياري :اجتماعي، اقتصادي  در روستاها بسيار هشدار دهنده بود

   ٩.از مناطق ايران از همه خاور ميانه پائينتر بود
 آنها تنها منبع ، در واقع.ت بودي روستاهاي ايران نفوذ گسترده روحانيللت فرهنگي اصخص

اما اين به معني آن نبود كه دهقانان . مشروع امرروحاني، مقدس و الهي محسوب ميشدند
ر روستائيان هميشه بعنوان نظت در ي از روحانيبخش. روحانيون را دوست ميداشتند

اکثر روحانيت ايران روستاها را نه . دهمدست خوانين در سركوب آنها محسوب ميشدن
 ۱۹۷۸حتي در سال .  خواستند  ميبعنوان پايگاه اجتماعي، بلكه بعنوان پايگاه مالي خود

 درصد روستاها داراي يك روحاني بودند كه ميتوانست در مورد مسائل ۱۲تنها ) ۱۳۵۶(
     .شرعي و ديني بر روستائيان نفوذ داشته باشد

يلكردگان  دانشگاههاي تحصازه اي از نخبگان سياسي ظهور كرد، در آن سالها، گروه ت
، روشنفكران ايراني آگاهي ۱۹۵۰در تاريخ معاصر ايران  تا سال .  غربي، بويژه امريكايي

ل يبر عكس، نسل جديد تحص. نسبتا خوبي در باره جهان مدرن و جامعه ايران داشتند
د در حالي كه همين نسل بود كه کردگان چيز زيادي درباره  كشور خود نمي دانستن

عنقريب بالاترين مناسب اداري و سياسي را در دولت و حتي در ميان مخالفان اشغال  
ت نظام اداري خود بهره گرفته بود، ي، حكومت از اين افراد براي تثب۱۹۵۳از سال . ميكردند

يروي اجتماعي، اين طبقه مبدل به ن. اما اكنون در مقابل واقعيتي تهديد كننده قرار داشت
ترفيع طبقات . سياسي مهمي شده بود كه ميتوانست مورد توجه جدي آمريكا قرار گيرند

مشروعيتي جديد در ميان شهرنشينان ] نامشروع[متوسط شهري در اين زمينه به دولت 
ر انداختن مشروعيت سياسي سنتي و محدود خطبنابرين، دولت ميبايست با به . بخشيده بود

   .ادي ناگزير كشور سازگار باشدقتصمشروعيتي جديد باشد كه با نوسازي اخود به دنبال 
بنيادين در بط انقلاب سفيد در واقع نشانه گرايش دروني جامعه به ايجاد نوع جديدي از روا

 اجتماعي بود، يعني گذر از شيوه توليد فئودالي به شيوه اي ديگر يشيوه توليد و ارتباطها
     .بود

 تا ۶ درصدكودكان  ۳۰تنها . درصد جمعيت كشور هنوز بيسواد بودند ۸۵، ۱۹۵۶در سال 
فال كمتر از طميزان مرگ و مير ا.  د به كالجص در۸ سال كشور به مدرسه ميرفتند و تنها ۱۲

خلاصه، . د مردم شمال كشور دچار بيماري مالاريا بودندص در۵۵. د بودص در۳۸يك سال 
 تنها در زمينه ين در حالي بود كه بخش خصوصكشور در حالتي فلاكت بار قرار داشت اي
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بين سالهاي . مين شده بودتضمصرف سرمايه گذاري ميكرد چرا كه سود كوتاه مدت ان 
 . درصد بالا رفت۳۵نرخ تورم تا ) ۱۳۴۲ و ۱۳۳۶( ۱۹۶۳ و ۱۹۵۷

 معمولا با تخريب عميق حوزه سياسي كشور ي اقتصاد-يت اجتماعيضعخراب شدن و
 دستگاهي سركوبگر بوجود آمد كه هدف اصلي آن از هم ، مرداد۲۸اي با كودت. همراهست

اين . پاشيدن نيروهاي سياسي كمونيست و ملي گرا بود كه در دهه قبل بوجود آمده بودند
م در نظقلع و قمع نيروهاي مخالف هدف ديگري نيز داشت و در وهله نخست برقراري 

 يبرقراري چنين نظم. خارجي امن باشدكشور بود به نحوي كه ايران براي سرمايه گزاري 
ف گرايشها و احزاب سياسي  حذبه شيوه اي كاملا ضد دموكراتيك صورت گرفت، يعني با 

    .ديگر در حاليكه اين احزاب داراي ريشه  هاي عميق اجتماعي  بودند
سياسي كشور تنها ميديد و ديگر به اقشار اجتماعي شهر نشين صه شاه كه خود را در عر

رف اليگارشي زمينداران بزرگ و روحانيون محافظه کار ط اعتماد نداشت  دوباره به چندان
ه بطور منظم به  شا.  او اين دو گروه را مبدل به ستون قدرت لرزان خود كرد. كار چرخيد

حزب . زيارت اماكن مقدس ميرفت تا بتواند از خود چهره فردي معتقد به نمايش گزارد
نفوذ فئودالها در مجلس .  معرفي ميشد١٠ و اسلاميالكيت خصوصتوده مرتبا بعنوان دشمن م

سه .  ارت شديد شهرباني و ژاندارمري قرار گرفتنظانتخابات كشور تحت . افزايش يافت
در . روحاني كه نماينده روحانيت محافظه کار  بودند  براحتي به دربار رفت و آمد ميكردند

تعداد طلاب كه . اده و به نيروگيري پرداختنداين زمان، روحانيون فعاليت خود را افزايش د
.  نفر افزايش يافت۵۰۰۰ به )۱۳۳۵( ۱۹۵۶ نفر بود در سال ۳۲۰۰، )۱۳۳۱( ۱۹۵۲در سال

اين همدستي طبقات سنتي با حكومت نوعي نظم در جامعه برقرار كرد كه به معني 
   .ي جديد بودم اجتماعي كهن و ناديده گرفتن  نيروهاي اجتماعنظبازگشت به ساختارهاي  

 دولت مستقل و زمينداران بزرگ و روحانيت شكل ،اينچنين بود كه اتحاد ميان سلطنت
هدف چنين اتحادي مقابله با يك جنبش اجتماعي شهرنشين و ملي گرا بود كه . گرفت

اشراف  موفقيت آن منافع مركز و طبقات اجتماعي سلطه جو، فئودالها، روحانيت وابسته و 
بايست از سازمانها و   ميآيا براي مقابله با چنين اتحادي، مصدق.  ميكرددربار، را تهديد

احزاب سياسي كه اقشار اجتماعي نويني را نمايندگي ميكردند بويژه  آنهايي را  كه به  
  انديشه هاي او نزديك بودند دعوت به اتحاد ميكرد؟

 كارمندان  و ،انداران شهري  مانند دكي صنف، مجموعه اي از اقشار اجتماعي،در آغاز جنبش
برخي تجار بازار كه توسط اليگارشي از صحنه كنار گذاشته شده بودند  از دولت ملي گرا 

-۱۹۵۳در اين دوره .  در اين مرحله، روابط قدرت به روشني ترسيم شدند.حمايت كردند
بازار متحد سنتي روحانيت از آن جدا شد و بعنوان بخش سنتي ) ۱۳۲۹-۱۳۳۲( ۱۹۵۰

رفت براي مقابله با تحريم غرب به دولت مصدق دو برابر آنچه يي ملي پذبورژواز
   ١١.ميخواست ماليات بپردازد
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 اين جنبش در نتيجه توطئه سازمان سيا و مزدوران داخلي با ،عليرغم تلاشهاي فراوان
اميان وفادار به رژيم پهلوي، با توطئه انگليس و به  نظ، مرداد۲۸روز . شكست روبرو شد

تداوم فقر  در روستاها از سويي و . كردندقط  كودتايي دولت ملي را سايريكا طهدايت ام
بوجود امدن نوعي طبقه پرولتارياي بسيار فقيري عث ركود توسعه شهري از سوي ديگر با

روحانيون كه از نفوذ روز افزون . اشتگذري مرداد تاث۲۸شد كه در موفقيت كودتاي 
.  امي جديد پيوستندنظدند خيلي زود به حكومت حنه سياسي بيمناك بوصكمونيستها در 

در مقابل .  بزرگترين مرجع شيعه در آنزمان براي موفقيت شاه در خدمت به اسلام دعا كرد
اين نيروهاي جديد شهرنشين، شاه  بعنوان بهترين مدافع اقشار محافظه کار ظاهر شد كه 

اين . اير و فرماندهان ارتش روساي عش، از روحانيونيمركب بودند از مالكان بزرگ، بخش
عناصر بعنوان متحدان شاه همگي تا اندازه اي در زمان خود با پدر نوگراي شاه مخالفت 

       .كرده بودند
  لکردگانيشمار تحص

 گرچه .دومين مقوله مهم اصلاحات اجتماعي شاه آموزش و پرورش را در بر ميگيرد  
وب انقلاب سفيد پيش بيني شده بود، در چهارچ) ۱۳۴۲ (۱۹۶۳تأسيس سپاه دانش از سال 

 بود كه يك برنامه واقعي مبارزه با بيسوادي  و به منظور )۱۳۴۳( ۱۹۶۴تنها از سال 
  .دموكراتيزه كردن تعليم و تربيت ارائه و اجرا شد

 در حاليكه در  سال :مركزي براي سوادآموزي تأسيس شد كه تدريجا اقداماتش نتيجه داد،  
 اين تناسب در سال ، درصد زنان در ايران باسواد بودند۳/۷تنها ) ۱۳۳۵ (۱۹۵۶
بعبارت ديگر، عليرغم .  رسيد۵/۳۵به ) ۱۳۵۵(۱۹۷۶ و در سال ۹/۱۷به ) ۱۳۴۵(۱۹۶۶

  درصد ۲/۲۸) ۱۳۵۵-۱۳۳۵ (۱۹۵۶-۱۹۷۶افزايش جمعيت، نسبت زنان باسواد بين سالهاي 
   . درصد رسيد۵/۳۵ به ۳/۷افزايش يافت و از 

نرخ ) ۱۳۴۸( ۱۹۷۰ درصد در سال ۲۵  از  :دانشگاه را نيز در بر گرفتاين امر كم كم 
اين ميزان به ) ۱۳۵۶(۱۹۷۸در سال . رسيد) ۱۳۵۴( ۱۹۷۵ درصد در سال ۲۹حضور زنان به 

ل در ي دانشجوي ايراني شاغل به تحص۵۰۰۰از سوي ديگر، تقريبا از .  درصد رسيد۳۸
علاوه بر اين، دانشگاههاي تربيت معلم . دادندخارج از كشور نيمي از آنها را زنان تشكيل مي

پذيرفتند كه ميتوانستند به نوبه خود در اجراي فرايند دموكراتيزه   ميدانشجويان بسياري را
   .كردن تعليم و تربيت همگاني مشاركت جويند

ل نتوانست مانع از پديده يميتوان از خود پرسيد جگونه است  كه اين نرخ بالاي تحص
رح ط.  ين و حتي شيوع تندروي اسلامي از جمله در ميان زنان ايراني شودبازگشت به د

وف به برداشتي معطچنين پرسشي از اين ديدگاه چنان عاقلانه به نظر نميرسد چرا كه 
تحولگرا يا كاركردي است كه جامعه را به زير ساخت و روساخت تقسيم كرده  و اولي را 

   .اندور لايتغيير تعيين كننده دومي ميدطبه 
اين انقلاب يكي از نمودهاي فرايند اجتماعي تاريخي است كه در پايان سده نوزدهم ايران  

   .يم اجتماعي را ميتوان مشاهده كردعظرا تكان داده و در آن همه تنشهاي 
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 كه جامعه ايران در دهه هفتاد در آن قرار داشت يتيپر واضح است كه در مقابل وضع
لکردگان به اين الگوي جديد ييراني از جمله شمار زيادي از تحصبسياري از مردان و زنان  ا

به . زندگي اجتماعي پيوستند كه بر پايه تفسيري ترقيخواهانه  و سياسي از اصول اسلام بود
همين دليل، گر چه آنهايي كه چنين جهان بيني را برگزيدند تنها شركت كنندگان در انقلاب 

 را مورد بررسي يبايد نقش آنها را ياداور شده و عناصر ي با اينحال هر تحليل منطق،نبودند
  .قرار دهد كه آنها را به سوي چنين انتخابي سوق داده بود

رح طدو . از همان پايان جنگ جهاني دوم، يك نظام برنامه ريزي در ايران پايه ريزي شد 
ل عدم توازن  هردو بر نامه  بدلي.كردند  ميادي كشور تاكيدقتصاول بر توسعه زير بناهاي ا

و كسري توازن  ]  ادي ايران بدليل ملي كردن نفتقتصدر نتيجه تحريم ا[ مالي دولت 
   .با شكست روبرو شدند]  بعلت افزايش شديد واردات[ پرداختها 

براي . نخستين آزمون يك برنامه ريزي واقعي بود)۱۳۴۶-۱۳۴۱( ۱۹۶۳-۱۹۶۷برنامه سوم 
.  كاري برگزيده و منابع مالي پيش بيني شده بودند اهداف پايه اي، حوزه هاي،اولين بار

در طول اين برنامه، درآمد ناشي از فروشهاي  نفت . همچنين اين اولين برنامه پنج ساله بود
 ، ميليارد دلار افزايش داد۱/۳ به ۸/۱افزايش درآمدهاي بودجه اي شد و آنها را از عث با

  .دوسوم اين درآمد از فروش نفت تأمين شده بود
ات در اولويت قرار گرفته و يك چهارم بودجه اقتصادي را شامل طحمل و نقل و ارتبا

د به بهداشت و ص در۷د تعليم و تربيت، ص در۱۹د هزينه ها به كشاورزي، ص در۲۲. ميشد
 برنامه سوم بالا يهدف اصل. د به خدمات اجتماعي اختصاص يافتص  در۱/۱۲سلامتي و 

 ۸/۸ اين نرخ از حد پيش بيني شده فراتر رفته و به : بود درصد۶بردن نرخ رشد سالانه تا 
 . دلار در پايان اين برنامه رسيد۲۶۹ دلار به ۱۹۵در نتيجه، درآمد سرانه  از . د رسيدصدر

.  در يك دوره تقريبا شكوفا پايه ريزي شد)۱۳۵۱-۱۳۴۶ (۱۹۶۸-۱۹۷۲برنامه چهارم 
له مهمي بود در برنامه ريزي  مرح)۱۳۵۱ -۱۳۴۶( ۱۹۷۳-۱۹۷۷پنجمين برنامه توسعه 

اين برنامه حاكي از ديد كوتاه مدت . ادي ايران در زمان پهلوي آخرقتصكشور و در تحول ا
ادي كشور را در سالهاي اخر حكومت محمد رضا شاه قتصاست كه از آن پس سياست ا

  و اوايل)۱۳۵۱( ۱۹۷۳با اينحال، افزايش قابل توجه قيمت نفت در اواخر . ميكردمشخص 
سه سال اول برنامه .  شاه را واداشت كه به تغييراتي در برنامه دست بزند)۱۳۵۲( ۱۹۷۴

 كارها با تأخير انجام ميگرفتند و بودجه )۱۳۵۳( ۱۹۷۵نسبتا موفقيت آميز بودند اما از سال 
 ميليارد ۸/۳۷ )۱۳۵۴( ۱۹۷۶ اين كسري بودجه در سال :كشور از سال بعد دچار كسري شد

]    ميليارد دلار۶[  ميليارد ريال ۴۱۴ به  )۱۳۵۵( ۱۹۷۷و در سال ] ون دلار ميلي۵۴۳[ريال 
  .رسيد

گرچه نرخ رشد بالا . ادي بسيار نامنظم گشتندقتص، نتايج ا)۱۳۵۰( ۱۹۷۱از ابتداي سال   
توان گفت كه از ابتداي   مي. كرديرات مثبت رشد را خنثثبود اما تورم در حال افزايش ا

 يبرنامه اصلاح شده پنجم پايان  دوره طولان. شد واقعي منفي بود، ر)۱۳۵۵( ۱۹۷۷سال 
اهداف ] ملاحظه بي[ اد ايران با افزايشقتصشد برنامه ريزي در اعث آموزشي بود كه با

   .امكانپذير شود
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در آمد سرشار .  بودي سياست اقتصاديف اصلنقطه ضعناتواني دولت در كنترل تورم شايد  
عث  با)۱۳۵۲  -۱۳۵۱( ۱۹۷۴ و ۱۹۷۳بعد از شوكهاي نفتي حاصل از فروش نفت بويژه 

اد ملي هر چند رشد قتصتزريق اين سرمايه در ا. افزايش  سرسام آور هزينه زندگي شد
 به يو توسل افراطضه سريع را بهمراه داشت اما همچنين موجب افزايش ناگهاني عر

ز ديگر عوامل افزايش ه ها اآهستگي تخليه كالاها و پر بودن بنادر كشور و جاد. واردات شد
  ١٢.گراني بود

همه اين برخوردها كه نتيجه ناتواني دولت در كنترل بحران اقتصادي  و ناديده گرفتن اقشار 
 را بطور جدي افزايش داد، چنين رويكردي نسبت به توده محروم در يمحروم بود، نارضائ

    .حنه سياسي بدور بودندصع بوده و از يحالي بود كه تا آنزمان، اين توده ها غالبا مط
با اينكه در آمد . مشكل اساسي ديگر توزيع ناعادلانه در آمد ها بويژه در آمدهاي نفتي بود

 پيشرفت اجتماعي ي افزايش يافته بود و اکثر شاخصهايسرانه به طرز قابل ملاحظه ا
حكايت از بالا رفتن كلي سطح زندگي مردم ايران داشت، شمار اقشار محروم بطور 
چشمگيري افزايش يافته و منحني توزيع درآمدها در ايران يكي از نابرابرترين منحنيها در 

  ١٣.جهان بود
يت كلي مردم بهبود يافته بود، كاهش سطح زندگي، بويژه در دهه ضعبعبارت ديگر، گرچه و

ان يايتي مردم و ظهور حالت طغضهفتاد به حدي بود كه نمي توانست نتيجه اي جز نار
   .دته باششدا
 كشور، به وخامت ي يعني درآمد اصل،هش درآمدهاي نفتي يت خاصه به علت كاضعاين و 

 - ۱۹۷۳ ميليارد دلاريش بين ۲۰چون شاه نمي خواست از سفارش تسليحاتي . گرائيد
ميم گرفت هزينه هاي عمومي را كاهش تص صرف نظركند، دولت )۱۳۵۶ -۱۳۵۱  (۱۹۷۸

ادي و بدتر شدن قتص ايبي نظم. ايتي مردمي شدضردهد،  چيزي كه  تنهاموجب افزايش نا
اجتماعي دو عاملي بودند كه به همراه درخواستهاي عمومي زمينه را براي از يط شرا

  .ات مردمي آماده كردندضسرگيري اعترا

                                                 
  ۱۹۴ صحمد سميعي، همان، ا . 12
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   اصلاحاتيدو گانگ

  بر پايه.دو تفسير بسيار متفاوت در تبيين عوامل ريشه اي انقلاب اسلامي عنوان شده است
انقلاب اسلامي بدان _  که مورد پذيرش طرفداران رژيم پهلوي است –تفسير نخست 

گراي او بيش از حد  سبب روي داد که روند نوسازي شاه براي مردم سنت زده و واپس
 بر پايه تفسير ديگر که مورد نظر مخالفان رژيم است نوسازي ناکافي .گسترده و شتابان بود

طرفي و جمهوري  گرائي، بي دم  آمريکا بودن او در عصر مليرژيم شاه و دست نشانده و خا
بحث مطلب حاضر اين است که دو تفسير نامبرده نادرست . خواهي علل اصلي انقلاب بود

و به بيان دقيقتر نيمه درست است،  يعني علت وقوع انقلاب اين بود که شاه در حوزه 
ه متوسط جديد و طبقه کارگر اجتماعي به نوسازي پرداخت و در نتيجه طبق_ اقتصادي 

 نوسازي نمايد  و اين -حوزه سياسي _ صنعتي را گسترش داد اما نتوانست در حوزه ديگر 
 راههاي .هاي پيوند دهنده حکومت و ساختار اجتماعي را فرسوده کرد ناتواني، حلقه

 شکاف بين گروههاي حاکم و  نيروهاي .ارتباطي ميان نظام سياسي و مردم را بست
اعي مدرن را بيشتر کرد و مهمتر از همه اينکه پلهاي ارتباطي اندکي را که در گذشته اجتم

پيوند دهنده نظام سياسي با نيروهاي اجتماعي سنتي به ويژه بازار و مراجع ديني بود را 
 اجتماعي توسعه - شکاف ميان نظام اقتصادي ۱۳۵۶بدين ترتيب در سال . ويران ساخت

ه نيافته آن چنان عريض بود که تنها يک بحران اقتصادي يافته و نظام سياسي توسع
 پس انقلاب نه به دليل توسعه بيش از حد و نه .توانست کل رژيم را متلاشي سازد مي

  .توسعه نيافتگي بلکه به سبب توسعه ناهمگون روي داد
  )۱۳۵۶ -۱۳۴۲(اصلاحات اجتماعي و اقتصادي 

 ميزان .آمدهاي روز افزون نفت عملي شدتوسعه اقتصادي و اجتماعي بيشتر به واسطه در
  ميليون دلار،  در ۹۵۸ به۱۳۴۷ ميليون دلار بود در ۵۵۵ / ۱۳۴۲درآمد نفت که در سال 

 ميليارد دلار و پس از چهار برابر شدن ۵ به ۱۳۵۳ ميليارد دلار، در سال ۱,۲ به ۱۳۵۰سال 
  .دلار رسيد ميليارد ۲۰ به حدود ۱۳۵۵قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال 

 تا ۱۳۵۳ ميليارد دلار و از سال ۱۳ کل درآمدهاي نفتي به ۱۳۵۳  تا ۱۳۴۳در سالهاي بين 
البته همچنان که بسياري از منتقدان اغلب بيان ميکردند گر .  ميليارد دلار رسيد۳۸ به ۱۳۵۶

د کاريهاي سلطنتي، بنا کردن قصرها مصارف اداري، فسا چه پولهاي هنگفتي در نتيجه اسراف
بيش از حد، ايجاد تاسيسات هسته اي و خريد سلاحهاي بسيار پيچيده اي که حتي براي 

رفت اما اين هم واقعيت داشت   ميبيشتر کشورهاي عضو ناتو هم گران قيمت بود به هدر
تزريق اين پولها يا . شد که مقادير بسيار بيشتري به بخشهاي مولد اقتصاد جامعه تزريق مي

از طريق بانک توسعه صنعت و معدن ايران بود که مورد حمايت دولت طور غير مستقيم  به
داد يا به صورت  بود و وامهاي کم بهره اي در اختيار سرمايه گذاران خصوصي قرار مي

 چهارم )۱۳۴۶ – ۱۳۴۱(مستقيم و از طريق بودجه سالانه دولتي و برنامه هاي عمراني سوم 
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  ۹,۵اجراي برنامه سوم و چهارم که بيش از  با .)۱۳۵۶ – ۱۳۵۱( و پنجم )۱۳۵۱ – ۱۳۴۶(
 ۸ به ۱۳۴۹ _ ۱۳۴۱ميليارد دلار هزينه داشت رشد ساليانه توليد ناخالص ملي در سالهاي 

  . درصد رسيد۳۰ به ۱۳۵۲ درصد و در ۱۴ به ۱۳۵۱درصد، در 
 به منظور تبديل اجاره داران ۱۳۵۲مرحله اول اصلاحات ارضي و مرحله سوم که در سال 

ان خصوصي تدوين شده بود زمين داران بزرگ قديمي را از بين برد کشت تجاري به مالک
را تشويق کرد و در نتيجه ساختار طبقاتي روستائي را اساساً دگرگون کرد بنا بر اين در 

  : سه طبقه متمايز در روستاها وجود داشت۱۳۵۰اوايل دهه 
 اوقاف و دست اندرکاران که عبارت بودند از خانواده هاي سلطنتي،: مالکان غايب . ۱

کشاورزي تجاري از جمله شرکتهاي چند مليتي و زمين داران قديمي که از گريزگاهاي 
داد تا به بهانه هاي کشت مکانيزه اجاره   ميکه به زمين داران اجازه(عمدي موجود در قانون 

ه کرده  استفاد)يا کشت چاي و خشکبار و مرکبات زمينهاي بسياري را براي خود نگه دارند
 ۳۰۰ خانواده بيش از ۳۵۰ / ۱۳۵۱بر اساس گزارش اداره بين المللي کار در سال . بودند

 هکتار زمين ۲۰۰ تا ۱۰۰ خانواده بين ۴۰۰۰ هکتار و ۲۰۰ و ۳۰۰ خانواده بين ۱۰۰۰هکتار 
 زمين دار جزء بيشتر از ۴۰۰۰۰ افزون بر اين زمين داران بزرگ، حدود     .در اختيار داشتند

 هکتار ۱۰۰ تا ۵۰دان دولت، افسران ارتش و سرمايه گذاران شهري وجود داشتند که کارمن
 هکتار يعني نزديک ۳۹۰۰۰۰۰ خانوار روستائي حدود ۴۵۳۲۰ به طور خلاصه .زمين داشتند

  . درصد اراضي قابل کشت ايران را در دست داشتند۲۰به 
 خانواده ۱۶۳۸۰۰۰ که دهقانان صاحب زمين پيشين و حدود: زمين داران مستقل . ۲

روستائيان بهره مند از اصلاحات ارضي . گرفت مند از اصلاحات ارضي را در بر مي بهره
 نسبت کشاورزان مستقل به کل جمعيت .اغلب کدخداها، مباشران و نسق داران بودند
 ۷۶ درصد بود پس از اصلاحات ارضي به ۵روستائي که پيش از اصلاحات ارضي کمتر از 

 گرچه اصلاحات ارضي شمار دهقانان صاحب زمين را بالا .ستائي رسيددرصد جمعيت رو
برد نتوانست زمين کافي به آنها بدهد تا به کشاورزاني توانا و متکي به خود تبديل شوند از 

 صاحب زمين شده بودند زمين ۱۳۵۱ خانوار روستائي که در سال ۲۸۰۰۰۰۰مجموع 
 هکتار يعني کمتر از حداقل ميزان لازم ۵ درصد زير ۶۵ خانوار يعني ۱۸۵۰۰۰۰دريافتي 

  .براي يک زندگي مناسب در اکثر مناطق بود
 صاحب زمين کافي از ده تا ) درصد جمعيت روستائي۱۲( خانوار دهقاني ۶۰۰۰۰۰تنها 

 دولت براي تسهيل در مشکل خرده مالکان، دهقانان ۱۳۴۶پس از سال . پانزده هکتار شدند
ونيهاي زراعي زير پوشش دولت بپيوندند و با واگذاري فقير را تشويق کرد تا به تعا

 بيش از ۱۳۵۵در راستاي اين سياست تا سال . زمينهايشان در اين تعاونيها سهيم شوند
 بدين ترتيب دولت از حرکت به سوِي . خانوار به هشتاد و نه تعاوني پيوسته بودند۳۳۰۰

   .حرف شدهدف اصلي ارسنجاني يعني ايجاد يک طبقه دهقان مستقل من
اغلب از خوش نشينهائي که مشمول اصلاحات ارضي نشده بودند : مزدبگيران روستائي . ۳

شدند  و جمعيت هاي کوچ نشين پيشين که مسيرهاي کوچ آنها بسته شده بود تشکيل مي
دادند از راه   خانوار را تشکيل مي۱۱۰۰۰۰۰اين افراد طبقه پائين که در مجموع بيش از 
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چوپاني، کار در ساختمان سازي روستائي، رفت و آمد روزانه به کمک به کشاورزان 
 ۱۳۵۰شهرهاي نزديک و کارهاي روزمزدي در کارخانه هاي متعدد و کوچکي که طي دهه 

کارخانه هاي کوچک توليد کننده فرش، کفش، لباس، کاغذ، _ در روستاها ايجاد شده بود 
  .عاش ميکردندامرار م_ شکر، تنباکو، ظروف برنزي و وسايل خانگي 

 در برنامه هاي دوم و سوم .برنامه هاي عمراني تاثير بيشتري بر جمعيت شهرنشين داشت
 :شد با تخصيص بيش از دو ونيم ميليارد دلار به صنعت دو هدف بلند پروازانه دنبال مي

 توليد کالاهاي مصرفي مورد نياز بازار داخلي مانند لباس، مواد غذائي، نوشابه، راديو، تلفن،
و خودرو و تشويق رشد صنايع مادر و واسطه اي به ويژه نفت، گاز، ذغال، سنگ مس، 

 بنابراين به دنبال سرمايه گزاريهاي دولتي .پتروشيمي آلومينيوم و ابزارهاي ماشيني،فولاد
 سهم توليدات . شاهد انقلاب صنعتي کوچک بوديم۱۳۵۵ تا ۱۳۴۲هنگفت در سالهاي 

 ۲۰ به ۵ درصد رسيد و رشد صنعتي سالانه از ۱۷ به ۱۱از صنعتي در توليد ناخالص ملي 
 به ۱۵۰۲ از ) کارگر۴۹ تا ۱۰با ( همچنين شمار کارخانه هاي کوچک .درصد افزايش يافت

 و کارخانه هاي ۸۳۰ به ۲۹۵ از ) کارگر۵۰۰ تا ۵۰با ( و کارخانه هاي متوسط ۷۰۰۰بيش از 
رقم مربوط به کارخانه هاي بزرگ نه .  رسيد۱۵۹ به ۱۰۵ از ) کارگر۵۰۰با بيش از (بزرگ 

 بلکه کارخانه هاي نساجي ۱۳۱۰تنها کارخانه هاي بافندگي قديمي و تاسيسات نفتي دهه 
کاشان، تهران و کرمانشاه؛ کارخانه هاي فولاد اصفهان و  اهواز ،جديد اصفهان

مي آبادان، ؛پالايشگاههاي نفت شيراز، تبريز، قم، تهران و کرمانشاه؛ کارخانه هاي پتروشي
بندر شاهپور و جزيره خارک؛ ماشين سازيهاي تبريز اراک و آبادان آلومينيوم سازيهاي ساوه، 
اهواز و اراک؛ کارخانه هاي کود شيميائي آبادان و مرودشت و خودرو سازِ ي، تراکتور 

  .گرفت سازي و کاميون سازي ساوه، تهران، اراک و تبريز را نيز در بر مي
 تا ۱۳۴۴ در دهه .ب صنعتي توليد فزاينده برخي مواد و کالاهاي مهم بود پي آمد اين انقلا

 تن، ورقهاي فولادي و ۹۰۰۰۰۰ تن به بيش از ۲۸۵۰۰۰ توليد زغال سنگ از ۱۳۵۴
 تن پارچه هاي ۴۳۰۰۰۰۰ تن، به ۱۴۱۷۰۰۰ تن سيمان از ۲۷۵۰۰۰ به ۲۹۰۰۰آلومينيومي از 

 ميليون ليتر، کاغذ از صفر ۴۲ به ۱۳ آبجو از  ميليون متر۵۲۳ به ۳۵۰پنبه اي و مصنوعي از 
 دستگاه،  ۱۸۶۰۰۰ دستگاه، تلفن از صفر به ۲۲۰۰۰۰ به ۸۷۰۰۰ تن، اجاق گاز از ۳۶۰۰۰به 

 دستگاه و خودرو شامل ۷۷۰۰ به ۱۰۰ دستگاه، تراکتور از ۳۱۰۰۰ به ۱۲۰۰۰تلويزيون از 
 تحت تاثير اين آمارها .افت دستگاه افزايش ي۱۰۹۰۰۰ به ۷۰۰۰سواري اتوبوس و کاميون از 

کرد که در پايان اين دهه استاندارد زندگي در ايران از سطح   ادعا مي۱۳۵۵رژيم از سال 
زندگي در اروپاي غربي بالاتر خواهد رفت و در پايان سده کنوني، ايران يکي از پنج غول 

  .صنعتي حهان خواهد بود
ر به بخش منابع انساني تخصيص داده  ميليارد دلا۹/۱در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه 

 ۷۰۰، درمانگاههاي بهداشتي از ۴۸۰۰۰ به ۲۴۱۲۶در نتيجه شماره تخت بيمارستاني از . شد
 ۱۲۷۵۰ به ۴۵۰۰ نفر و شمار پزشکان از ۴۱۰۵ به ۱۹۶۵ واحد، شماره پرستاران از ۲۸۰۰به 

اريهاي واگير دار، نرخ  اين پيشرفتها در کنار از بين بردن قحطيها و بيم.نفر افزايش يافت
  نفري ۰۰۰/۸۴۰/۲۵مرگ ومير کودکان را کاهش داد شمار کودکان را بالا برد و جمعيت 
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 ۱۳۵۰بنابراين در اواسط دهه .  نفر رساند۰۰۰/۴۹۱/۳۳ به ۱۳۵۵ را در سال ۱۳۴۵سال 
  .نيمي از جمعيت کشور زير شانزده سال و دوسوم باقي مانده آن زير سي سال بود

 ۱۳۵۶بايست در راهپيمائيها و تظاهرات سالهاي   دگرگوني در ترکيب جمعيت مينتيجه اين
 اين بودجه هاي هزينه شده در بخش منابع انساني وضعيت آموزش . آشکار شود۱۳۵۷و 

 شمار ثبت نام شدگان در کودکستانها از ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۴۲ از سال .کشور را بهبود بخشيد
 نفر؛ در کلاسهاي سواد ۰۰۰/۰۷۸/۴ به ۶۴۱۲۰۱ا از  نفر؛ در دبستانه۲۲۱۸۹۶ به ۱۳۲۹۶

 و در مدارس فني ۷۴۱۰۰۰ به ۳۶۹۰۶۹ نفر ؛ در دبيرستانها از ۶۹۱۰۰۰ به ۱۰۵۰۰آموزي از 
 افزون بر اين شمار دانشجويان . نفر رسيد۲۲۷۴۹۷ به ۱۴۲۴۰و حرفه اي و تربيت معلم از 

الي و اروپاي غربي از کمتر از ثبت نام شده در دانشگاههاي خارجي به ويژه آمريکاي شم
 همچنين تاسيس دوازده دانشگاه جديد به . نفر افزايش يافت۸۰۰۰۰ نفر به بيش از ۱۸۰۰

ويژه دانشگاه پهلوي شيراز، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه جندي شاهپور اهواز و 
 به ۲۴۸۸۵دانشگاههاي ملي تربيت معلم و صنعتي آريامهر تهران آمار دانشجويان را از 

بدين ترتيب در اين چهارده سال نظام آموزشي کشور از لحاظ کمي .  نفر رسانيد۱۵۴۲۱۵
  .بيش از سه برابر رشد يافت

از آن جا که مدارس جديد، امکانات بهداشتي و کارخانه هاي صنعتي اغلب در شهرها 
 تاثير عميقي بر ۱۳۵۶ تا ۱۳۴۲متمرکز شده بود توسعه اقتصادي و اجتماعي سالهاي 

 به طور کلي در اين دوره جمعيت شهري به سرعت افزايش يافت .معيت شهري گذاشتج
 نفر ۵۰۰۰۰ درصد از مردم در شهرهايي با بيش از ۳۸ تنها ۱۳۴۵در حالي که در سالهاي 

 درصد جمعيت کشور در اين گونه ۴۸ تقريبا ۱۳۵۵کردند در سالهاي  جمعيت زندگي مي
 درصد از مردم در  شهرهائي با جمعيت بيش ۲۱تنها  ۱۳۴۵ در سالهاي .شهرها ساکن بودند

 درصد در اين گونه شهرها ۲۹ حدود ۱۳۵۵کردند در سال   نفر زندگي مي۱۰۰۰۰۰از 
/ ۰۴۵ نفر، اصفهان از ۱۵۹/۴۹۶/۴ به ۷۳۰/۷۱۹/۲ مثلا جمعيت تهران از .سکونت داشتند

 به ۴۱۳/۴۰۳  نفر، تبريز از۱۸۰/۶۷۰ به ۴۰۹/ ۶۱۶ نفر، مشهد از ۸۲۵/۶۷۱ به ۴۲۴
 نفر ۰۸۱/۲۹۶ به ۹۶۲/۲۷۴ نفر و آبادان از ۴۰۵/۴۱۶ به ۸۶۵/۲۶۹ نفر، شيراز از ۵۷۶/۵۹۸

به بيان دقيقتر در اين دوره بخشهائي از جمعيت شهري به ويژه کارمندان، . افزايش يافت
بنابراين در اواسط دهه . کارگران کارخانه ها و کارگران غير ماهر به سرعت گسترش يافت

  :شد  جمعيت شهري ايران از چهار طبقه زير تشکيل مي۱۳۵۰
گرفت از شش گروه   نفر را در بر مي۱۰۰۰اين طبقه که در مجموع کمتر از : طبقه بالا  .1

  :شد زير ترکيب مي
  . شاهزاده و وابستگان نزديک۶۳ پهلوي با خانواده  ۱.۱

 به سرمايه گذاري ۱۳۴۰هاي اشرافي که مدتها پيش از اصلاحات ارضي دهه  انواده خ ۱,۲
در شهرها روي آورده بودند مانند خانواده اميني، علم، بيات، قراگوزلو، دولو، مقدم و 

  .جهانباني
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شراف سرمايه داري مانند خداداد، فرمانفرمائيان، امير تيمور تاش، مهدي بوشهري و  ا ۱,۳
ي و کارخانه نوري اسفندياري که با ايجاد مجتمعهاي کشت و صنعت، بانک شرکتهاي تجار

  .هاي صنعتي از شر اصلاحات ارضي رها شده بودند
 سياستمدار قديمي، کارمند عالي رتبه و افسر بلند پايه ارتش که به واسطه ۲۰۰دود ح ۱,۴

   .عضويت در هيئت مديره ها و شرکت در قراردادهاي سود آور دولتي ثروتمند شده بودند
يليوني خود را در رونق تجاري زمان جنگ سرمايه داران قديمي که نخستين سودهاي م ۱,۵

 :ماننددست آورده بودند  جهاني و ثروتهاي ميليوني بعدي را در دوران ترقي قيمت نفت به
مهدي نمازي حبيب ثابتي، قاسم لاجوردي، حبيب ايلقانيان، رسول وهابزاده، حسن هراتي، 

  ...اسداالله رشيديان و
د خيامي، محمود رضائي، هژبر يزداني و مراد داران جديد از جمله احم اندک سرمايه ۱,۶

 بيشتر به واسطه روابط شخصي با خانواده پهلوي، سرمايه داران ۱۳۴۰آريا که در اواخر دهه 
  .قديمي و شرکتهاي چند مليتي، امپراطوريهاي تجاري عظيمي بر پا کرده بودند

 ۸۵ي بلکه حدود اين خانواده هاي ثروتمند نه تنها مالکيت بيشتر زمينهاي وسيع تجار
درصد شرکتهاي خصوصيِ مربوط به بانکداري کارخانه هاي توليدي تجارت خارجي بيمه 

گر چه اکثريت غالب اين طبقه بالا . و ساختمان سازي شهري را نيز در اختيار داشتند
مسلمان بودند برخي از اين مقامهاي عاليرتبه با لژ فراماسونري مرتبط با دربار تهران پيوند 

با . ند و شمار اندکي نيز از جمله ايلقانيان و آريا از خانواده هاي يهودي و بهائي بودندداشت
توجه به اين گونه موارد اندک در جامعه شايعه شده بود که کل طبقه بالا در دست يهوديان 

  .و بهائيان و امپرياليستهاي انگليسي مرتبط با لژ فراماسونري لندن است
ضاي اين طبقه که نزديک به يک ميليون خانواده بود از سه گروه اع: طبقه متوسط مرفه . ۲

  :شد کاملا همبسته تشکيل مي
کانون اين طبقه شامل حدود نيم ميليون مغازه دار، بازرگان، صاحب کارگاه و تاجر  ۲,۱ 

   بازاري بود
ده ين گروه شامل سرمايه گذاران نسبتا ثروتمندي که بيرون از بازار سرمايه گذاري کر ا۲,۲

 ۴۲۰۰۰۰شد اين سرمايه گذاريها عبارت بود از هزاران فروشگاه خياباني،   ميبودند تشکيل
 کارخانه شهري بزرگ و  متوسط ۷۸۳۰ کشتزار تجاري متوسط و ۴۴۰۰۰کارگاه روستائي، 

    کارگر۵۰۰ الي ۱۰با 
   روحانيون ۲,۳

ه نخست پيوندهاي گروه دوم و سوم هر چند به معناي واقعي کلمه بازاري نبودند با گرو
علي رغم رشد و گسترش صنايع مدرن، طبقه متوسط . محکم خانوادگي و مالي داشتند

. مرفه که نيروي سنتي مهمي بود  به ميزان زيادي از قدرت خود را همچنان حفظ کرده بود
اي، دو سوم تجارت خود و سه چهارم تجارت  بازار هنوز نيمي از توليدات غير کارخانه

 همچنين در حالي که همه مشاغل ديگر تقريبا اتحاديه ها و .ا در دست داشتعمده کشور ر
انجمنهاي حرفه اي خود را از دست داده بودند اصناف تجاري توليدي بازار همچنان پا بر 

 اين بزرگان صنفي که تشکيلات خود را در برابر اتحاديه هاي راديکال .جا و مستقل بود
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 برگردانند و دوباره بر هزاران ۱۳۰۰انستند زمان را به دهه تو  حفظ کرده بودند مي۱۳۲۰دهه 
شاگرد مغازه، استاد کار، کارگر کارگاه و دستفروش جزء شاغل در بازارهاي شهري اعمال 

 ۵۶۰۰ روحانيون نيز همچنان موسسات بزرگ ولي غير متمرکزي شامل حدود .قدرت کنند
ه علميه بزرگ در قم، مشهد، مسجد شهري شمار زيادي موقوفه چند حسينيه و شش حوز

 به سود ۱۳۴۰در واقع رونق اقتصادي دهه . تبريز، اصفهان، شيراز و يزد را در دست داشتند
اين بنيادهاي مذهبي بود زيرا به دنبال اين رونق بازاريان امکان يافتند تا هزينه اين حوزه 

ن اندازه قدرت  اين موسسه هاي ديني آ۱۳۵۰ در اواسط دهه .هاي بزرگ را تامين کنند
داشتند که شايد براي نخستين بار در تاريخ ايران واعظاني را به طور منظم به محلات فقير 

 بنا بر اين بسيار جالب است که رونق و .نشين شهري و روستاهاي دور افتاده بفرستند
پيشرفت مورد بحث به نيرومند شدن يک گروه سنتي کمک کرد  و بازار نيز رفته رفته در 

اين نفوذ و دسترسي از راه مغازه داران روستائي . اهاي کشور نفوذ گسترده تري يافتروست
 پس از اصلاحات ارضي در اواخر دهه .و دستفروشان دوره گرد مزارع تجاري ايجاد شد

 در مناطق روستائي کارخانه هاي کوچکي ايجاد شده بود  به منظور برآوردن نيازهاي ۱۳۴۰
ي بدين ترتيب توسعه اقتصادي بار ديگر رشد طبقه متوسط روزافزون به کالاهاي مصرف

 .مرفه را سرعت بخشيد
  )۱۳۵۶ – ۱۳۴۲( سياسي يعدم اصلاحات اجتماع

_  براي توسعه نظام سياسي ،شاه هر چند ساختار اجتماعي و اقتصادي را نوسازي کرد
 ، ايجاد فضاي باز سياسي براي نيروهاي مختلف اجتماعي،شکل گيري گروههاي فشار

ايجاد پيوند ميان رژيم و طبقات جديد، حفظ حلقه هاي ارتباطي موجود ميان رژيم و 
طبقات قديمي و گسترش پايگاه اجتماعي سلطنت که عمدتاً به علت کودتاي نظامي سال 

 ،او به جاي نوسازي نظام سياسي. تلاش چنداني نکرد_  همچنان پا بر جا مانده بود ۱۳۳۲
 شبکه حمايتي دربار و ،وي سه ستون يعني نيروهاي مسلحقدرتش را همچون پدرش بر ر

  ١٤. ديوان سالاري گسترده  دولتي قرار داد
 نفر در سال ۴۱۰۰۰۰ به ۱۳۴۲ نفر در سال ۲۰۰۰۰۰وي شمار نفرات نظامي را به ترتيب از 

 ميليون دلار در همان سال به ۲۹۳و همچنين بودجه سالانه ارتش را از .  افزايش داد۱۳۵۶
 ميليارد ۱۲شاه با خريد تسليحاتي به ارزش بيش از .  رساند۱۳۵۵يارد دلار در سال  ميل۱,۸

 زرادخانه عظيمي ايجاد کرد که افزون ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۰دلار از کشورهاي غربي در سال هاي 
 داراي موشکهاي دوربرد فونيکس ۱۴ هواپيماي جنگنده تامکت اف ۲۰بر ديگر سلاحها 

 ۸۰۰ ،۷۰۷ هواپيماي حمل و نقل بوئينگ ۱۰ ،۵ده اف  جنگن۱۶۶ ،۴ هواپيماي اف ۱۹۰
 ،۴۷ تانک ام ۴۰۰ ، تانک اسکورپيون۲۵۰ تانک چيفتن، ۷۶۰ ، هاور کرافت۲۸ ،هلي کوپتر

  . و يک ناوشکن اسپرونس در اختيار داشت،۶۰ تانک ام ۴۶۰
 بزرگترين نيروي دريائي خليج فارس پيشرفته ترين نيروي هوائي ۱۳۵۵ايران در سال 

او که حتي به اين ميزان . ميانه و پنجمين نيروي بزرگ نظامي جهان را در اختيار داشتخاور
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 ميليارد سفارش داده بود که ميبايست از ۱۲نيرو نيز قانع نبود سلاحهاي ديگري به ارزش 
 دلالان اسلحه به شوخي ميگفتند که شاه کتاب ١٥. تحويل داده ميشد۱۳۵۹ تا ۱۳۵۶سالهاي 

  .نان ميخواند که برخي افراد پلي بوي ميخوانندراهنماي آنها را چ
او به رفاه . علائق شاه تنها به خريد تسليحات و بودجه هاي سالانه ارتش محدود نميشد

 شرکت در مانورهاي نظامي و پرداخت حقوق و پاداشهاي ،افسران، نظارت بر آموزش آنها
 امکانات درماني ،هنگفت، مزاياي شغلي گوناگون از جمله مسافرتهاي متعدد خارجي

مورد .. . فروشگاههاي ويژه و ارزان قيمت و، ساخت خانه هاي سازماني مدرن،پيشرفته
وي همچنين بر ترفيع درجه هاي نظاميان رده بالا . علاقه او بود تا بر وفاداري انها بيافزايد

ره سپاه  شاه مسئوليت ادا.نظارت داشت، بيشتر کارهاي دولتي را با لباس نظامي انجام ميداد
دانش را که درباره ان بسيار تبليغ شده بود بر عهده  داشت و مسئوليت تاسيسات مهم 

سرنوشت .دولتي را به ويژه موسسات بزرگ صنعتي را به نظاميان عالي رتبه واگذار ميکرد
شاه و ارتش چنان به هم تنيده شده بود که او در مصاحبه اي خودش را نه دولت همانند 

  ١٦.لکه ارتش ميناميدلوپي چهاردهم ب
اعضاي نيروهاي ساواک . شاه در کنار ارتش سازمان اطلاعات و امنيت را نيز گسترش داد

 مامور تمام وقت و شمار بسياري از جاسوسان ناشناس را در بر ۵۳۰۰در مجموع بالغ بر 
ساواک با هدايت و سرپرستي ارتشبد نصيري همدم قديمي شاه ميتوانست رسانه . ميگرفت
روهي را سانسور کند متقاضيان مشاغل دولتي را گزينش نمايد و بر پايه اظهارات هاي گ

  .منابع قابل اعتماد از هر شيوه اي براي از بين بردن مخالفان استفاده کند
به گفته يک خبرنگار انگليسي ساواک چشم و گوش شاه و در مواقع ضروري مشت اهنين 

_  ارتش ۲بازرسي شاهنشاهي و رکن _ گر نيز در کنار اين دو سازمان امنيتي دي. وي بود
اداره سازمان بازرسي شاهنشاهي بر عهده فردوست بود دوست دوران کودکي . وجود داشت

  . تاسيس شد۱۳۳۷شاه که در سال 
م شاه ي نگه دارنده رژي دربار سه ستون اصليت مالي ارتش و حما،يوان سالاريگر چه د 

ز به يرا ن _ ي دولت تک حزب- يفت ستون چهارمم گري شاه تصم۱۳۵۴ در سال ي ول،بود
 شاه همچنان از نظام دو ۱۳۳۲ -۱۳۲۹ در دهه پس از بحران ..ديآن سه ستون افزوده نما

ن با يران نوي حزب اي ناگهانينيگزي جا، عمدهي خود خرسند بود و تنها دگرگونيحزب
ن به يران نويب ار کل حزي دب، و انتصاب حسن منصور۱۳۴۲ن در آذرماه يشيون پيحزب مل

 ۱۳۲۹ ين در سالهايشير پي منصور نخست وزيحسن منصور فرزند عل.  بوديرينخست وز
 و اداره ي در خدمات دولتينه طولانيشيار با پي تمام عي سلطنت طلب۱۳۳۰ل ي و اوا۱۳۲۰ -

 به ۱۳۴۳د چرا که در اول بهمن ي چندان طول نکشي ويري دوره نخست وزيدربار بود ول
ازات ي امتي بر اعطايم منصور مبني که از تصميئت موتلفه اسلامي اعضاء ه ازيکيدست 

پس از کشته شدن منصور . ن شده بودند کشته شدي خشمگي خارجي به شرکتهايديجد
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ر کل يدا از بستگان منصور و معاون دبير عباس هوي را به اميري درنگ نخست وزيشاه ب
  .ن واگذار کرديران نويحزب ا

 ي انجام خدمات اداريا آمد برايشه دار به دني و ري برجسته اداريه ادا در خانواديهو
او پس از بازگشت به .  به لبنان فرستاده شدياسيل در رشته سي تحصيت شد و برايترب

 نفت و ي شرکت مل،کيپلماتي ديئت هاي را در هي موفقي سالها۱۳۲۰کشور در اواخر دهه 
 ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۴۴ اش از بهمن ماه يري کرد و دوره نخست وزين سپريران نويحزب ا

ن يران نوي خود به شدت بر حزب ايريدا در دوازده سال نخست وزيهو. ديبه طول انجام
ت کند در واقع شاه هم يز اجازه داد تا در مجلس فعاليکرد، اما به حزب مردم ن  مينظارت
جاد نظام يجه قصد اچ ويداد که به ه  مينانين سالها اغلب به مخالفان سلطنت اطمي ايدر ط

  : را ندارديتک حزب
تلر و يشدم تا همانند هيست وسوسه ميبا  ميکتاتور بودم تا پادشاه مشروطهيک دي من اگر“ 
 اما .ل دهمي تشکيد حزب واحد مسلطينيب  مييستي کمونيا مانند آنچه امروزه در کشورهاي

 گسترده ي حزبيتهايالک پادشاه مشروطه آن توان و جسارت را دارم که فعيمن به عنوان 
  “ .ق کنمي را تشويا دولت تک حزبيبه دور از خفقان نظام 

 با انحلال دو حزب عمده و يو. ده خود را عوض کردي شاه کاملاً عق۱۳۵۳اما در سال 
 خواهد يک دولت تک حزبينده يل داد و اعلام کرد که در آيز را تشکينامبرده حزب رستاخ

  :ز اظهار داشتي رستاخل حزبياو ضمن اعلام تشک. داشت
د يا باين خائنان يا. باشندد هواداران حزب توده يوندند باي پين حزب نمي که به اييآنها “

  “ .ن فردا کشور را ترک کنندينکه هميا ايبه زندان بروند و 
 از نظام دو ي ويباني با پشتيانين بي اشازه کردند که چني که روزنامه نگاران خارجيهنگام
   :ر است شاه پاسخ داديمغا به شدت يحزب
 يهايمائيبا پنج سال اعتصاب و راه پ! يدمکراس! يدمکراس! شه ي انديآزاد! شه ي انديآزاد
 ينها را نميچ کدام از ايما ه"  چه يعنين حرفها ي؟ اي ؟ آزاديدمکراس.. .! پشت هم يابانيخ

  .ميخواه
وه نخست از کارشناسان گر.  کرده بودنديار متفاوت طراحيز را دو گروه بسيحزب رستاخ
ن تازه واردان يا.  بودنديکائي آمري و دارندگان درجه دکترا از دانشگاههاياسيجوان علوم س

ل به ثبات ين معاصر بودند اعتقاد داشتند که تنها راه نيان  متفکرايبه کشور که دانشجو
ن يبه نظر آنان جن.  منضبط استيجاد حزب دولتي درحال توسعه اي در کشورهاياسيس

دولت را به . ل خواهد شديان دولت و جامعه تبديوند دهنده شازمند مي به حلقه پيحزب
 مخرب را ي از عناصر اجتماعي ناشين خطرهايج مردم توانا خواهد ساخت و بنابرايبس
گرفتند که در دوره   ميدهينگتون را ناديه هانتين نظريالبته گروه نامبرده ا. ن خواهد برديازب

 غافل بودند که حزب ين هشدار وين از اي همچن١٧. وجود نداردي پادشاهي برايمدرن جائ
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۲۷

 جامعه را ي است که فشارهاي نظارت بر توده ها بلکه حلقه ارتباطينه صرفاً ابزار حکومت
   .دينما  ميبه دولت و دستورات دولت را به جامعه منتقل

 از يکي. ا ترک کردند حزب توده ر۱۳۳۰ل ين بودند که در اوايشي پيستهايگروه دوم کمون
ر دربار و ي علم از متنفذان و وزيباني حزب فرار کرده و دوباره با پشتي ماليآنها با کمکها

 با ين گروه تنها سازمانيدگاه اي از د.است شده بودير کل حزب مردم وارد گود سيدب
و کشور را ان بردارد ي را ازمي موانع سنت،ج کنديتوانست توده ها را بس  مييستينيساختار لن
  . کاملاً مدرن رهنمون شوديبه جامعه ا

 آور بود خود حزب هدف يز ناهمگون و شگفتيب طراحان حزب رستاخيهر چند ترک
ر تک يک دولت فراگي از مد افتاده به ي نظاميکتاتوريل دي تبد: داشتيار روشني بسياساس
که اصل ن و حزب مردم اعلام نمود يران نويز با جذب حزب اي حزب رستاخ.يحزب

 ،بي را ترکيه داريسم و سرمايالي سوسين جنبه هاي بهتر،تيک را رعايسم دمکراتيسانترال
د يل انقلاب سفي تکمي را برا)شاه(ان حکومت و مردم برقرار و فرمانده ي متقابل ميونديپ

زدر جزوه يحزب رستاخ.  خواهد کردياريد ي تمدن بزرگ جديران به سويخود و بردن ا
ران يران مفهوم طبقه را از ايدارد که شاهنشاه ا  ميران اعلاميسفه انقلاب ا با عنوان فليا
  ١٨. ان داده استي پايشه به مسائل طبقه و مبارزه طبقاتي هميشه کن کرده است و براير

 او در درجه نخست .ستيران ني اياسيشاهنشاه فقط رهبر س" در همان کتاب آمدده است 
سازد،   مي ملت خوديتنها جاده، پل، سد و قنات برا است که نه يآموزگار و رهبر معنو

ک ي با يز در مصاحبه ايشاه ن." کند  ميتيز هدايشه و قلب مردمش را نيبلکه روح، اند
د ي اصول انقلاب سفيکهايالکتين حزب بر ديفلسفه ا: " ديگو  مي زبانيسيروزنامه انگل

 و مردم وجود يان رهبري ميکيوند نزدين پيا چني دنيچ جاي بوده است و در هيمبتن
  ١٩."  نداده استيار تامين اختي به فرماندار خود چنيگريچ ملت ديندارده

 حزب . گسترده بوديجاد سازماني سرگرم ا۱۳۵۴  ساليشتر روزهايز در بيحزب رستاخ
باً همه يد و تقري برگزياسي دفتر سير کليدا را به دبي هو،ل دادي تشکيته مرکزيک کمي

ک سازمان زنان و ين يز همچنيحزب رستاخ. ت خود درآوردي به عضوندگان مجلس راينما
 . بوجود آوردي کنگره کارگر، در نظارت دولتيکاهاي سنديز براين

د تسلط دولت بر طبقه متوسط ي تشد:امد عمده داشتيز دو پيرشد و گسترش حزب رستاخ
ن يت در ب و نفوذ حساب شده دولي روستائي و توده هاير، صبقه کارگر شهريحقوق بگ

حزب . رانيخ اين بار در تاري نخستي براي مذهبيژه بازار و نهادهايطبقه متوسط مرفه به و
 ،ژه وزارت کاري را که منبع معاش هزاران نفر بود به ويبا کمک ساواک وزارتخانه هائ

 و عمران ي وزارت کشاورز،يستي و بهزي، بهداري مسکن و شهرساز،ع و معادنيصنا
 وزارت خانه ، و ارتباطاتي گروهي بر رسانه هايرفت و نظارت دولت به دست گيروستائ

م يرژ. ش دادي را افزاي فرهنگ و هنر علوم و آموزش عال،ي اطلاعات و جهانگرديها
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۲۸

چون حزب شاه را همچون . ه مذهب آغاز کردي را علين حمله گسترده و هم زمانيهمچن
 ي از سو.دينام " ياه قرون وسطائيسمرتجعان "  کرد علماء را ي معرفياسي و سيرهبر معنو

 را به ۲۵۳۵ سال يعنيد را ي جديخ شاهنشاهيد و تاري را برگزيمي خود تقويگر برايد
 ي هجر۱۳۵۵ک شبه از سال يران يب اين ترتيبد.  به کار برديم شمسيم قدي تقويجا

 يمين دوران کمتر رژي است که در ايادآوريان يشا. دي پري شاهنشاه۲۵۳۵ به سال يشمس
ز زنان را به ين حزب رستاخيهمچن.  کشور را کنار گذارديخ مذهبيجسارت کرده است تار

 ي موقوفه هاي بررسي برايژه ايکرد؛ بازرسان و  ميقيدن چادر در دانشکده ها تشوينپوش
 است و ي مذهبي اعلام کرد که تنها اداره اوقاف مجاز به انتشار کتابها،فرستاد  مييمذهب

 از سپاه يديس را که تقلين تازه تاسيق کرد تا سپاه ديدانشگاه تهران را تشوات يدانشکده اله
 را به يشترين به دهقانان افراد بي آموزش اسلام راستيدانش بود گسترش دهد و برا

  .روستاها بفرستد
ت يز مورد حماي از آنها جامعه پسند و نين زمان که برخيگر در اي انجام شده دياز کارها

د سن ازدواج دختران را از پانزده سال به هجده سال و پسران را از هجده به  بوين الملليب
 قانون ي به قضات دستور داد تا در اجراي وزارت دادگستر،نيهمچن. ش داديت افزايب

 يدگي رس،ن قانون بدون توجه به قانون شرعيا.  کوشاتر باشد۱۳۴۶ت از خانواده سال يحما
 قرار داد و اعمال قدرت مردان بر همسران ي عرفيگاههاطه دادي خانواده را در حيبه دعاو

ل معتبر ي توانند بدون دليد شده بود که مردان نمين قانون قيدر ا. خود را محدود کرد
. ار کنندي اختيگري همسرخود همسر ديهمسران خود را طلاق دهند و بدون اجازه کتب

ند بدون اجازه شوهرانشان توانست  ميافتند وين زنان به حق درخواست طلاق دست يهمچن
شد   ميران منتشري که در خارج از ايک روزنامه فارسيبه نوشته . رون از خانه کار کننديدر ب

کرد تا با تسلط بر اوقاف به   ميز تلاشي با علماء داشت حزب رستاخيکي نزديو همکار
دن  کري انحصار،ي درباري به آخوندهايت ساواک در آوردن ملاها و دادن مقرريعضو

   ٢٠. کندين به روستاها مذهب را ملي و فرستادن سپاه دي مذهبيچاپ کتابها
ه به نشانه اعتراض يضيمدرسه ف.  داشتي واکنش تند علما را در پ،زيل حزب رستاخيتشک
ر و به خدمت ي طلبه دستگ۲۵۰ بعد حدود ي روزهاياباني خيهايريل شد و در درگيتعط

 به جرم نوشتن ي شصت ساله تهراني، روحانيرت االله حسن غفايآ.  اعزام شدنديسرباز
حجه الاسلام .  در زندان درگذشتيک.ر و به شکل مشکيم شاه دستگيه رژي عليمطالب

د يم جديه تقوي عليک سخنراني چند روز پس از ي اصفهاني روحانيشمس قنات آباد
 با ي محلير کرد، علمايس پنج دانش آموز را در رابطه با قتل او دستگيکشته شد هر چند پل

ت االله يآ. ب دادندي در بازار اصفهان ترتي عمومي اعتصاب، رتبهي مقامات عاليرد ادعا
 منافع ير با قانون اساسيز را مخالف و مغايون حزب رستاخيگر از روحاني ديکي يروحان

ز از نجف به همه مومنان سفارش ي نينيت االله خمي آ٢١ .ران و اصول اسلام دانستي ايمل
  .نندي گزيز دوريزب رستاخکرد که از ح
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ح شده در قانون ي  تصريهاي، آزادين حزب نه تنها حقوق فردي، اينيت االله خميدگاه آياز د
خواست اسلام را نابود کند،   ميگذاشت بلکه  مير پاين الملل را زي و حقوق بياساس

 کشور ده هدر دهد وي فاي بيد سلاحهاي خرين ببرد، منابع کشور را براي را از بيکشاورز
  ٢٢. کا تاراج کنديسم امرياليرا به سود امپر

ران ي را در اينيت االله خميک آيه همکاران نزدين اعلاميحکومت چند روز پس از انتشار ا
 آن به ي عمليز با دست آوردهايم که اهداف حزب رستاخينيب  مينيبنا برا. ر کرديدستگ

شتر سلطنت و فراهم ير چه بنه کردن هيم، نهاديت رژيهدف آن تقو. شدت در تعارض بود
 مورد استفاده آن هم عبارت يابزارها. ت بودي حاکمي گسترده تر برايگاه اجتماهيساختن پا
ان حکومت و جامعه، ي مي ارتباطيج مردم، به انحصار درآوردن حلقه هاي بس:بودند از

 افزون ان و مهم تر نفوذ روزيد نظارت بر کارمندان، کارگران کارخانه ها و روستائيتشد
 ي برقراريز به جايدر واقع حزب رستاخ. ي و موسسات مذهبي سنتيدولت در بازارها

 ي گروههايتيشتر و نارضايان سلطنت و جامعه را بيف، فاصله ميم را تضعيثبات، رژ
 آنها يتي بود که به نارضايبي عوام فريج توده ايرا هدف از بسيد تر کرد، زيمختلف را شد

 و حوزه ي اجتماعيروهاي، ارتباط نيل ارتباطيرآوردن سازمانها و وسابه انحصار د. ديانجام
زه يد به اصلاحات را از دست دادند و انگيشتر اميشتر و بي مردم بيعني.ن بردي را از بياسيس
گانه ي حزب ي به مشارکت کشاندن مردم بر مبنايتلاش برا. دا کردندي انقلاب پي برايهائ

ست با ماست را کنار گذارده يه ما ني هر کس عليميقده يتوسط حکومت باعث شد که فرض
     .ه ماستيست عليرد که هر کس با ما نين برهان را بپذيو ا

 که به شرط آشکار نکردن مخالفت سالها به حال خود رها شده بودند ين مخالفانيبنابرا
بان به اي در خيمائي راهپيم، و حتيش رژي جز ثبت نام در حزب، ستاياکنون ناگهان چاره ا

  ي پلهائيني ديد به بازار و نهادهايورش شدي.  ساله نداشتند۲۵۰۰نشانه بزرگداشت سلطنت 
ه ي عليدين اقدام نه تنها تهديا. ران کرديم و جامعه بود را وي رژيکه در گذشته حلقه ارتباط

آمد بلکه خشم هزاران مغازه دار، صاحب کارگاه، کسبه و   مي به شماريمراجع روحان
 يجاد حلقه هاي ايز به جاي حزب رستاخيبه عبارت. ختيشان را برانگين بازارهمکارا
 از دشمنان يجه گروهيخت و درنتي موجود را از هم گسيد، اندک حلقه هاي جديارتباط

 اقدام نوسازانه ين حزب به جايگر، ايان ديبه ب. خطرناک را به جنب و جوش انداخت
     .متر کرديافته را وخيوسعه ن تياسيت نظام سي داده بود که وضعيبيترت
  

                                                 
22 . – New York times 15 june 1946 
 



 

۳۱

  
  ي انقلاب اسلاميها شهيها و ر نهي زم،عوامل

  
  ران در آستانه انقلابيا

ار يش بسين افزايز و همچنيل حزب رستاخيم، به علت تشکيدر سه سال آخر عمر رژ
 يبا پنج برابر شدن ناگهان. دتر شده بودي شدياسي سيمت نفت، تنش هاير قيچشمگ
ان وعده ها، ادعاها و يجه شکاف مي انتظارات مردم بالا رفت و در نت،ي نفتيدرآمدها

ق تر شد يگر عمي دي مردم از سويک سو و انتظارات و دستاوردهايم از ي رژيدستاوردها
 يشرفتهايد پي بود و چهارده سال پس از انقلاب سفيز مدعيهمان طور که دولت ن

مار پزشکان سه برابر شد ش:  بهداشت و آموزش بدست آمدي در بخش هايريچشمگ
 به ۲۶ از يزان باسواديد، مي درصد رس۱۲ درصد به کمتر از ۲۰ر کودکان از يزان مرگ و ميم

  ٢٣.د، شمار دانشگاهها پنج برابر و شمار دانش آموزان متوسطه سه برابر شدي درصد رس۴۲
د هنوز در يفکردند چهارده سال پس از انقلاب س  ميز اشارهياما همچنان که اغلب منتقدان ن

 ير کودکان بالا و نسبت تختهايزان مرگ و ميار اندک، ميمار بسيران نسبت پزشک به بيا
 سواد بودند، شمار ي درصد از بزرگسالان ب۶۸  ٢٤.ن بودييار پايت بسي به جمعيمارستانيب
 درصد کودکان ۴۰افت کمتر از يش يون افزايلي م۱۵ به حدود ۱۳ سوادان در واقع از يب

 رو به يرساندند، نسبت معلم به شاگرد در مدارس دولت  ميانية دبستان را به پاکشور دور
افتند و از ي  مي نفر به دانشگاه راه۶۰۰۰۰داوطلب تنها ۲۹۰۰۰۰ن يکاهش بود، سالانه از ب
 ين کشورهايف تري از ضعيکي، کشور و همچنان يلات عالي تحصيلحاظ درصد افراد دارا

  .انه بوديخاورم
 را خانوار، ۶۳۸۰۰۰ن ين در بيع زمي، توزيي روستايهاين بودجة تعاوني با تأمديانقلاب سف

 منافع ي در راستايزان کود مصرفيست برابر کردن ميشانزده برابر کردن شمار تراکتور و ب
 ي به شکل نامناسبي زراعيهايد فراموش کرد که تعاونين مسئله را نبايکشاورزان بود اما ا

شتر از کشاورزان خُرده پا ي و کشت و صنعت بي تجارياورزکش. شدند  ميين ماليتأم
 که ي هر دو خانواده ايان هنوز برق نداشتند و در ازايي درصد روستا۹۶. گرفت  مياعتبار

 ين کافي که از زمين ماند و در برابر هر خانواده اي زميک خانواده بي شدند ينيصاحب زم
ل آنها به ي تبديگر براي به سه خانواز دن داده شدهيبرخوردار شد، مقدار زم)  هکتار۷(

 ي اساسي فرآورده هاين شده براييمت تعين قيهمچن.  نبودي مستقل کافي تجاريکشاورز
 کشت يزه براين اقدام، انگيان روستاها بود اي مانند غله، به سود شهرها و به زيکشاورز
اهش محصولات ک.  را کاهش داديد کشاورزيزان تولين مي و بنابراي اصلييمواد غذا
 يد فرآورده هايزان اندک توليش و ميت در حال افزايان جمعي هم شکاف ميکشاورز

                                                 
  . بدست آمده است۲۹۳-۲۵۰ ص ران،ي اي اجتماعياشرف، شاخصها احمد  بخش از کتابني اي  آمارها. 23
  . بودانهي خاورمي کشورهاني ترنيي از پاراني ات،ي به جمعيمارستانياز لحاظ نسبت تخت ب.  24
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 بود يي صادرکنندة مواد غذا۱۳۴۰ل دهة يران که در اوايجه ايشتر کرد در نتي را بيکشاورز
 ي واردات محصولات کشاورزيارد دلار برايليک مي سالانه حدود ۱۳۵۰در اواسط دهة 

 مدرن، ي که به آپارتمانهاييشتر خانواده هاي بي گمان سطح زندگيب. کرد  ميپرداخت
 ي و طرحهايکاريمة بي، بيمة درماني دولت مانند بيتي حماي اجتماعي برنامه هايايمزا
خچال، يژه ي به وي مصرفين کالاهاي و همچنيم شدن در سود مؤسسات صنعتيسه
  .افتيتند، بهبود  داشي دسترسي شخصي خودروهايکلت و حتيون، موتورسيزيتلو
ش ي هوا و افزايش آلودگي آّبادها، افزايت داشت که با گسترش حلبيز واقعين مسئله نياما ا
 تا ۱۳۴۵از سال . ن آمدييز پايشتر خانواده ها ني بيت زندگيفيابانها کيک آزاردهنده خيتراف

د  درص۴۳ به ۳۶کردند از   مييک اتاق زندگي که در ي شهري درصد خانواده ها۱۳۵۵
 نداشتند و تهران با ي مسکن مناسبي تهراني درصد از خانواده ها۴۲د در آستانة انقلاب يرس
ستم فاضلاب، مترو و ي هنوز سياد نفتي زيرغم درآمدهايت، عليون جمعيلي م۴ش از يب

برادر کوچکتر شاه که اتفاقاً صاحب کارخانة .  نداشتي درستيحمل و نقل عموم
اگر مردم از «پرسد که   مي  ٢٥» آنتوانتيمار«ادبود ي مراسم ي بود در سخنرانيکوپترسازيهل

نکه قشر ي  بدتر ا٢٦» خرند؟يکوپتر نميد چرا هلي آيک خوششان نميفشار و دردسر تراف
 ي، دستفروشها، کارکنان کارخانه هايژه کارگران ساختماني به و-ن تر طبقه کارگرييپا

 مشارکت در سود نبودند يرنامه هامه و بي بيکوچک و کارگران موقت که مشمول طرح ها
ش از حد ي بيگر درآمدهايان دي شدند به بي بهره مند نمي رفاه اجتماعي برنامه هاياياز مزا

ان يشترشان از روستاها به شهرها رانده شده بودند پاي که بيونيلي مين توده هاينفت به فقر ا
  .نداد بلکه شکل آن را مدرن کرد

 دوردست يوستن اُستانهايشتر و پيت بي با ورود جمع۱۳۴۲-۵۶ انيآشکار بود که در دورة م
ن رشد همه يافت اما از ايش يار افزاي بسيد ناخالص مليزان توليبه حوزة اقتصاد کشور م

ن و مناطق ييشتر از طبقات متوسط و پايکسان نبردند طبقات ثروتمند بي يمردم بهره ا
ن رشد سود بردند گرچه در مورد ي از اينراموي پيشتر از استانهايژه تهران بي به ويمرکز
 ي بانک مرکز۱۳۵۲ و ۱۳۳۸ ي وجود ندارد، در سالهايع درآمد درخور اعتماديتوز
نه ها يالبته آمار هز.  انجام دادي شهري خانواده هاينه هاي دربارة هزي گسترده ايهايبررس
سر است که بخش ي ثروتمندان ميرا براي دهد زي نشان نمي درآمدها را به درستينابرابر
 ۵/۳۵دهد که   مي نشان۱۳۳۸ سال ي هايبررس.  خود را خرج کنندي از درآمدهاياندک

 ۲۰نه ها به يدرصد کل هز۷/۵۱ن افراد و ي درصد از ثروتمندتر۱۰نه ها به يدرصد از کل هز
 درصد از کل ۷/۱، ين هرم اجتماعييدر سطح پا. ن افراد تعلق داشتيدرصد ثروتمندتر

                                                 
25  .Maria Antoinette ي بود و همسرش را به دشمني شانزدهم که دشمن اصلاحات و آزادييهمسر لو 

 انقلاب متهم و ي انقلاب و رابطه با دشمنان خارجهي او را به اقدام علونيبا انقلاب فرانسه وادار کرد انقلاب
  .محاکمه و اعدام کردند

26 . Quoted by M.Tehranian, Iran communication, Alienation and 
revolution intermedia 7 (March1979), 6-12  



 

۳۳

 نها مربوطيرتري درصد فق۲۱نه ها به ي درصد کل هز۷/۴ن و يرتري درصد فق۱۰نه ها به يهز
  درصد افراد با درآمد متوسط مربوط۴۰نه ها به ي درصد از کل هز۲۷ن يهمچن. شد مي
 باعث شده يع نامناسبين توزي کار چنين الملليک گزارش منتشر نشدة اداره بيشد بنابر  مي

 البته ٢٧. ردي در جهان قرار بگيزان نابرابرين ميشتريبا ب ييف کشورهايران در رديبود  تا ا
 ۵/۵۵دهد که   مي نشان۱۳۵۲ سال ي هايبررس. شتر شدي ب۱۳۴۰ در دهة ين نابرابريا

 درصد ۲۰نه ها به ي درصد از کل هز۷/۳نها، ي درصد ثروتمندتر۲۰نه ها به يدرصد از کل هز
. ت متوسط کشور تعلق داشتيمع درصد ج۴۰نه ها به ي درصد ازکل هز۲۶نها و يرتريفق

 سالانه به اروپا، دستاورد ي کوچک و مسافرتهاي لوکس، انواع خودروهايخانه ها
م هم به ي رژي و اجتماعي اقتصاديبرنامه ها.  طبقات متوسط بودياد نفت براي زيدرآمدها
درصد وام  ۶۰ش از يد و بيع مونتاژ جديشتر صنايد مثلاَ تهران بي انجامي منطقه ايهاينابرابر

 تهران با ۱۳۵۴ن در سال يبنابرا.  بانک توسعه صنعت و معدن را به خود اختصاص داديها
 کار يروي درصد از ن۲۲کرد و   ميدي کشور را تولي کارخانه اي از کالاهايميش از نيب

 ۷/۰ به ۱ به کشاورزان يار داشت، در تهران نسبت کارگران صنعتي کشور را در اختيصنعت
 و در ۱۳ به ۱ يجان غربي، آذربا۶/۲ به ۱ يجان شرقين نسبت در آذرباي که ايبود در حال
ت هر استان در تهران ين درصد باسوادان نسبت به کل جمعيهمچن.  بود۲۰ به ۱کردستان 

از کل .  بود۲۵ و در کردستان ۲۶ستان و بلوچستان ي، در س۲۷ يجان شرقي، در آذربا۶۲
ستان ي، در س۴۴ يجان غربي، در آذربا۷۴ در تهران يانکودکان هر استان، درصد کودکان دبست

 يک پزشک، براي نفر ۹۷۴ هر يدر استان تهران برا.  بود۳۶ و در کردستان ۴۰و بلوچستان 
استان . ک پرستار وجود داشتي نفر ۱۲۷۱۲ هر يک دندانپزشک و براي نفر ۵۶۲۶هر 

 هر يدندانپزشک و براک ي نفر ۵۷۲۹۴ هر يک پزشک، براي نفر ۶۴۷۷ هر يکردستان برا
ک ي نفر ۲۷۰۶۴ يک دندانپزشک و براي نفر ۵۱۶۶۳ يبرا. ک پرستار داشتي نفر ۴۶۵۵۲

 ۱۳۵۰ل دهة ي تا اواي و طبقاتي قومين نابرابريجاد شده به واسطة اي ايهايتيپرستار، نارضا
ل يها چون سيتين نارضايد اي لرزي حکومت پهلويه هاي که پايپنهان ماند اما هنگام

  28 . از همه نقاط جامعه سربرآورديشانخرو
   دومي در دورة پهلوياسي باز سياست فضايس

ندة جوامع طرفدار يک او، که در برابر انتقاد فزاي شاه و مشاوران نزد۱۳۵۵از اواسط سال 
 قرار گرفته بودند در صدد برآمدند شدت فشار و سرکوب يحقوق بشر و مطبوعات خارج
آزاد « برنامه يست حقوق بشر کارتر در مبارزات انتخاباتايرا کاهش دهند و در کنار س

 بر ياست فشار و سرکوب مبتنير سييم شاه در تغيتصم. اده کنندياط پيرا با احت» يساز
جه ي ده سال گذشته، نه تنها نتيافته بود که اعمال فشار و خشونت، طيشاه در:  بوديليدلا

                                                 
27 .  International Labor Office, "Employment and Income Policies for Iran  
28 . E. Abrahamian, Ibid. 
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ژه يون بويسي اُپوزيه مسلحانه با گروههار مبارزيم او را درگياورد بلکه رژي به بار نيا
غات، توجه يان خلق،کرد به رغم سالها تبلين خلق و فدائي جوان از جمله مجاهديک هايچر
در » ک رهبر اصلاح طلبي« ران جلب نمود و چهرة او را از ي اي هايان را به ناآراميجهان

غات همراه ين گونه تبليا. ل ساختيک پادشاه مستبد و ستمگر تبدينظر مطبوعات غرب، به 
برد،   ميلينده تحلي مهلک سرطان، قدرت و توانش را در برابر مشکلات فزايماريبا ظهور ب

کا، شاه را يالات متحده آمري اياست جمهوري کارتر در انتخابات ريروزيمهم تر از همه پ
  . کردياست آزادسازي سيوادار به اجرا

ت ي از خبر موفقيروز شود وير انتخابات پل بود دوستش جرالد فورد ديمحمدرضا شاه ما
 ياسين چهره سي درباره ايقاتيکارتر از حزب دموکرات نگران گشت و در صدد تحق

 و ۱۹۶۱ در سال ي جان کندياست جمهوريد خاطره دوران ريناشناس برآمد، چه بسا تجد
اطر ران، او را آشفته خي در اي انجام اصلاحات اجتماعيکا برايد آمريفشار دولت جد

ت انقلاب يغات دوباره دربارة موفقيبا تبل) يآزادساز (ياسي باز سيبرنامه فضا. ساخته بود
ان دولت بارها اعلام کردند که درآمد ي سخنگو۱۳۵۵در طول سال . شاه و مردم شروع شد

ران ينده، اي ده سال آيافته است و طيش ي درصد افزا۱۰۰/۱ به ۱۳۴۲ران از سال يسرانه در ا
 از پنج يکي خواهد گرفت و يشي پي غربي اروپايشرفت، از کشورهايوسعه و پاز لحاظ ت

گر را که شامل ي شاه دو برنامه رفرم د۱۳۵۶  در مرداد ٢٩.کشور قدرتمند جهان خواهد شد
  . بود، اعلام کردي مقامات دولتيي به دارايدگيمت ها و رسيکنترل ق
د سازمان حزب واحد يران، تجدير ا دي و آزادي دموکراسياينه احيگر شاه در زمياقدام د
ن حزب ي بودند که ايم مدعيمقامات رژ. جاد شده بودي ا۱۳۵۴ز بود که در سال يرستاخ
 که يم پهلوي رژيهايدئولوژيا.  استياسي مشارکت در امور سيرندة همه طبقات برايدربرگ

 يک حزبيم ستين سوال که چگونه سيه کشور بودند در پاسخ به ايعموماً از مقامات بلندپا
 جناح يکيل شده است يحزب از دو جناح تشک:  ٣٠گفتند  مي استين دموکراسيقادر به تأم

  !د آموزگاري جمشيخواه به رهبري جناح ترقيگري و دي هوشنگ انصاريسازنده به رهبر
 ي و اجتماعياسي سينه کاستن فشارهاي در زميگري اقدامات د۱۳۵۶ و ۱۳۵۵ ي سالهايط

 به يدگي رسي براييونهايسيانسور مطبوعات کاسته شد، کمصورت گرفت، از شدت س
 دولت از سه ۱۳۵۶ و شش ماه اول سال ۱۳۵۵د، در زمستان يجاد گرديات مردم ايشکا

ن يون حقوقدانان بيسين الملل و کمي، عضو بين الملليب سرخ بي صل-يسازمان مهم جهان
ک ي کشور را از نزدياجتماع و ياسيدن کنند و اوضاع سيران دي دعوت کرد تا از ا-يالملل

ن يون بيسيران بخصوص اقدامات کمي مزبور از ايئت هايد هيبازد. ندي نمايمشاهده و بررس
ر و مؤثر بود و شاه را يار چشمگي به وضع حقوق بشر بسيدگي حقوقدانان در زسيالملل

در  صاي و محاکمات آنها، دستوراتياسيان سينه بهبود وضع زندانيوادار ساخت که در زم
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ته يس کمي  رئ٣١ام ژباتلريلي وي حقوقدانان مرهون کوشش هاين الملليئت بيت ميموفق. کند
د به عمل آورد و پس از يران بازدياز ا) ۱۳۵۴ز ييپا (۱۹۷۵ در اکتبر يو.  آن بوديياجرا

منتشر کرد و » راني در ايستم قانونيحقوق بشر و س« تحت عنوان ي مهميبازگشت گزارش
ن يراز دربارة اصلاح قواني مذاکرات خود را با شاه در تهران و شينگن گزارش چگويدر ا
 باتلر، يهر چند کوششها ٣٢.ان داشته بوديستم محاکمات به طور مشروح بي و سيفريک

 را در يرات و اصلاحاتيي تغيران فراهم ساخت ولي در وضع حقوق بشر در اياديتحول بن
    ٣٣.جود آورد به وياسين سينه روش محاکمات به سود متهميزم

ران ملاقات و يان در اي تن از زندان۲۰ز با ي نين الملليب سرخ بيون صليسي کم۱۳۵۶در بهار 
 اجازه داده شد يبه حقوقدانان خارج. د بعمل آوردي بازدي تن زندان۳۰۰۰گفتگو کرد و از 

ر ييمحمدرضا شاه با تغ.  را در دادگاه نظارت کننديستيازده تن متهمان تروريمحاکمه 
 ۶ (۱۳۵۶ور ي شهر۱۵خ يدر تار.  مسئولان مملکت برآمديي، در صدد جابجاياست داخليس

، به وزارت دربار منصوب يريم نخست وزيدا را پس از دوارده سال و نيهو) ۱۹۷۷اوت 
ران در اوپک بود، ي ايندگيئت نمايس هي را که سالها رئيير دارايد آموزگار، وزيکرد و جمش
  . گمارديريبه نخست وز

ن ي بديريدا و انتخاب آموزگار به نخست وزي هويزة خود را در برکناريحمدرضا شاه انگم
م و يش داري در پي احساس کردم مشکلات تازه ا۱۳۵۶در تابستان «: ان کرده استيشرح ب
ر بود و دوران ي نخست وز۱۳۴۳دا از سال ي ضرورت دارد هوياسيرات سيي تغيبرخ

 يز با استعداد و هوشمندي ني تر شده بود ويطولانران ي او از همه نخست وزيزمامدار
 که از او ي شده است هنگامي اش طولانيکرد که دوران زمامدار  ميخاص خود، احساس

ش از يد بي نبايريچ نخست وزيه:... آرامش خاطر به من گفتيخواستم استعفا کند با نوع
ه وزارت دربار منصوب اش او را ب يستگير و شايبه لحاظ تدب.  سال به کار ادامه دهد۵

  «...کردم
 او يلاتي سوابق تحصيري احراز مقام نخست وزياز آموزگار براين امتيبه گمان شاه مهمتر

  :ديگو  مين موردي در ايو. کاستيالات متحده و داشتن دوستان خوب در آمريدر ا
دم در آن موقع مسئله ي برگزيريد آموزگار را به نخست وزي جمش۱۳۵۶ور يدر شهر« 
 يکردم آموزگار، انتخاب مناسب  ميز مورد توجه بود و گمانيش از هر چي بياست خارجيس
ن يافزون بر ا[.....] ران در اوپک بود يندة اي اداره امور کشور است او سالها نمايبرا

                                                 
31 .William J. Butler 
32 . Memorandum, William J. Butler to international commission of jurists 
on "Private Audience with the Shah on May 1976. June 17 1977 Quoted 
by James A.Bill, the Eagle and the Lion P.223 
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۳۶

 در آن کشور يالات متحده انجام داده بود و دوستان خوبي را در ايلات مهندسيتحص
   34 »داشت

ره يئت مدياست هير اقتصاد به ري وزيمات شاه انتصاب هوشنگ انصارگر از اقداي ديکي
 مربوط ييکاي داشت و با مقامات آمري سوابق مشکوکيانصار. ران بودي نفت ايشرکت مل

 ک شاه محسوبيز از مشاوران نزدي از دو جناح حزب رستاخيکي با عنوان رهبر يو. ٣٥بود
 را يم پهلويب الوقوع رژي قريران فروپاشگيزش، زودتر از دي که با شامه تيانصار. شد مي
  .کا رفتي فرار کرد و به آمر۱۳۵۷ کرده بود در آذر ينيش بيپ

  يروند آزادساز
 کنترل و مهارکردن آن ي شاه براي که از سوياطيبا همه دقت و احت» ونيزاسيبراليل «روند 

بلندتر شد اد اعتراض مردم بلند و يآمد به سان اسب سرکش، شتاب گرفت فر  ميبه عمل
گر مقامات ير و دي شاه و نخست وزين نامة سرگشاده براي چند۱۳۵۶ نه ماه آخر سال يط

 يه از سويانيه و بين دهها اعلاميهمچن. ه، در اعتراض به اوضاع کشور، ارسال شديبلندپا
ان، در يان و دانشگاهيسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، بازاري، نوي و مذهبي مليت هايشخص

 ي، خرابي و آزاديه ها نسبت به فقدان دموکراسيانين بيدر ا. افتيشور انتشار سراسر ک
م کشور، نقص ير تقويي، نقص حقوق بشر، تغي در امر کشاورزي توجهي، بيوضع اقتصاد
گر اعتراض شده ي و موارد دياسيان سي، اعمال فشار و شکنجه نسبت به زندانيقانون اساس

 ر نقليت آنها در زين را به مناسب اهمي معترضيه هايناي از نامة سرگشاده و بيبخش. بود
  :ميکن مي

، دکتر يم سنجاني دکتر کري از سوي نامه سرگشاده ا۱۳۵۶ خرداد ۲۲خ يدر تار -
سندگان نامه يافت، نويوش فروهر، به عنوان محمدرضا شاه انتشار يار و داريشاپور بخت

، يش نظام شاهنشاهي در آرات مملکتيري اوضاع و طرز مديضمن انتقاد از نابسامان
کند،   ميديران را تهدينده اي که آييهاي از تنگناها و دشواري خلاصيخواسته بودند برا

ه حقوق بشر، خود را مسئول ي و اعلاميد که با احترام به قانون اساسي بر سر کار آيحکومت
، عامل گرين نامه، شاه مسئول ادارة مملکت و به عبارت ديدر ا. اداره مملکت بداند

  :ها شناخته شده بودينابسامان
، در برابر خلق و خدا با توجه به يني و ديفة ملير بنا بر وظيامضاء کنندگان ز -
م يص و تصمي را که صاحب تشخي کشور، کسي و دولتيي و قضاينکه در مقامات پارلمانيا

م، ي شناسينمداشته باشد » ات ملوکانهيمنو« از يروير از پي غيتيت و ماموريبوده و مسئول
ندگان يشود و انتخاب نما  ميق صدور فرمانها انجامي که تمام امور مملکت از طريدر حال

حضرت قرار ي اعلي انقلاب در کف اقتدار شخصيس حزب وقتين و تأسيملت و افشاء قوان
  .....دارد

                                                 
34 . Pahlavia , Answer to history, PP.149-50 
35 . Bill, the eagle and the lion, PP.178, 230, 365 
 



 

۳۷

، ي و کشاورزي صنعتي وضع مملکت، شکست برنامه هايسندگان نامه با اشاره به خرابينو
 دانسته يجه حکومت استبداديل درآمد نفت و رواج فساد، فحشاء و تملق را نتيف و ميح

  :بودند
ها و يير و گزافه گويان ناپذي پاين اوضاع، توام با وعده ها و ادعاهايحاصل تمام ا ...

 و ترک وطن و خروج ي عموميدي و نوميتيل جشنها و تظاهرات نارضايغات و تحميتبل
 ل جوان شده، که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگان نسيه ها و عصيسرما
انت، و خود ي و خيزنند که دستگاه حاکمه آنرا خرابکار  ميييگردند و دست به کارها مي

د ير باي را، ناگزي ملي در وضع زندگين همه ناهنجاريا. دانند  مي و شرافتيآنها فداکار
 و يح قانون اساسيخلاف نقص صر که بريتيريمد. ت مملکت دانستيريمربوط به طرز مد

دا کرده ي پيش نظام شاهنشاهي در آراي و استبدادي حقوق بشر، جنبه فرديه جهانياعلام
  36 ......است
 ي و مبريف حقوق ملت و حقوق سلطنت مندرج در قانون اساسيان نامه، ضمن تعريدر پا

ت و يل مشروطن مطلق به اصوي از بن بست، تمکي خلاصيت، برايبودن پادشاه از مسئول
  .د شده بودي حقوق بشر، تاکيه جهاني و اعلامياحترام به قانون اساس

 نامه يسندگان، شاعران، مترجمان و محققان، طي از نوي گروه۱۳۵۶ خرداد ۲۴روز 
تها، فشارها و يدا در اعتراض به محدوديرعباس هوي خطاب به اميسرگشادة سه صفحه ا

سندگان، ي نويز سلب آزادي و ني، هنريه آثار فکراعمال سانسور کتاب، مطبوعات و هرگون
قسمت . ت شناختن آن شدنديسندگان و به رسميجاد کانون نويتها و ايخواستار رفع محدود

  :ن شرح بودين نامه بدي از اييها
 در جامعه ما دچار توقف و رکود ي و هنريت فکرير فرهنگ و خلاقي نخست وزيآقا......

 از انحطاط يار نگران کننده اي بسيتوان گفت که نشانه ها  مي به جراتيشده است و حت
 از ين وضع ناشيدة ما ايبه عق. شود  ميداست که ابعاد آن هر روز گسترده تريز پي نيفرهنگ

 ي و دولتيست که در جوامع رسمينه نشر کتاب ني، در زمي و ماليش پا افتاده فنيعوامل پ
ط تفکر خلاق و آزادانه يد شرايحدود بودن شدشود بلکه در درجه اول، بسته به م  ميعنوان

د سانسور است که يسپس مربوط به ضوابط شد[....]شمندان يسندگان، اندي نويبرا
شه از يسندگان و روشنفکران و اهل اندينو[....] کنند   مي اعمالي مختلف دولتيدستگاهها
توان   مي رايان محرومند، چه بسا کسي و اجتماعياسي و سيي و قضاين حقوقيهرگونه تأم

 ..... خواندن کتاب، سالها در زندان بسر برده انديا ترجمه و حتيف ينام برد که به جرم تأل
37  
 فرستادگان و ي و حقوق بشر با اشاره به گزارش هاي دفاع از آزاديرانيته ايکم -

 ين الملل، انجمن جهانيسازمان عفو ب:  مانندين الملليناظران و مقامات و مراجع ب

                                                 
  ۱۳۵۶خرداد . اطلاعات.  36
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۳۸

ر يگيد و پي بر نقص شديمبن........سي حقوق بشر در پاريون جهانيدانان، فدراسحقوق
  :ادآور شده بودين شرح يران، موارد نقص حقوق بشر را بدي در اي اساسيهايحقوق و آزاد

  . اجتماعات و انتشاراتيان و آزاديده و بي عقيسلب آزاد .۱
 جوانان ير و جوان، حتيپ و خودسرانه هزاران نفر زن ومرد، يرقانونيف غيتوق .۲

  .يکمتر از سن قانون
ا نقص عضو و ي به مرگ، ي منتهي و روحي جسمياعمال انواع شکنجه ها .۳

  .ي دائميهايناتوان
ر ي که زي به نام قاضي، توسط افسراني در محاکم نظامياسي سينيمحاکمه متهم .۴

  .م پادشاه قرار دارندينظر و سلطه مستق
) ي و هنري، ادبي، علميمرکب از دانشمندان مذهب (ياسين سيت متهميمحکوم .۵

 از زجر و يل المدت، به استناد ؟؟ ناشيا حبس دائم و طوي مذکور به اعدام يدر دادگاهها
  ...شکنجه

  ...ياسين سي فرجام محکومي مقام سلطنت از قبول تقاضايخوددار .۶
دانشگاهها، ل کرده، در خانه ها، ي از جوانان تحصيرحمانه عده ايکشتار ب .۷
 به يس، بدون آنکه اتهامات انتسابين آشکار و پنهان پليابانها و کوچه ها، بدست مأموريخ

  .آنها صحت داشته باشد
ف آنها و محروم ساختن آنها از ين تکلييمحبوس داشتن مخالفان، بدون تع .۸

   کي اقوام نزديملاقات حت
 شده يت آنها منقضيمحکومان که مدت ي از زنداني از آزار کردن عده ايخوددار .۹

  .است
  د مکاتبات و مکالماتيسانسور شد . ۱۰
د و يف مراجع تقلي، توأم با حبس و زجر و توقي از مراکز شرعياريل بسيتعط .۱۱

  .ي مذهبيت هايشخص
ت ها يل احزاب و جمعي، و تبدي شخصيک حزبياستقرار نظام محکوم و مردود  .۱۲

  .س شده استيکه به فرمان مقام سلطنت تأسز، ي به واحد رستاخياسيو اجتماعات س
 و يالتي اين و انجمن هاي مردم در انتخابات مجلسيسلب امکان مشارکت واقع .۱۳
 و جمع ياسيت در حزب واحد سيبه عضو) انتخاب شدن( و مشروطه ساختن يتيولا
  ... شاه و دولتيداهاي کاندي آراء برايآور
ه، ييمقننه، قضا( ثلاثه يک قوايفکران و اصل تي ايح قانون اساسينقص صر .۱۴
  .ر مسئول سلطنتيارات هر سه قوه در مقام غي اختيو تمرکز عمل) هيياجرا

ار ي است گفته شود که اراده و اختيران کافين حقوق بشر در اي تري اثبات نقص اساسيبرا 
 در وجود شخص پادشاه يا خارجي يت در تمام مسائل کشور، اعم از داخليو مسئول
شان انتقاد کند ي از افراد و اعمال اي بتواند به طور علني شده است، بدون آنکه احدمتمرکز
» ينظام شاهنشاه«ر مقام سلطنت ي تعبيارائه وضع حاضر و دوام حکومت مطلقه فرد[......] 

ده و ي گردي انسانها و توسعه فساد و تباهي ارزشيموجب بروز و ظهور انواع تنگناها و نف



 

۳۹

، کشور ما را در يران از حکومت استبداديب به اتفاق ملت ايت قري اکثري در تماميتينارضا
 حقوق بشر در نامه يس مجمع جهانيرئ[.........] معرض مخاطرات گوناگون قرار داده است

  :حضرت نوشته انديخود به اعل
 ي است بهانه و عذري و اجتماعيران به دنبال تحقق حقوق اقتصادينکه دولت اي ايادعا« 

 از حقوق برخوردار و مجموعه يمجموعه ا. ستي نياسي و سي نقص حقوق مدنياجز بر
 ي تلقياسي و سيد برتر از حقوق مدني نباي و اجتماعيستند و حقوق اقتصاديگر ني ديا

  ».گردد
ران يم اي رژي مورد ادعاي اقتصاديه دموکراسي و حقوق بشر، در توجيته دفاع از آزاديکم
  :ن گفته بوديچن
 را که در کنار سلطنت و عمال ي پادشاه فقط توانسته است افرادي اقتصادياسدموکر... «

 و سلطنت است، به يشان قرار دارند و هنر آنان تظاهر به شاه دولتيدولت دست نشاندة ا
ون مردم يلي م۳۰، بر يين و ساختمان و مواد غذاي، صنعت، زمي تجاريصورت فئودالها

[......]  است يلل تنگناها  فساد و تورم و گران که علت العيران مسلط سازد، تسلطيا
 آن يعي مطلوب و طبيران از مجراي کشور به سود افراد مذکور و به ضرر مردم ايثروتها

ران يق بارز و مهم نقص حقوق بشر در اين خود، از مصاديده است و ايمنحرف گرد
  .....است

ران يخ اي حساس تاري روزهاني که در ايري وجدان و رسالت خطيما امضاکنندگان، به ندا
 و ي و دموکراسي تحقق آزادي که برايران را در اقداماتيم ملت ايم انتظار داريبه عهده دار

 ۹  ٣٨» ....... دهندياريد يآ  ميران به عملي اي کامل قانون اساسياجرا
  ۱۳۵۶آذر 

 دفاع از يرانيته ايکم      
   و حقوق بشريآزاد

، ي، ادبي، حقوقياسي منحصر به مجامع س۱۳۵۶ا، در سال ه هيانيارسال نامه ها و پخش ب
 به شاه، يي به طور مستقل، نامه هاييت هاي نبود افراد و شخصي و محافل روشنفکريمذهب

، يل فقدان آزاديم را به دلي کشور فرستادند و دولت و رژيوان عالير، ديفرح، نخست وز
  .فتند به باد انتقاد و حمله گري و عدالت اجتماعيدموکراس

 خواستار يه اياني بي طي و مذهبياسي سيت هاي شصت تن از شخص۱۳۵۶ آبان ۱۱روز 
ن ي احزاب و مطبوعات، انحلال مجلسي، آزادياسيان سي زنداني، آزادي قانون اساسياجرا

ن به يه متجاوزي کليب و مجازات قانونيز تعقيه و نيي استقلال قوة قضايايشورا و سنا، اح
   .٣٩ مردم و جامعه شدند و منافعيحقوق اساس

                                                 
 ،ي ابوالفضل قاسم،ي جواددي اصغر حاج سيدکتر عل:  از نامه ها بودنديکي افراد از جمله امضاکنندگان نيا.  38

  . آزادي نوروز عل،يي بهار، دکتر مظفر بقاي دکتر مهد،يميررحي امزااللهيسرهنگ عز
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۴۰

 خطاب به نخست ي نامه اي، طي و علمياسي سيت هايگر از شخصي دي آذر جمع۱۲در 
م را به مردم محکوم کردند و رونوشت نامه را به ي مأموران رژيستي فاشير حمله هايوز
ندگان يهان، اطلاعات و آي کيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و روزنامه هايسيکم

ا ي و ي نظامي، که با لباسي و نظاميتين امنيات مأموري از عملين نامه موارديادر . فرستادند
ه ارشاد، دانشگاه ينيات دانشگاه تهران، حسيمبدل، و مجهز به چوب و چماق در دانشکده ادب

 سلاح را مورد يمردم ب) د قربانيروز ع (يامهر و باغ گلزار در کاروانسرا سنگي آريصنعت
  40 .بودند ذکر شده بودضرب و شتم قرار داده 

دا ي هويونيزي در پاسخ به مصاحبه تلو۱۳۵۶ر ماه ي در تيد جوادي اصغر حاج سيدکتر عل
ه يتشب»  خنده داريلعبتها«گانگان دانسته و به يم را وابسته به بير، که مخالفان رژينخست وز

ن ي قوانگري و ديل تخلف از قانون اساسي دولتش به دليه وزرايه او و کليکرده بود، عل
، اعلام يرقانونيخته با خشونت و شکنجه و محاکمات غيس آميمملکت در استقرار نظام پل

ن ير را دروغگو و متجاوز به حقوق مردم و مروج فساد دانست در ايجرم کرد و نخست وز
  : گفته شده بودياعلام جرم ده صفحه ا

 ي قانونيهاي و آزاديسانران خواهان حقوق انيدا، چطور است که هر کس در اي هويآقا... «
 گناه و طرد افراد فاسد و وطن فروش از يان بيو موقوف شدن شکنجه و آزاد شدن زندان

 دولت شما ي شما و اعضايدا، جاي هويگانه است؟ آقاي مملکت بشود نوکر بيمقامات عال
ت را يران حق حاکمي ملت ايکه اکنون به جا» يهودي -ييبها -يماسون«در اتحاد مثلث 

  [.....] کرده است در کجا قرار دارد؟غصب
 احاله يسنده آن به دادگستريب نوي تعقين اعلام جرم را برايد ايا حاضريدا، آي هويآقا
تا مردم [........] ست؟ يران و مردم جهان بفهمند دروغگو و لعبت خنده دار کيد، تا ملت ايکن
 طبقه حاکمه و بساز و ي هاي ها و غارتگري شده دزديگاني بايزان پرونده هايران از ميا

 و در ي شاهنشاهيار محترم در بازرسي بسينودارهاي مقام و کازي عاليبفروش ها
افتد، نخست موشها   ميي طاعون در کشتيوقت[.....] ژه، آگاه شوند؟ ي و در دفتر ويدادگستر

و مال د جان يال خود با استشمام خطر، باي که به خيي هاياندازند، عوض  ميايخود را به در
 اعتراض، فرار را بر ين صدايز با اولي خنده دار، خود نيا لعبت هايآ. خود را نجات دهند

  »... دهند؟يح نميقرار ترج
 ۲۳ شامگاه ي و سرشناس، در پاسخ به مصاحبه مطبوعاتيميسنده قدي نويابوالفضل قاسم

ک ارباب يکبار، ي که هر چند سال يافراد انگشت شمار«دا که گفته بود ي هو۱۳۵۶ر يت
آنها هر چند »  هستنديش رو حوضي نمايايدن«کنند، متعلق به   ميد کشفي جديخارج
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۴۱

 داريده اند، از خواب بي را شنيز ارباب خارجيق آمي تشوين تصور که صدايکبار، به ايسال 
ش يش از انقلاب شاه و مردم کم و بين افراد پيا. اندازند  ميشوند و سرو صدا راه مي

ش از انقلاب ين لعبتها، پيا.  اما امروز صد در صد خنده آور هستندمضحک بوده اند،
 ، ارائهيد آن سرنخها، قر و غمزه ايدند اما امروز به اميکش  مينجا و آنجاي به اييسرنخها

 از ي ناشير، پس از اشاره به تنگناهاي خطاب به نخست وزيدر نامه سرگشاده ا» .دهند مي
  : مردم نوشته بوديوضع کشور و زندگ يانقلاب شاه و مردم و نابسامان

حانه گفتار شما و کلمات يه تأسف بود لحن وقيار مايانه بسين ميدا، آنچه در اي هويآقا ... «
 دور تاکنون هرگز يران از سالهاياست ايدر صحنه س[.....] د ي بود که به کار برده ايکيرک
نة ي برساند و در زمي اهين پاي ابتذال سخن را به چنيده نشده است که صاحب مقاميد

 شهر، که در ي جاهلي به کار برد که تنها از زبان تماشاگران برنامة کافه هاي، لحنيمسائل مل
  صحنهي با کلاه و عصا با ادا و اطوار، رويا زنانيرقصند، و   مي به لباس زنيآن مردان

 خود را باز يصلت ايشخص» ن جمله ها و کلمه هايا«ان يشما در ب.  شود  ميدهيند، شنيآ مي
تواند در خور غلام عباس   مين سخن گفتن، تنهاين چنيا. ديان نشان داده ايافته و عري

، ين الملک، خانه زاد عباس افنديب االله عي که پدرش حبييدايغلام عباس هو. دا باشديهو
  دري فراماسوني از لژهايکير ي که عضو حقييدايغلام عباس هو[....] ان بوده يي بهايشوايپ
  »...ران استيا

 بهمن ۲۹خ ي سال هفتم تار۴۹ ها، در شماره يسنده با اشاره به خبر مجله خواندنيسپس نو
 از آنها يکيس، به اتهام حمل قاچاق، که يان در پاريراني بر بازداشت چند تن از اي مبن۱۳۲۵

  :سدينو  ميران بوده،ير اول سفارت ايدا، دبيرعباس هويام
اگر در . [.....]  سخن گفتم که در خورتان بوديوه ايه، با همان شن ناميدا در اي هويآقا« 

مرجع « آن را ي که قانون اساسيد، به عنوان افترا، به دادگسترينيب  مييگفتار من خلاف واقع
  ٤١»ديت ببريدانسته است شکا» يتظلمات عموم

 يروهاين آبان اتحاد ۲۸ت خود را از سرگرفت روز يران، فعالي اي جبهه مل۱۳۵۶در آبان 
 يستهاياليه جامعه سوسين اعلاميبه موجب ا. ت کردي اعلام موجوديه اياني بي طيجبهه مل

ه ينشر.  بودنديل دهندگان جبهه مليران تشکيران و ملت ايران و احزاب اي اينهضت مل
) سيپار-لندن(کرد در اروپا   مي منتشري جبهه را به طور هفتگيتهاياخبار و فعال» خبرنامه«
 يران طيکا و ايران در آمري اينهضت آزاد. ت پرداختندي، به فعالي جبهه مليمانهاز سازين

 ي مصرح در قانون اساسيهاين آزادي و تأمي قانون اساسي خواستار اجراييه هاياعلام
حزب . جاد کرديا» کالينهضت راد« به نام ي، حزب تازه ايرحمت االله مقدم مراغه ا. ديگرد

د سازمان ي کرد و در تهران، آبادان و رشت به تجدي خود را علنينيرزميت زيز فعاليتوده ن
م زده ي به رژي گذشته ضربات جدي سالهايان خلق که طين خلق و فدائيمجاهد. پرداخت
 يروهاي، نياسي سيج برنامه فضاي متحمل شده بودند در انتظار نتايادي تلفات زيو از طرف

  .کردند  ميتيخود را تقو
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۴۲

 و ي س۱۳۵۶ ماه ي تا د۱۳۵۵بهشت ي از ارديداد و  مي وعده ادامهاستيشاه همچنان به س
 قصد داشت ياسي باز سي برنامه فضايد بر اجرايشاه با تاک. سه بار نطق و مصاحبه کرد

 يستهايم را کمونياو مخالفان و معارضان رژ. ت خود را همچنان حفظ کنديقدرت و حاکم
تمدن  «يران را به سويد ولو به زور، ملت اد و در صدد بوينام  مياهين سيا مرتجعيسرخ و 
 راني اين نظام ها براي مقتدر را مناسب ترينظام شاهنشاه.  کندي خود رهبريابداع» بزرگ
 بند و بار شده يد و بيدانست و معتقد بود که جوامع غرب به سبب فقدان انضباط، لاق مي

  .روند  ميشياند و در جهت انحطاط پ
  ياسي باز سيفضا

در » مشارکت مردم« بنام يدير ساخت طرح جدي که محمدرضا شاه را ناگزيواملعلل و ع
جه انتخابات يرا اعلام کند منحصر به نت» ياسي باز سيفضا«اداره امور مملکت و سپس 

شکست . ش فراهم شده بوديرات از مدتها پيين تغينه ايکا نبود زمي آمرياست جمهورير
 ي ناشي برنامه انقلاب شاه و مردم، بحران اقتصاددني جاه طلبانه، به بن بست رسيطرح ها

ژه مسکن يمت ها، به وي طبقه متوسط به علت بالارفتن قيتي از نارضاي ناشياز تورم، تنشها
 کلان، کمبود محصولات ي، با دستمزدهاين خارجي تن تکنس۶۰۰۰۰ش از يو حضور ب

 ين المللي فشار جوامع ب و سرانجاميمت مواد خوراکيع قي همراه با بالا رفتن سريکشاورز
 و ياسيت حقوق بشر نسبت به مخالفان سيس و رعاينه کاستن فشار پليم شاه در زميبه رژ
عامل مهم  .است شاه را فراهم ساختير سيي بود که موجبات تغيان، از عوامل مهميزندان

ز ا زود، او را اير ي مهلک سرطان ديماريدانست که ب  ميي شاه بود ويگر، وضع سلامتيد
، احساس کرده بود که ادامه يط اوضاع جهانياو با توجه به شرا.  درخواهد آورديپا

نده فرزند شانزده ساله اش، رضا را دچار مخاطره يحکومت سرکوب و فشار، سلطنت او و آ
 به ۱۳۵۹شد که شاه قصد دارد در سال   مي گفته۱۳۵۵در اواسط سال . خواهد ساخت
ن افکار يمحمدرضا شاه با چن. درت را به رضا واگذاردن سالگرد تولدش، قيمناسبت شصتم

 ي بررسيبرا .بان بوديکا دست به گريد آمري جديس جمهوري با انتخابات رئييهايو نگران
ران يم و اوضاع اي به عقب برگرديست کمي مناسبت نيشتر درباره موضوع مورد بحث بيب

 به طور اجمال مورد بحث ۱۳۵۰ مه اول دههي، در نياسي، سي، اجتماعينه اقتصاديرا در زم
  .ميل قرار دهيو تحل
    ينه اقتصاديدر زم
ش ي به افزاي آشکار شد که متکي خود هنگامي اقتصاديشبرد هدف هايم در پي رژيناتوان

ه ينه کردن درآمدها، بدون توجه به توصي هزيشتاب برا. دي گردي نفتي درآمدهايل آسايس
 در ي و تمرکز قدرت و فرماندهي، در امور اقتصاداستي، وارد کردن سيکارشناسان اقتصاد

  .شرفت، نقش برآب کردي برنامه توسعه و پي اجرايدست شاه، همه کوشش ها را برا
ن نکته يران و اثبات ايم اي رژياقتي لي از بيياينمونه گو) ۱۳۵۲-۵۷( برنامه پنجم يبررس

 يهنگام. دي رسي اقتصادي ها توان به هدفينه آنها نميه بر درآمد و هزيبود که تنها با تک
 ي درآمدهاينيش بيد و پي نفت به چهار برابر رسين سال برنامه پنجم، بهايکه در نخست

ک از يچ يبه ه. محاسبه شد)  سال۵ يط(ارد يلي م۲/۹۸ارد دلار به يلي م۸/۲۰ برنامه از ينفت



 

۴۳

 يکالاها مملو از يهايکشت. امدينه کردن، توجه به عمل نيگر جز هزي دييعوامل اجرا
انبوه کالاها، . ه کردن بارشان در بنادر معطل ماندندي تا مدت شش ماه در انتظار تخليواردات
. ل شديمان باران خورده به سنگ تبديصدها هزار تن س. ان رفتير آفتاب و باران از ميدر ز
ش ي بزرگ آن اجرا نشد بلکه تورم افزايک از طرح هايچ يان برنامه پنجم، نه تنها هيتا پا

، ياست اقتصادين سيگر ايجه دينت.  مردم افزوديتيدا کرد و بر نارضايفساد گسترش پ. افتي
 ۱۳۵۴کا، در سال يبه موجب گزارش وزارت خارجه آمر. ها افزوديها و نابسامانيبر نابرابر

 درصد ۲۰(طبقه مرفه :ن قرار بوديران بدي اي اجتماعيان گروههاي، ميم درآمد مليتقس
 درصد، ۵/۲۵) تي درصد جمع۴۰(، طبقه متوسط يصد کل درآمد مل در۵/۶۳) تيجمع

ن نسبت ها به يا) ۱۳۵۱(ش از آن يسه سال پ.  درصد۱۱) تي درصد جمع۴۰(ر يطبقه فق
  42 . درصد بود۵/۱۱ درصد و ۳۱، ۵/۵۷ب يترت

شرفت که ي جاه طلبانه توسعه و پي از شکست برنامه هايآهنگ تورم ناش۱۳۵۵در تابستان 
 در برابر مشکلات يي چاره جويد که شاه براي رسيي شروع شده بود به جا۱۳۵۲از سال 

ه سودجوها، که به زعم او، صاحبان ي متوسل شد و عليد نظامي، به تهدينده اقتصاديفزا
ه داران بزرگ را يچند تن از سرما.  بودند، اعلام جنگ دادي صنعتيع بزرگ و فئودالهايصنا

ح و ي صحي خود را در راههايه هايد سرماينمود که باد يگران را تهديبازداشت کرد و د
شتر يه داران بزرگ و بالا رفتن بي ثمر سرمايف بيد و تخويپس از تهد. د به کار اندازنديمف

 از امتعه و ياريبس. ر فشار قرار گرفتندي عمده و دکانداران کوچک، زيتورم، فروشگاهها
 گندم، شکر و گوشت وارد کرد و تا يادير زي شد، دولت مقادي نرخ گذاري اساسيکالاها
ز، صدها يحزب رستاخ.  دست واسطه ها و دلالان را در امور داد و ستد کوتاه کرديحدود

ه استفاده يمت ها به بازار فرستاد تا علي کنترل قيبرا»  ناظريم هايت«دانشجو را به عنوان 
جاد شد، در ير ساواک ار نظي زي صنفيدادگاهها.  رحمانه مبارزه کنندين، بيگران و محتکر

 ۸۰۰پروانه کسب صدها تن لغو شد و . مه شدندين دادگاهها هزاران تن از دکانداران جريا
فشار به کسبه و مغازه داران جز . دکاندار به زندان از دو ماه تا دو سال محکوم شدند

 يج از خبرنگاران خاريکيان به ي از بازاريکي.  نداشتيجه ايشتر مردم، نتي بيتينارضا
گر، به خبرنگار يمغازه دار د» د شاه به صورت انقلاب سرخ درآمده استيانقلاب سف«گفت 
 ي پوشش فساد دستگاه و خانواده سلطنتي برايبازار به منزله پرده ا« اظهار داشت ييکايآمر

 شد و يه کسبه و تجار به عنوان تجاوز خشونت بار شاهانه تلقيمبارزه عل» .شده است
 علماء دراز يعني خود، ين سنتي متحدي به سويارير ساخت که دست يناگزجامعه بازار را 

  .کند
   ياسينه سيدر زم

همه . ک فرد بودي يلات و هوسهايشرفت، تابع خواستها، تماي و پيبرنامه توسعه اقتصاد
ات ير نظريز تحت تأثيت را شخص محمدرضا شاه، که او ني اهمي مهم و گاه بيم هايتصم
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 يهايريم گي و تصمي ناگهانياست هاير سييتغ. کرد  ميرفت، اتخاذگ  ميگوناگون قرار
 که به شاه يي سوء استفاده آنهايساخت و راه را برا  مي، مسئولان را سرگردانيفور
. ديبخش  مي را شدتي و اجتماعي، ادارياسيکرد و فساد مزمن س  ميکتر بودند، هموارينزد

ک شدن به مرکز قدرت موفق تر بودند ينزدز داشتند در ي که شامه تيفرصت طلبان و کسان
  .تا افراد صاحب نظر و درستکار

 ي از وابستگان آنها، به تناسب ارتباطشان با شاه و دربار، منابع ملي و جمعيخانواده سلطنت
د ي رسيفساد به حد. کردند  ميدانستند و مملکت را غارت  مي کشور را از آن خودييو دارا

 ناموفق ي و اجتماعي اقتصاديباً همه طرح هايتقر. ديبلع  مي رايکه بخش عمده درآمد مل
م کردن کارگران در سود سهام مؤسسات و کارخانه ها، ي مانند سهييمانده بود، برنامه ها

 اعلام شده ي، به هدف هاي سواديگان، مبارزه با بي رايگان، آموزش همگانيه رايتغذ
نه سرسام يهز. شدند  مييري گيفراوان پ ي، با سر و صدايغاتينه تبلي در زميدند ولينرس

 که مورد توجه يتي و امني انتظاميروهايحات و بودجه روزافزون ارتش و نيد تسليآور خر
ن يد آخرير شاه به خريان ناپذيعطش پا. مخصوص شاه بود، کمر اقتصاد کشور را شکست

 ييکايضد آمر، احساسات ييکاي، همراه با هزاران مستشار آمريحات جنگين تسليو مدرنتر
. شتر نموديکا بي روزافزون به آمري آنها را از وابستگيزاريد کرد و بيران را تشديمردم ا
، ياسيازات سيران و امتيکا در اي آمري پرسنل نظامييت قضايا مصونيون يتولاسيد کاپيتجد

ا ان ريراني اي و مذهبيشد غرور مل  ميها دادهييکاي به آمري در پي که پي و نظامياقتصاد
 ياسيجاد احزاب سيون، شکست در ايسي اپوزيروهايسرکوب ن. کرد  ميحه داريجر
ز جلب مشارکت ياست و ني کشاندن مردم به صحنه سيز، براي، مانند حزب رستاخيشيفرما
ش مردم را يش از پين شورا و سنا، بي انتخابات مجلسيت در برگزاري، عدم موفقيعموم

در ) ونيزاسيبراليل (ياسي باز سياست فضايس. اختن سيا بدبيد  و يم، نومينسبت به رژ
 يکار با بي و پيه مبارزه با فساد، انقلاب اداريشب( بود يگريبنده دي تلاش فر۱۳۵۰مه دهه ين

 در همه امور يريم گي تصميول. دي عنوان گردياسي مقابله با بحران سيکه برا) يسواد
 ي بود برايها، برنامه اي آزاديو اعطا ياسي باز سيفضا.  ماندي، در انحصار شاه باقيمملکت

ام خود به يشاه در پ. شد  مييري گيم و شخص شاه پيمقابله با بحران که از جانب رژ
  : گفت۱۳۵۶ مرداد ۱۴ت در يمناسبت سالگرد مشروط

م داشت و مثل ي خواهي آزادييک اروپاي، به اندازه ممالک دموکراتياسي سيهايدر آزاد« 
م ي اجتماعات خواهيآزاد[......] ن خواهد شد يي هم تعيزادممالک دموکرات، حدود آ

هن پرستان و يم[....] ز مطابق قانون مطبوعات خواهد بود ي قلم ني گفتار، آزاديداشت، آزاد
به [......] نند، اظهار نظر خواهند کرد ي ببيخواهند در اوج ترق  مي که مملکت رايکسان

 مردم ي، حکومت راي البته در حکومت دموکراس.م داديگران هم اجازه اظهار نظر خواهيد
ج خوب خود برسد و مملکت يم که به نتايدواريام[.....] م يريپذ  مي مردم راياست و ما را

 و ي آزاديش برود، و هم به سوي و تمدن بزرگ پي و تعالي ترقيران هم به سويا



 

۴۵

 توان ملعبه چند يمران را نيران و سرنوشت ايران، سلطنت اي اي شاهنشاهيقي حقيدموکراس
  ٤٣». کردينفر
ن از آن، قابل عرضه يه او و تمکي شاه در چهارچوب نظريي اعطايم که دموکراسيني بيم

ن نکته که در يد ايي ضمن تايو. دانست  ميم ملتيار و قياو خود را صاحب اخت. است
د  خويارهاي را با معي و اجتماعياسي سيهاي وجود نداشته، حقوق و آزاديگذشته آزاد

رنده و يم گيگر تصميان ديبه ب. ن کرده استييرا تع» انتيخ«و » خدمت«ده و حدود يسنج
و حدود آن را، » هايآزاد«ن ي دادن ايص دهنده، شخص اوست و زمان مناسب را برايتشخ
  .کند  مينيياو تع

 ي، منهاي فرديهايران، آزاديشتر در مملکت ايم که هرچه بيم گرفته ايما امروز تصم« 
کنند   ميي سعين موضوع، طبقاتياز ا. ميشتر بدهيانت را به مردم روز به روز بي در خيآزاد

 آفتاب و نور ين گرمي پژمرده کهنه ارتجاع، که از اي کرمهايکياناً سوء استفاده کنند يکه اح
ن طور مثل ياورده سرخ، که همي پر در ني هم جوجه هايکي به حرکت درآمده اند، يآزاد

اورده اند، خودشان را به يقتاً پر در نيدوند و هنوز هم حق  ميشان هستند وي که پرييمرغ ها
  44 .زنند  ميواريدر و د
 بخود گرفت وعده ي شکل تازه ا۱۳۵۶ داشت، از اواسط سال يقيشه عميران، که ريبحران ا

ف دهد، بلکه موجب گسترش ي بود که نه تنها نتوانست بحران را تخفيشي، نمايآزاد
شاه . ر شده بودي و فراگيئت حاکم مخصوصاً دربار، علنيعمق فساد ه. ديردمبارزات ملت گ

است وعده، يش کردن مهره ها و فدا کرد چند تن از آنها و اعمال سيکرد با پس و پ  مييسع
  .د و ارعاب، با مبارزات ملت مقابله کنديتهد

   شتابانيانقلاب و نوساز
ش از همه ي شتابان را بيه نوسازير، نظيستير مارکسي غي اقتصاديه هايان نظريدر م

نة ي شتابان در زميه پردازان نوسازين دو از نظرياستفاده کرده اند ا» زييلو«و » اولسون«
ن ي علاوه بر ايرا نوسازي است، زين گروه به عواقب نوسازيعمدة توجه ا.  هستندياقتصاد

 تفاوت درآمد، ت مردم،يل فقر اکثري از قبيجي شده، نتايع اقتصاديکه موجب رشد سر
    ٤٥. داشته استيز در پي و شکاف در هنجارها را نيز طبقاتيتما

ع ي از رشد سريتفاوت درآمدها علت انقلاب و خود ناش» زييلو«و » اولسون«به نظر 
 ياست هايع، سين رشد سري اي از علل اساسيکي است در دورة جنگ سرد، ياقتصاد

 و ييارويکا را واداشت تا به منظور روي آمر کهياستي بوده است سيکا در مقابل شورويآمر
ست ي کموني جذاب اقتصاديسم در جهان سوم، در مقابل شعارهاي از نفوذ کمونيريجلوگ

 و رفع يشرفت اقتصاديد و ادعا کند که با پين کشورها برآيها، درصدد رفع فقدان ا
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ق مانع ين طريکا از هميو اتفاقاً آمر.  را در کشور حاکم کردياسيتوان ثبات س  ميها،ينابرابر
 يکمک ها» زنهاوريآ«) نيدکتر(براساس آموزه .  شديستياز جذب مردم به مرام کمون

سم قرار يشتر در معرض خطر کموني جهان سوم که بي به آن دسته از کشورهاياقتصاد
 که البته  ٤٦. ديز بودند آغاز گردي نيشرفت اقتصادين حال در مرحله آغاز پيداشتند و در ع

ن ي بود همي خارجي هايه گذاري بلاعوض، بخشش و سرمايکمک ها به شکل وام هان يا
 ۱۳۳۰ران در دهه ي در اييکاي آمري شرکت هايه گذاريآموزه بود که موجب شد سرما

 ۵/۸۴ به ۱۳۳۳ يران در سال ماليکا به اي آمري اقتصاديابد و کل کمک هايش يار افزايبس
  47. ون دلار برسديليم

 در نظام يراتييع، تغي سرين است که رشد اقتصادي شتابان اعتقاد بر اية نوسازيدر نظر
  موجبيوة کار کردن و نحوة زندگيجه شيد و در نتيوة تولير شين کشورها نظي اياجتماع

د يد عهده دار توليرد عموماً افراد جديگ  ميق شکلين طري که از ايدر اجتماع. شود مي
 ي و اجتماعيت اقتصاديت و اهمين موقعي از اشي که پيشوند و افراد  ميدي جديصنعت

 دهند يا آن ها را شرکت نمي کنند يد، شرکت نميد جديان رشد تولي داشتند در جرياديز
 ي خود را از دست خواهند داد و به طبقة نازل تري و اجتماعيت اقتصاديجه موقعيدر نت
، دو گروه به وجود ع درآمد و ثروتي توزير در چگونگيي تغي  در پ٤٨.ل خواهند شديتبد

ق داده اند ي حکومت، خود را تطبيد اقتصادي که با حرکت جديخواهند آمد، نخست کسان
ا شرکت داده نشده يان شرکت نکرده و ين جري که در اييگر آنهايو د) برندگان(

  ٤٩) بازندگان(اند
. گردد  مي را سببيمي و مکان عظي، تحرک شغليع اقتصاديگر، تحرک رشد سري دياز سو

، قواعد، ي اجتماعي گروه هاير مکانيين تحرک و تغي ايدر پ. ده، مهاجرت نام داردين پديا
 بند بوده اند و از آن يا بدان ها پاي که افراد قبلاًبه آنها عادت داشته ييهنجارها و ارزش ها

 يرات اساسيي شان حاکم بوده است دچار تغي قبلي در نظام اجتماعيق نظم اجتماعيطر
ن يشوند بد  ميدي جديد با انواع قواعد و هنجارهاي جديسان ها وارد گروهان. شود مي

 را که در گذشته به ييهاي بندي ها و پاي مهاجرت کرده، آن وابستگييک روستايعلت 
ط ي خود داشت، در محي گروهيژه به گروه و قواعد، هنجارها و ارزش هايخانواده و به و
د در ي به نظم جدي بنديچ نوع پاي آن هي جادهد و به  ميد شهر از دستينامتجانس جد
 يعنيشوند،   ميشه کني ريگر، انسان ها از نظر اجتماعيبه عبارت د. دي آيشهر بوجود نم

رفتن حرکات يدهند و آمادة پذ  مي خود را از دستي اجتماعي هاي بنديشه ها و پاير
   .٥٠شوند  مييجاني و هيانقلاب
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ر کرد، همانگونه که ذکر شد، ييد تغيوه توليافت و شي تحقق يع اقتصادي که رشد سريهنگام
بازند وعدة   مييمانند و در واقع در مسابقه اقتصاد  مي بنديم پاي قديوه هاي به شيعده ا
گروه تازه به . گردند  مي جامعهي ثباتين دو گروه، موجب بي ايشوند هردو  ميد برندهيجد

 را درجهت ياسيس-يند تا نظام اجتماعک  مي خود استفادهيده از قدرت اقتصاديدوران رس
  که عقبيي آن هايشرفت برايگر، امکان ارتقا و پياز طرف د. ر دهدييمنافع خود تغ

 ي هستند که به سوينان همان افراد ناراضيا. گردد  ميمانند، روز به روز سخت تر مي
  51 .شوند  ميدهي کشيلات اقتصاديتما

   :د دارندير تأکي عوامل ز دو گروه ازيبر رو» زييلو «و » اولسون«
  ) فقريعني(م آنها ي و عواقب مستقيعوامل اقتصاد .۱
  ٥٢) يع اقتصادي رشد سري در پير نظام اجتماعيي تغيعني( يعوامل اجتماع .۲

 ي نوسازيه هايتوان جزو نظر  ميرا» زييلو «و » اولسون «يه هايبا توجه به نکات فوق، نظر
دهد که در حال گذاز از سنت به   مي رخييدر کشورهاه، انقلاب ين نظريطبق ا. قرار داد

  . گر هستنديد ديوة توليد به شيوة توليک شيا از يسم يمدرن
رد که ي گيرا در برم» جانسون«و » اسملسر» «ميدورکها « چون ي، افرادية نوسازينظر

  جامعه و افراد به وجودين ارزش هاي گسست بي در حال گذار نوعيمعتقدند در کشورها
د ي جديا تولد ارزش هايد از خارج ي جديم کار، ورود ارزش هايجه تقسيد که نتيآ مي
 و يد اجتماعي شدين گسست تعارض هايا . استياسي سي هايدئولوژي مانند ايداخل

 را از يج نوسازينتا» زييلو«و » اولسون«گردد البته   مي را سببيسرانجام بحران انقلاب
 ي، انقلاب ها واکنشيدگاه نوسازين از ديرند بنابرانگ  مي و سرعت آنيدگاه اقتصاديد

 که دچار ي موجود در جامعه ايژه هاي ها و کاروي همبستگيهستند در مقابل فروپاش
  .تزلزل شده است

ش که هنجارها و منافع يژه ها، هنجارها و منافع خوي از جامعه جهت حفظ کارويهر بخش
از سه نوع اقتدار » وبر« مثال يبرا.  دادد کرده اند واکنش نشان خواهديد آن را تهديجد
ک را واکنش جامعه يزماتي کاري انقلابيبرد و جنبش ها  ميک ناميزماتي و کاري، قانونيسنت
  .داند  ميي عقلانيروهايش در مقابل ني خوي ارزش هاياي حفظ و احي برايسنت

ن معنا که چون يد به انيآ  ميشي پي به قانونيانقلاب ها در گذار از جامعه سنت» وبر «از نظر 
ک از خود نشان يزماتي به صورت کاري انقلابيشود، واکنش  ميجامعه به خلاء معنا دچار

  :دخواهد دا
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   شتابانينوساز

L 

  يع اقتصاديرشد سر

L 

  ي در نظام اجتماعيرات اساسييتغ

L 

  يد کار و نحوة زندگيوه تولير در شييتغ

L 

  ديد از جانب افراد جدي جديد صنعتيتول

L 

  ع درآمد و ثروتير در توزييتغ

L 

  کنند  مييد همراهيد تولي جدهوي دو گروه که با شييدايپ

  )گروه بازنده( کنند ي نميو همراه) گروه برنده(

L  
   به نفع خودي و اجتماعياسير نظام سييبرندگان تغ

L 

  از دست دادن امکانات رشد

  شتريفقر ب  G بازندگان



 

۴۹

  ل به انقلابيتما   G يتينارضا

L  
  )مهاجرت (ي و مکانيحرک شغلت

L  
  ي اجتماعي هاي بنديشه ها و پايشه کن شدن رير

L  
  ل به انقلابيتما

  

 با اقتصاد يادآور جامعه در حال گذار است گذار از جامعه ايز ين» زييلو«و » اولسون«ه ينظر
 جهت حفظ ي سنتيروهايقاً واکنش نيز دقيانقلاب ن. يا صنعتي اقتصاد مدرن ي به سويسنت
ن گذار ي اينه هاي مدرن است آنچه زميروهايش در مقابل ني ارزش ها و منافع خوياياحو 

 را در يرات اساسيي است که تغيع اقتصاديکند، رشد سر  مي را فراهميک انقلابيو تحر
ز از ي نيرشد اقتصاد. گردد  مي و ارزش ها سببيد کار، زندگيوة تولي و شينظام اجتماع

 سرانه را در يد و درآمدهايش تولي است که با خود افزاي صنعتين متفکران، رشديدگاه ايد
 (GNP) يد ناخالص ملي، تولي رشد اقتصاديريار اندازه گي خواهد داشت چرا که معيپ

 مواجه يد ناخالص مليش توليخوانند که با افزا  ميي رشد اقتصادي را داراياست و کشور
  .شده باشد

د يوة تولي شيعني (ي سنتي اقتصاديروهاي نيج جاي به تدري صنعتيروهاينرو نياز ا
 يروهاين نيز در مقابل ايرا خواهند گرفت و دولت ن) ي و تجاري، شبانکاره ايکشاورز

 و ي، شبانکاره اي کشاورزيعني يد سنتيت خواهد کرد هر سه وجه تولي از آنها حمايسنت
ن جهت يابند بدي  ميريب پذي مدرن و دولت آسيروهاي به شدت خود را در برابر نيتجار
 طرفدار ي، دولتيز و انقلابي ماند که با واکنش خشونت آمي نمين باقي جز اي آنها راهيبرا
 بپردازند يي هاين ارزش ها و هنجارين منافع و همچنيجاد کنند و به حفظ و تأميش ايخو
 به آنها هجوم آورده ي ضد سنتي نو و حتيد و ارزش ها و هنجارهاي جديروهايکه ن
 و ي اجتماعيروهايانقلاب، واکنش ن» زييلو«و » اولسون«دگاه يدر مجموع براساس د. بودند
 ي مدرن است که در پي و اقتصادي اجتماعيروهاي در مقابل هجوم گستردة ني سنتياقتصاد

  . صورت گرفته استيع اقتصاديرشد سر



 

۵۰

 جهان يشورها از کياريند درباره بسيگو  مي»زييلو«و » اولسون«ه همان گونه که ين نظريا
 ي استقلال طلبانه دهه پنجاه و شصت در کشورهايکند  انقلاب ها  مي صدقيسوم
ن يگر، اي دياز سو. ن دو نفر استيد ايادآور عقاين، ي لاتيکاي و آمرييقاي، آفرييايآس
دارد که انقلاب ها .. .و» نيام» «فرانک «يستي فئومارکسيه هاي به نظرياديه شباهت زينظر

 و دولت وابسته به ي صنعتي، بورژوازي جهانيه داريه سرماي علي سنتيوهاريرا واکنش ن
ن تفاوت ي است با اي سنتيروهاي ني وجه شباهت آنها در واکنش انقلابيعنيدانند   ميمرکز
  شتاباني و نوسازيع اقتصاديجة رشد سري را نتين واکنشيچن» زييلو«و » اولسون«که 
 يز در برمي را ني سنتي و فرهنگياسي سيروهاي، بلکه نيد اقتصايروهايدانند که نه تنها ن مي
  .رديگ
  ين انقلاب اسلامييتب

ان يد به بيهم اکنون با» زييلو«و » اولسون«دگان ي شتابان از دية نوسازيح نظريبعد از تشر
ژه يمتفکران به و.  پرداختيق آن با نحوه و علل وقوع انقلاب اسلامية مذکور و تطبينظر
 يگرية ديش از هر نظري، بينه اقتصادي شتابان در زمية نوسازي به نظريغربه پردازان ينظر

ن يمارو» «ليمز بيج» «منصور فرهنگ» «ام دورمانيليو« چون يافراد. استناد کرده اند
 شتابان بر وقوع انقلاب ير نوسازيکه معتقد به تأث.. .و» ي کديکين» «شائول بخاش» «سيزون

) نوشتار(ن مقاله يدر ا.  اطلاق نموده انديبه انقلاب اسلامافت را ين رهيا.  هستندياسلام
د ي باي، نوسازيه پردازان نوسازيدگاه نظري است از دية مذکور با انقلاب اسلاميانطباق نظر

نان همان يگر ايرا موجب شود به عبارت د... .، تفکر ويستارها، طرز زندگير در اييتغ
ند در ينما  ميي تلقي انقلابي را امري نوساز هستند کهيک نوسازيدگاه کلاسيطرفداران د

 و با برنامه يتواند چنان به آرام  مييح داده خواهد شد نوسازي که همان گونه که توضيحال
 به حذف سنتها و ياجيگر احتيرد که دي نخبگان کارآمد صورت گي از سوي عقلانيزير

   ٥٣. نباشدي سنتيژه هايکار و
دگاه ي انجام گرفت، از دياه با نام اصلاحات اقتصادران در دهة چهل و پنجيآنچه در ا

 يد ارزش هاي بود که سبب تهدياجتماع-ي اقتصاديع ساختارهاير سريي شتابان، تغينوساز
 ي سنتيروهايع افراد و نيد و واکنش سري گردي و بومي سنتياجتماع– ي و اقتصاديفرهنگ
ران را دگرگون کرد و کشور را ي چهره ايدگاه، اصلاحات اقتصادين دي داشت از ايرا در پ

ل ي تبدي مدرن و صنعتيي عقب مانده به جامعة شبه اروپايمه صنعتيمه فئودال نياز جامعة ن
حق شرکت در انتخابات ( به زنان ي و مدني حقوق اجتماعي، اعطاياصلاحات ارض. نمود

ن يا ي از جنبه هاي، برخيشتر آنان در امور اجتماعيو مشارکت هر چه ب) و حق طلاق
 را ي غربي اجتماعي داشت تا الگوهاي سعي نوسازياست هاي سيروند کل. است هاستيس
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۵۱

 و تعارض ي اجتماعية نابهنجاريه در دل خود نظرين نظريشود ا  ميهمان گونه که ملاحظه
شاه در جهت  يه، کوشش هاين نظريدگاه طرفداران ايچرا که از د. ز داراستي را نيطبقات

ران از جامعة عقب مانده به جامعة مدرن، موجب ي اياجتماع-يت اقتصاديتوسعه وضع
چون  (ي سنتيک سو طبقات اقتصاديد از ي گرديق اجتماعي عمي هايش ناهنجاريدايپ

ش از صحنه اقتصاد واکنش نشان ي خويجي مدرن و حذف تدريه داريدر مقابل سرما) بازار
 به نو شدن نداشتند و يلي، تماي سنتي فرهنگيهها و قشرهاگر گروي ديدادند و از سو

ج در مقابل يلذا بتدر.  شان بودي و سنتير با رسوم و اعتقادات مذهبي مغاي آنان، نوسازيبرا
ش پرداختند ي خوين انقلاب به حفظ منافع و اعتقادات سنتي نموده، با اييشاه صف آرا

  :ديگو  مي»ي کديکين« مثال يبرا
 به کار برم، اصطلاح ي وقوع انقلاب اسلاميت برايک اصطلاح در نهايم ياگر بخواه« 

   ٥٥»  شتابان از بالاستينوساز
ر ي حکومت، اختلاف چشمگي ضد بازارياست هاي، سيت شهريش از حد جمعيش بيافزا

، سرکوب مخالفان ي آشکار طبقه ممتاز جامعه به سبک غربيسطح درآمدها، مصرف زدگ
ة يد نظرييشوند تأ  مييع معرفي سريجه نوسازينت» يکد« از نگاه يهمگ.. . ويمذهب-يسنت

  :ز معتقدندين» منصور فرهنگ«و » ام دورمانيليو«مذکور 
 ساله ۱۵ستم است که شاه در ين کشور به قرن بيع اي از ورود سريران ناشي ايان جاريطغ« 

 نمود يلاحاتشاه به اط) ۱۳۴۲ (۱۹۶۳ کرده بود در سال يزيگذشته مقدمات آن را طرح ر
 و ي کهنه اجتماعي با نهادهايد سوق دهد اما نوسازيران را به عصر جديته ايتا جامع فئودال

 »کنند  مي مخالفتيداً با روند نوسازيان شدي در تضاد قرار دارد و سنت گرايمذهب
"Dorman and Farhang" دهند که  مين دو در ادامه هشداريا:  

 ي امانش براي بيآموزد او در تلاش ها  مي راي آشکار تلخ امايران اکنون درسيشاه ا« 
 نتوانست ملتش را با خود به همراه ي و نظام کهنه فئودالي کشورش از عقب ماندگييرها
 به آنها يابيت گسترده مردمش دست ياهداف او گرچه والاست اما بدون حما.....اورديب

  ».مشکل است
رخواهانه بود و ي و خيار مناسب و عقلاني شاه بسين افراد اصلاحات اقتصادي اهديبه عق

ز از ي شاه ني است که اتفاقاً مشکل اصلي که بر آن وارد است سرعت نوسازيتنها انتقاد
ن ي جامعه بود که ايگر مقصر نه شاه، بلکه قشر سنتيشود به عبارت د  مييه ناشين ناحيهم

  . کردينمش و منافع آنها بود، درک ياقدامات را از آن رو که برخلاف گرا
ان درباره ي بوده است که غربي از تصوري، ناشي ويت درباره شاه و نوسازيش ذهنين  پيا

. د اقدامات خود را بزرگ جلوه دهديکوش  ميشهيش هميغات خويشاه داشته اند شاه در تبل
 ينه گزافي ساله و دعوت از همه مقامات بلندمرتبه جهان که هز۲۵۰۰ ي جشن هايبرگزار

دن عظمت کشور و اقدامات شاه به ي نبود جز به رخ کشيزيکرد، چ  ميليمرا به ملت تح
نمودند که چهره کشورش   مي مطرحي انقلابي، شاه را فردي غربيدر روزنامه ها. انيجهان
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۵۲

ل به قدرت يدن به تمدن بزرگ و تبدي رسيسودا.  کوتاه دگرگون کرده استيرا در مدت
 يان اقدامات وين نداشت که غربي جز اي، اثر جهان در کوتاه مدتي و نظاميپنجم اقتصاد

  :سدينو  مينين باره چني از متفکران در ايکي. ق کننديرا تشو
 شاه ي شاه، جدا از مصاحبه ها و نطق هايان نسبت هب اصلاحات اقتصاديش غربيستا»

 ي و در مجموع صورت ظاهري اقتصادياست ها، پروژه هايشتر به واسطه سيدر غرب، ب
 که در ياني خارجيبرا. د آمديم شاه به خود گرفته بود، پدي آخر رژي سال هاران دريکه ا

 بزرگ يده و در پروژه هاي مدرن اقامت گزيران مسافرت کرده، در هتل هايآن دوران به ا
نمود که   مييران غالباً کشوريکردند ا  مي کاريرانيا مختلط اي ي خارجي شرکت هاياقتصاد

 و تماس آنان با جامعة ييآشنا. زه شدن قرار گرفته استيرنشرفت و مديعاً در راه پيسر
 از مشکلات و يه کم عمق بود، بدون آنکه درک چندانيک حاشيران همواره محدود به يا

  56 . کشور به دست آورندي و اجتماعياسيق سي عمي هايناهنجار
 همه را ران،ي در اي درغرب، موجب شد تا وقوع بحران انقلابين تصور وهم آلوديغلبه چن
ز يشاه ن. ، شکست شاه قابل تصور نبوديک از ناظران غربيچ ي هيبرا. رت وادارديبه ح

 خود را ياست هايه سي علياسي سيان هايده، طغي مباهات ورزيشرفت اقتصاديهمواره به پ
 يت مليمشاور امن» يسکنيبرژ«کا و ير خارجه امريوز» روس ونسيسا«شمرد   ميزيناچ

  کشورياسير سيي شاه را عامل تغي اقتصادياست هايش سرعت سيکارتر در خاطرات خو
  .دانند مي
 را مخالفت با ي مردميه پردازان مذکور، همان گونه که عنوان شد، شورش هاينظر

 نتوانستند ي سنتيروهايگر نيدانستند که قادر به درک آن نبودند به عبارت د  ميياصلاحات
 توسعه ي کشورهايد کشورش را به پايکوش  ميق آنهاي را که شاه از طريعمق اصلاحات

 بود که قدرت درک ين مقصر نه شاه بلکه جامعة سنتيبنابرا. افته برساند، درک کنندي
.  توسعه گرانه اش بوديدانند افراط در برنامه ها  مي که آنها متوجة شاهيرينداشت تنها تقص

 يبرا. آورند  ميبش را مثال جني مذهبي و نمودهايش، بازار سنتية خوي اثبات نظريآنها برا
ران، اصلاحات يت در اي و نهاد روحاني ساختار مذهبيبا بررس» شائول بخاش«مثال 
 يان دهقانان و تصرف موقوفات به همراه اعطاي ميم اراضي شاه همچون تقسياقتصاد
  57 .کند  مييت با شاه معرفي مخالفت روحاني به زنان را علل اصلي و حق رأيآزاد

، که ي به مثابه عامل انقلاب اسلامي شتابان با شتاب در نوسازي نوسازهيظردر مجموع، ن
ل و ي قدرت تحليژه رونامه نگاران مطرح نموده اند، دارايسندگان و به وي از نوياريبس

 منطبق يط وقوع انقلاب اسلامي آن با شرايافته هاي از ياري است و بسي نسبيريانطباق پذ
 در مقابل يراقتصادي و غي اقتصادي سنتيگروه ها و ي مذهبيواکنش قشرها. ستين

 انقلاب، تنها يامکان داشت به جا.. . وي خارجيه هاي شدن، ورود سرمايوي، دنييفردگرا
 يک، نوسازي کلاسيامروزه برخلاف تصور مکتب نوساز.  را سبب گرددي عموميتينارضا
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۵۳

 ي و مذهبي سنتي ها را مانع ارزشيسم است و نوسازيد معتقد به تعامل سنت و مدرنيجد
ز سنت و ي ستيک، به جايالکتيسم و دية معتقدان پسامدرنين براساس نظريهمچن.  داندينم

ن سان يبد) ۲۸۵-۲۹۹ه، يريبش(ق و تعامل آن دو سخن گفت يتوان از تلف  مي،ينوساز
ست بلکه نوع کاربرد و عملکرد آن در جامعه ي نيع باشد، انقلابي اگر سري لزوماً حتينوساز

ن ي  ا٥٨.گردد  ميدين جاست که بر نقش نخبگان کارآمد تاکيکند و از ا  ميي را انقلابآن
  را به کاريسم پهلويسم، لفظ مدرني شتابان و شبه مدرنية نوسازيپژوهشگر در مقابل نظر

است ي و سيه بر اصلاحات اقتصادي شتابان با تکياست نوسازيرد، چرا که اتخاذ سيگ مي
 از غرب استوار است که موجب شده اصل آن، که يدرک نادرست، بر ي پهلوي فرهنگيها

 شتابان دهة چهل و پنجاه، يجاد نوسازياگر در ا.  است درک نشوديريتعقل و انتقادپذ
بلکه چه بسا ممکن است از آن، به .  گرددي نمينخبگان کارآمد هستند، خصمانه تلق

 نداشتن يت پهلو حکوميمشکل اصل. ر شودي جامعه و کشور تعبي برايرخواهيخ
 که از حکومت ي مردم به آن بود که موجب شد هر عملي اعتمادي و بيت مردميمشروع

 ي با ملت تلقيز دشمني ني مثبت نوسازي جنبه هايزد، خصمانه جلوه گر شود و حت  ميسر
 يح از سوي صحيزير و شتابان آن، به برنامه ري نوع فراگي حتين رو نوسازياز ا. گردد

طرفداران . انجامد  ميروهايز و جنگ نياز دارد وگرنه به ستيد و مشروع ننخبگان کارآم
 نخبگان و اشتباه بودن ي به کارآمدي توجه به سرعت نوسازيد به جاي شتابان باينوساز

  ناميسم پهلويا مدرني ين نگارنده آن را نوسازي که اي بپردازند، همانيقين طريچن
  59.نهد مي

 يد که علت سرنگونيم رسيجه خواهين نتيم آن گاه به ايري بپذ شتابان راية نوسازياگر فرض
را آن يبود، ز) تي بازار و روحانيعني (ي و فرهنگي اقتصادي سنتيروهاي، نيحکومت پهلو

ستادند و از مدرن شدن کشور ي ايش در مقابل نوسازي خويد سنتيل منافع و عقايها به دل
 و يرسنتي غير گروههايردن به شرکت ساه، توجه نکين فرضياشکال مهم ا. ممانعت کردند

ان ين در جرير طبقة متوسط نويد نظي جديروهاي است شرکت روشنفکران و نيرمذهبيغ
 از يعيست به گونة طبيبا  مي بودند کهينان کسانيست ايده نيچ کس پوشيانقلاب بر ه

 واقف يج مثبت نوسازي به نتايگريش از هر کس ديکردند چرا که ب  مي شاه، دفاعينوساز
ده انگاشتن نقش ي، نادي سنتيروهاين نشد توجه صرف به ني هرگز چنيبوده و هستند ول

 گروه ها حاکم بوده يگر، نفرت از حکومت در تماميگر گروه هاست به عبارت ديفعال د
 ي شتابان ناشية نوسازيرش نظري که از پذيگري  مشکل د٦٠. هاين سنتياست، نه فقط ب

 چهل و پنجاه هت و مخالفت با حکومت را تنها به دهيمشروعشود آن است که بحران  مي
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۵۴

 مذکور آن هي نظري اساسهيفرض) ميي منحصر نماي بعد از اقدام به اصلاحات اقتصاديعني(
 يه اين فرضيرش چنيه حکومت شد پذيع علي شتابان سبب مخالفت وسياست که نوساز

ومت در کار نبوده است در ع با حکيبدان معناست که قبل از دهة چهل، هرگز مخالفت وس
، قلع و قمع ۱۳۳۱ر ي ام تيام سيق. دينما  مي خلاف آن را اثباتيخي که شواهد تاريحال

 گستردة مخالفان يت هاي فعال۱۳۳۲ست و هشت مرداد ي بي بعد از کودتايمخالفان سالها
 نشان دهندة آن است که ي، همگ۱۳۴۲ام پانزده خرداد ي و ق۱۳۳۹-۱۳۴۲ يدر سال ها

 قبل از آنکه شاه دست به اصلاحات مدرن بزند، وجود داشته يلفت با حکومت حتمخا
ه شاه بود و چه ي علي کشور شاهد انقلاب مردم۱۳۳۰-۱۳۳۲ ين سالهاين بياست همچن

 ي انقلابي نبود به احتمال قوي مصدق و کاشانيعني يبسا اگر مخالفت رهبران جنبش مل
 ۱۳۳۲ا در سال يتالي شاه به عراق و سپس ا نمونه، بعد از فراريگرفت برا  ميصورت

 ي سلطنت و برقرارير امور خارجة دولت مصدق، خواهان الغايوز» ين فاطميحس«
 يبا توجه به مطالب). ينجات(گران مواجه گشت ي شد، گرچه با مخالفت ديحکومت جمهور

 با حکومت، به بعد از اصلاحات محدود)  آني از نوع انقلابيحت(که گذشت مخالفت 
  .شود  ميز شاملينشده، قبل از آن را ن

 يعني وقوع انقلاب ياسي، توجه نکردن به نقش عوامل سية نوسازيگر نظري ديمشکل اساس
 ياسيت سيشناخت ماه. جاد انقلاب استي و کاهش سرکوب در اياسينقش سرکوب س

جامعه  يدئولوژي نظام با ايدئولوژيحکومت و طرز برخورد آن با مخالفان، منطبق نبودن ا
ن يهمچن.  نشان داده استي مهريه به آن بين نظري است که اي از جمله موارديهمگ.. .و

ده انگاشته شده و يز ناديان اعتراض ني بينه مناسب برايجاد زمي در اياسي باز سينقش فضا
 حفظ ي، برايده از نوسازيان دي و زي سنتيروهايده است که نيد گردين نکته تاکيتنها به ا

  .، دست به انقلاب زدنديميساختار قدد و يعقا
 ية نوسازيگر اشکالات نظري مخالفان، از دي و سازماندهي، رهبريدئولوژيتوجه نکردن به ا

ون ي انقلابي همراه با سازمان دهي و رهبريدئولوژي اييدايه، پين نظريطبق ا. شتابان است
ول اصلاحات به آنها  که در طييهمان ارزش ها.  شتابان بوده استي از نوسازي ناشيهمگ

 که حکومت يافت و همان کساني در مقابل حکومت ظهور يدئولوژيحمله شد به صورت ا
 يروهايت و آزارشان داد، به صورت ني به آنها هجوم برد و اذيبه نام مخالفان نوساز

  . گرد آمدندي واحدي در اطراف رهبريانقلاب
 از يشتابان با وجود برخوردار ية نوسازيد نظريدر مجموع همانگونه که ملاحظه گرد

 يتوجه صرف به نوساز. ن کامل آن ناتوان استيي درباره انقلاب، از تبيقدرت استدلال نسب
 انقلاب، ي، سازمان دهي، رهبريدئولوژي چون اي عمده ايرهايت ندادن به متغيو اهم

 ت،ي مخالف، بحران مشروعيروهاي، قدرت نياسي باز سي، فضاياسياستبداد، سرکوب س
ک ي.. .، ويخي، مخالفت تارير مذهبي، و غيرسنتي غي نخبگان، نقش گروه هايناکارآمد
 يحال آنکه نوساز. شود  مي را موجبين کامل انقلاب اسلاميي در تبي و ناتوانيسونگر

-ي اقتصاديم در ساختارهاي عظي هايجاد دگرگوني از نوع شتابان آن، با وجود ايحت
 ي همراه باشد نه تنها انقلابياسيت ساختار سيآمد و مشروعت کاريري، هرگاه با مدياجتماع
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 را به همراه خواهد ي گسترده مردميت هاي با خود حماي گردد بلکه حتيرا سبب نم
  61 .داشت
 ياسي بود به بن بست سيماً پاسخيران، مستقي ايست ذکر نمود انقلاب اسلاميبا  ميانيدر پا
ست ي بود به بن بست اصلاحات دوي پاسخ،يخيم و تاريرمستقيم محمدرضا شاه و غيرژ

  .ريسال اخ
  
  
  
  

                                                 
61 . Bakhash, Shaul, the Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic 
Revolution (U.S: 1985) 
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  نقش احزاب و گروههاي سياسي

  حزب توده
   نفر۵۳گيري گروه  شكل: الف

 نفر از ۲۵۰۰، رضاخان كه سركردگي )۱۲۹۹سوم اسفند  (۱۹۲۱ فوريه ۲۱ و ۲۰شب بين 
 ضياءالدين نيروي قزاق را بر عهده داشت از قزوين عازم تهران گرديد و با همكاري سيد

سيد . طباطبايي كودتا كرد و قريب دويست نفر از مقامات حكومت وقت را باز داشت نمود
ضياءالدين طباطبايي نخست وزير شد ولي پس از سه ماه از كار بر كنار گرديد و رضاخان 

 قاجاريه را از )۱۳۰۴( ۱۹۲۵ را در انحصار خود درآورد و در سال يبه مرور قدرت سياس
هاي سياسي و  با استقرار رژيم رضا شاه فعاليت. كرد و خود به سلطنت رسيدسلطنت خلع 

هاي سوسيال دموكراسي و كمونيستي ايران به شدت  ملي ايران متوقف گرديد و سازمان
سركوب و متلاشي شدند برخي از فعالين و مبارزان چپ كه از نظر مقامات امنيتي و 

هاي صنفي، سند  ضمن مشاركت در فعاليتحكومتي شناخته نشده بودند، سعي كردند كه 
يكايي و روشنفكري، اقدام به سازماندهي در ميان مردم كنند ولي موفقيت زيادي بدست 
نياوردند در اين زمان تعداد انگشت شماري از دانشجويان ايراني مقيم اروپا، خصوصا در 

و عبدالصمد ، يمثل تقي اراني، مرتضي علوي، ايرج اسكندر(آلمان، فرانسه و شوروي 
هاي تبليغاتي و تشكيلاتي روي  ضمن آشنايي با ادبيات ماركسيستي به فعاليت) كامبخش

كند و با محافل  اقدام مي» كاوه«تقي اراني هنگام تحصيل در برلين به انتشار جمله . آورند
سوسيال دمكراسي و كمونيستي، از جمله با مرتضي علوي كه از فعالين چپ و مقيم آلمان 

 به ايران بازگشت و ۱۹۳۰او پس از اتمام تحصيل در رشته شيمي، حوالي . شود  مينابود آش
كرد و  او در تهران فيزيك تدريس مي. را دريافت كرد» دنيا«در ايران امتياز انتشار مجله 

داد و از طريق  تشكيل مي»  فرهنگي«اي يكبار نيز بعد از ظهرها در منزلش جلسات  هفته
راديو « را لابلاي مطالب فني نظير يستيهاي ماركس لي فلسفي و تئوريمسائل ك» دنيا«مجله 
  ٦٢.كرد تا سانسورچيان رژيم متوجه نشوند ، مسائل ادبي و هنري درج مي»سازي

دكتر تقي اراني از . اما مجله دنيا به علت مشكلات مالي بيش از يكسال امكان انتشار نيافت
در مسكو ) ۱۹۳۵( ۱۳۱۴نترن در سال ي کمشود كه هفتمين كنگره  ميطريق مطبوعات مطلع

كند و از راه  برگزار خواهد شد لذا به بهانه مسافرت به انگلستان، گذرنامه دريافت مي
كند و با  شوروي كه تنها راه مسافرت از طريق كشتي و قطار بود، در مسكو توقف مي

  ٦٣.كند راهنمايي دوستانش با كمينترن تماس برقرار مي
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را كه اهل قزوين و از ) اصلاني(نترن نصر االله كامران ياز طرف كمپس از اين تماس، 
فرستند تا در تشكيل  كادرهاي پرورشي يافته كمونيست در شوروي بود، مخفيانه به ايران مي

كند  حزب كمونيست با دكتر اراني همكاري كند پس از اينكه اراني از اروپا مراجعت مي
) دبير كل(دكتر اراني : شود يين ميكميته مركزي بطور موقت به شرح زير تع

و نصر االله ) مسئول امور مالي(عبدالصمدكامبخش مسئول تشكيلات، دكتر محمد بهرامي 
اي، نصر االله كامران به   چنين هستهيپس از شكل گير) رابط حزب با كمينترن(كامران 

ايت شد بخاطر رع گردد و جلسات هفتگي كه در منزل اراني برگزار مي شوروي باز مي
گردد در اين هنگام برخي از روشنفكران كمونيست ايراني كه در  مخفي كاري تعطيل مي

) ۱۹۳۸ (۱۳۱۶ در ارديبهشت  ٦٤.گردند كردند، مخفيانه به ايران باز مي شوروي زندگي مي
دكتر اراني در زندان به علت اينكه هم . شوند  مياي از افراد شبكه لو ميروند و دستگير عده

گويا عامدانه از طرف مقامات امنيتي (شده بود » تيفوس«مبتلا به بيماري سلول يك فرد 
كنند و دكتر تقي اراني در  شود اما او را معالجه نمي بيمار مي) بودند ريزي كرده رژيم برنامه
 نفر معروف ۵۳گروه دكتر اراني بعدها به گروه . كند  در زندان فوت مي۱۹۴۰سوم فوريه 

  .ها موفق شد تعدادي دانشجو و روشنفكر را دور خود جمع كنددر مجموع گروه آن. شدند
 نفر به فعاليت پرداختند گروه معروف به عليزاده، ابراهيم ۵۳گروه ديگري كه جدا از گروه 

زاده بود كه يك هسته کارگري به خصوص در راه آهن تشكيل داد، عليزاده براي 
كرد و بعد از تأسيس  ن استفاده ميهاي محل تجمع كارگرا خانه عضوگيري و تبليغ از قهوه

راه آهن با شغل رانندگي لكوموتيو مشغول كار شده بود او موفق به ايجاد تشكيلات وسيعي 
ي ترور رضا شاه را بدون موفقيت طرح ريزي كرده بود يك بار  نشد اما گويا دو بار برنامه

 عليزاده كه رانندگي هنگام افتتاح مجلس شوراي ملي و يك بار هم موقع سفر به مازندران،
لكوموتيو قطار مخصوص را به عهده داشت، برنامه سرنگون كردن قطار را از روي پل 

ي ترور  شود به هر حال هر دو برنامه ورسك در سر داشت كه موفق به اجراي آن نمي
  .ناموفق ماند و گروه آنها دستگير و زنداني شدند

ايدئولوژيك، رضاخان را نماينده هاي  اولين گروه چپ ايران، به خصوص با تحليل
دانستند كه درصد بر اندازي فئوداليسم ريشه دار قاجاريه است  بورژوازي نوپاي ايران مي

رسد اين تحليل را  آنها معتقد به حمايت او براي سرنگوني سلسله قاجار بودند به نظر مي
ون ايران كه به هاي در كردند چون بسياري از چپ هاي مقيم شوروي پيشنهاد مي ماركسيست

پذيرفتند در مجموع  مسائل عملي بيش از مباحث نظري دلبستگي داشتند اين تحليل را نمي
 كه با ۱۳۰۸شود دوره اول تا سال   مينظريات چپ درباره رضا شاه به دو دوره تقسيم

شخص رضاخان موافقت داشتند اما با تمام اقدامات او در دوران كسب قدرت مخالفت 
هاي اين دوران مخالفتي نداشتند اما   كه با برنامه۱۳۲۰ تا ۱۳۰۸ دوم از سال كردند دوره مي

. ريزي كردند با شخص رضا شاه مخالف بودند به طوري كه دوبار طرح ترور را برنامه

                                                 
  ۸۶ _ ۸۵همان منبع ص  .  64



 

۵۹

مخالفت با اقدامات رضاشاه كه در دوره كسب قدرت انجام گرفت و در اغلب مواقع با 
  :بارت بودند ازتظاهرات رودروي اجتماعي همراه بود ع

  ـ اقدامات ضد دمكراتيك
  ـ سركوبي مخالفان سياسي

  ـ سانسور مطبوعات
  ـ قتل و ترور مخالفان

  ـ در هم كوبيدن سازمانهاي كارگري
  ـ دخالت در انتخابات مجلس

  هاي مسلحانه ـ سركوبي نهضت
هاي   كه با شخص رضاشاه مخالفت آشتي ناپذير دارند با اين برنامه۱۳۲۰ تا ۱۳۰۸از سال 
  :اند او موافق

  ـ لغو كاپيتولاسيون
  ـ ايجاد دادگستري و بر چيدن دادگاههاي شرع
  ها ـ تاسيس وزارت معارف و بستن مكتب خانه

  ـ لغو امتياز نفت جنوب
  ـ كشف حجاب

  هاي صنعتي ـ ساختن راه آهن سراسري و تاسيس كارخانه
  ـ ايجاد دانشگاه

عقيدتي و روند پيش آمدهاي اجتماعي بود كه شايد به دليل همين تضاد موجود بين تحليل 
 نوعي ۱۳۲۰در جنبش چپ ايران از ابتداي به قدرت رسيدن رضا شاه تا شهريور ماه

  .شد هاي مبارزاتي مشاهده مي سردرگمي دربرنامه
  شكل گيري حزب توده: ب

  هيچ گاه احزاب سياسي با مشاركت توده مردم را نديده و۱۹۴۰ايران پيش از سالهاي دهه 
هاي سياسي دوران مشروطه را تجربه كرده بود فقدان پايگاه مردمي هيئت  تنها انجمن

حاكمه مانع شد كه احزاب سياسي گوناگوني كه پس از جنگ جهاني اول تشكيل شدند 
. كردند واقعا شايسته اين نام باشند ولو اينكه خودشان را پيرو ايدئولوژي چپ معرفي مي

 منحل شده بود به خاطر نبود يك ۱۹۳۱ تأسيس و در ۱۹۲۰حزب كمونيست ايران كه در 
. جنبش اجتماعي منسجم و نداشتن نماينده در پارلمان، هيچ گاه موجوديت واقعي پيدا نكرد

 تأسيس شد ابتدا خودش را يك ۱۹۴۲حزب توده كه پس از سقوط رضا شاه در اوايل 
ا گشوده بود اما گردهمايي چپگرايان معرفي كرد كه درهايش به روي كليه گرايشه

به زودي رهبري حزب را در دست گرفتند در ٦٥ كمونيستها بخصوص شاگردان تقي اراني
ميان آنان خليل ملكي كه داراي گرايش هواداري از تيتيسم بود موضع انتقاد آميز تندي 
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نسبت به رهبري حزب داشت و چند سال بعد همراه با چند روشنفكر ارزشمند از جمله 
ويسنده معروف از حزب انشعاب كردند آنان با گرايش استاليني حزب كه جلال آل احمد ن

ضد . شد، مخالف بودند  ميتر اش با مسكو روز بروز مشخص روابط عقيدتي ـ سياسي
ها اندكي پس از ختم غائله آذربايجان حزب را ترك نمودند همچنانكه اشاره شد  استاليني

  .زندانيان سياسي شكل گرفتحزب توده پس از كناره گيري رضاشاه و آزادي 
ماركسيست زنداني شده در سال » پنجاه و سه نفر«بيست و هفت نفر از اعضاي جوان 

 با گردهمايي در تهران، تشكيل يك سازمان سياسي با عنوان حزب توده ايران را در ۱۳۱۶
ان بنياد گذار ٦٦. يعني سيزده روز پس از استعفاي رضا شاه اعلام كردند۱۳۲۰هفتم مهر ماه 

حزب، سپس سليمان اسكندري، شاهزاده راديكال و محترم را دبير كل حزب تعيين كردند 
اسكندري كسي بود كه در انقلاب مشروطه جنگيد، در تشكيل فرقه دمكرات در مجلس 
دوم شركت داشت، كميته مقاومت ملي را در جنگ اول جهاني رهبري كرد و دبير كل 

  .به عهده داشت۱۳۰۵مان انحلال آن در سال  تا ز۱۳۰۰حزب اجتماعيون را از سال 
هدف حزب توده متحد كردن : پيام اسكندري خطاب به نخستين كنگره حزب چنين بود

  ....ها، كارگران، دهقانان، تجار، صنعتگران و روشنفكران ترقي است و توده
ميت ، به رس»پنجاه و سه نفر«مانده  آزادي باقي: اين گروه چهار هدف موقت و اوليه داشت

اي كه   و تهيه و تدوين برنامه ، انتشار روزنامه  شناختن حزب توده به عنوان سازمان قانوني
هاي غيرمذهبي پيشين و بدون برانگيختن مخالفت علما، امكان جذب  بر خلاف برنامه

هاي جوان و حتي غير  ، سوسياليستها و كمونيستهاي كهنه كار، ماركسيست دمكراتها
  .ال را فراهم كندهاي راديك ماركسيست

هنگامي كه دولت در اواسط مهرماه همة مخالفان . در شش ماه بعدي اين اهداف تأمين شد
هم آزاد شدند در » پنجاه و سه نفر«مانده  زنداني شده در دورة رضاه شاه را عفو كرد باقي

اواسط بهمن ماه كه پليس اجازه داد تا حزب توده مجلس يادبودي براي سالگرد درگذشت 
هنگامي كه عباس . راني برگزار كند در واقع شناسايي رسمي حزب هم حاصل شدا

ماه  اسكندري از اعضاي حزب توده و پسر عموي سليمان اسكندري، در اواخر بهمن
روزنامه خود را كه در پيش از دورة رضا شاه با عنوان سياست، چاپ ميشد، دوباره منتشر 

همان زمان گرده نامبرده با تأسيس انجمن ضد كرد، اين گروه داراي يك روزنامه شد در 
هاي  و جبهة آزادي متشكل از سر دبيران روزنامه» مردم«اي به نام  فاشيستي و با روزنامه

همچنين حزب توده در اوايل اسفند برنامه . توقيف شده توسط رضا شاه، ياري رساند
حراست از » اتوري رضا شاهآثار ديكت«موقتي خود را منتشر كرد در اين برنامه بر لزوم محو 

قانون اساسي، آزاديهاي مدني و قانون اساسي، حمايت از حقوق همة شهروندان به ويژه 
گري فاشيسم، تأكيد شده  ها و همياري در مبارزه جهاني دموكراسي عليه وحشي حقوق توده

ي بنديهاي مختلف برا  كه تشكيل شد دسته۱۳۲۳ مرداد ۱در اولين كنگرة حزب يعني . بود
اي  در اختيار داشتن اكثريت كنگره شكل گرفته بود علاوه بر فراكسيونهاي محلي و منطقه
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سه گروه مشخص فكري تشكيل يافته ) گيلان و مازندران(مثل گروه آذربايجانيها و شماليها 
  .بود

ـ گروه تندروهاي چپ به وسيله رضا روستا با همفكري اردشير آوانسيان كه با استفاده از 
كردند با  ني آلمانيها از جبهة روسيه و احتمال پيروزي ارتش سرخ سعي مينشي عقب

  .شعارهاي انقلابي كارگران و تندروهاي انقلابي را دور خودشان جمع كنند
  ـ گروه طرفدار بورژوازي ملي خليل ملكي كه مخالف هر نوع تندروي انقلابي بودند

كردند نمايندگان هر دو طرز تفكر  ـ گروه ميانه رو به رهبري ايرج اسكندري كه سعي مي
  .چپ و راست را به طرف خود جلب كنند

حزب توده طي  اين سالها براي جلوگيري از حملات روحانيون، ماركسيست را از برنامة 
خود كنار گذاشت سالگرد درگذشت اراني را به شيوة مذهبي برگزار كرد و به ياد اراني، 

 مهر ۲۵ و فرخي شاعر تندرو و مذهبي كه در مدرس ـ روحاني مبارز و مخالف رضا شاه
اي ترتيب داد همة پانزده عضو كميته مركزي موقت كه   كشته شد، گردهمايي گسترده۱۳۱۸

در كنفرانس تهران برگزيده شدند از بنياد گذاران و رهبران بعدي حزب بودند علاوه بر 
ميته عبارت بودند از سليمان اسكندري كه دوباره به دبير كلي انتخاب شد ديگر اعضاي ك

دكتر محمد بهرامي، دكتر مرتضي يزدي، ايرج اسكندري، نورالدين الموتي، عبدالحسين 
 االله اعزازي، ابراهيم محضري، رضا روستا، دكتر فريدون  نوشين، علي كباري، نصرت

 .كشاورز، اردشير آوانسيان، دكتر رضا رادمنش، علي امير خيزي و ضياء الموتي
 در استانهاي ديگر ۱۳۲۳-۱۳۲۱نفرانس تهران حزب توده در بين سالهاي پس از نخستين ك

اين حزب در . هاي نساجي اصفهان، گسترش يافت به ويژه شهرهاي شمالي و كارخانه
هاي موجود را جذب كرد و در برخي مناطق ديگر هم، سازمانهاي  برخي نواحي سازمان

 دو گروه، يك شاخه حزبي تشكيل جديدي بوجود آورد مثلا در مشهد حزب توده با ادغام
داد اين گروهها عبارت بودند از روشفكران فارس زباني كه براي خود روزنامه منتشر 

 از ۱۳۱۰ايرانياني كه در دهه (كردند و كارگران ترك زبان عضو جامعه مهاجرين محلي  مي
وهي از در اصفهان هم هنگامي كه گر) اتحاد شوروي به ميهن خود بازگردانده شده بودند

 ۱۳۲۱هاي كارگري، كه در سال  روشنفكران تندرو و افراد فعال در تشكيل اتحاديه
ديگر . هاي نساجي ترتيب داده بودند، به حزب توده پيوستند اعتصابهاي موفقي در كارخانه

 كه ۱۳۲۲به گفته مقامات انگليسي، در تابستان . اين حزب سازماني حاضر و آماده شده بود
شد حزب توده تنها حزبي بود كه سياست قاطع و  چهاردهم آغاز ميانتخابات مجلس 

 ۲۱در استانهاي شمالي اين حزب در  ٦٧.روشن، ساختاري منسجم و سازماني فراگير داشت
 هزار نفر ۲۰ تا ۱۰ شهر داراي ۱۷ شهر از ۹ نفر جمعيت و در ۰۰۰/۲۰شهر داراي بيش از 

رهبر، مردم و رزم در : كرد منتشر مي روزنامه اصلي ۶جمعيت، شعبه داشت حزب همچنين 
گسترش و قدرتمندي . تهران، راستي در مشهد، آذربايجان در تبريز، و جودت در اردبيل
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حزب در مناطق شمالي به تاريخ راديكال و پر فراز و نشيب گيلان و آذربايجان، وجود 
ضعف . شد هاي تازه تأسيس در تهران و مازندران و پشتيباني شوروي مربوط مي كارخانه

  .نسبي حزب هم در جنوب بدليل حضور انگليس بود
در انتخابات مجلس چهاردهم، حزب توده بيست و سه نامزد انتخاباتي از جمله ده عضو از 

هشت نفر در تهران، پنج نفر در آذربايجان، دو نفر در . كميته مركزي موقت، داشت
 در اصفهان و دو نفر نيز براي دو مازندران، دو نفر در گيلان، دو نفر در خراسان، دو نفر

و چهار نفراز » پنجاه و سه نفر«شش نفر از گروه . كرسي اقليت ارامنه نامزد شده بودند
از . حزب كمونيست ايران بودند و پنج نفر هم هيچ گونه وابستگي سياسي پيشين نداشتند

در خراسان، يك دو نفر در گيلان، دو نفر . اين تعداد هشت نفر در انتخابات پيروز شدند
نفر در تهران، يك نفر در مازندران، يك نفر در اصفهان و يك نفر نيز در موضع انتخاباتي 

 درصد آراء ۷۰ رأي بيش از ۰۰۰/۲۰۰اين بيست و سه نامزد با كسب حدود . ارامنه شمال
  بنابر گفته مقامات انگليسي، مبارزه انتخاباتي نشان٦٨.ريخته شده را به خود اختصاص دادند

تواند به نارضايتهاي طبقات پايين  داد كه حزب توده با سازمان منسجم و خطرناك خود مي
 حزب توده در ٦٩. دامن بزند و ضرورت اصلاحات اجتماعي را به موضوعي مهم تبديل كند

 و پس از نخستين كنگره حزب همچنان تظاهرات خياباني گسترده برگزار ۱۳۲۳سال 
 در اعتراض به خودداري دولت از واگذاري امتياز ۱۳۲۳ ماه كرد اين حزب در اوايل آبان مي

نفتي به اتحاد شوروي، گردهماييهاي وسيعي در بيست و دو شهر برگزار كرد بنا بر گزارش 
 نفر در بيرون از ساختمان مجلس به ۳۵۰۰۰سفارت آمريكا، در اين جريان بيش از 

 كه عامل اصلي سقوط دولت روزنامه نيويورك تايمز نوشت. تظاهرات منظمي دست زدند
 مرداد حزب توده براي گراميداشت سالگرد انقلاب مشروطه در ۱۵همان گردهمايي بود در 

سفير آمريكا در گزارش خود . هاي عمومي ترتيب داد بيش از بيست شهر، راهپيمايي
اسي بزرگ، سازمان يافته و كارآمد در ايران است به يحزب توده تنها ماشين س«نويسد  مي
خواهد تا آغاز انتخابات آينده با حزب توده  مي) قوام(مين علت است كه نخست وزير ه

  ٧٠. آشتي كند
هاي سياسي خود را نيز  اي، ائتلاف هاي توده حزب توده همزمان با گسترش سازمان

مستحكم كرد اين حزب، سردبيرهاي جديدي را بخدمت گرفت بطوري كه در پايان سال 
اي  هاي غير وابسته نگار ضد انگليسي، از جمله مسئولان روزنامه روزنامه ۵۰، بيش از۱۳۲۴

  .چون داد، داريا و فرمان به اين جبهه پيوسته بودند
 كه شوراي نويسندگان، مهمترين روزنامه روشنفكري شيراز، اقيانوس به ۱۳۲۳در فروردين 

زماني حزب توده پيوست اين حزب نخستين شعبه خود را در آن شهر داير كرد در اندك 
فريدون توللي، يكي از شعراي برجسته . چند تن از روشنفكران جوان به اين شعبه پيوستند
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هاي مهم  كشور، خانم پير غيبي، شاعر معروف شيراز، ايرج زند پور، رئيس يكي از دبيرستان
شهر و عبداالله عفيفي، مدير روزنامه سروش، كه سپس به صورت ارگان استاني حزب 

ين افراد بودند حزب توده كه در بين روشنفكران پايگاهي يافته بود به درآمد، از جمله ا
اي تشكيل  هم براي جوانان و هم براي زنان سازمان ويژه. سازماندهي مردم عادي پرداخت
هاي حزب توده در استان خوزستان بود حزب پس از چهار  داد شگفت انگيزترين كاميابي

گران شركت نفت، سرانجام در روز كارگر سال سال فعاليت زيرزميني محدود در بين كار
 نفري در آبادان قدرت خود را به نمايش ۰۰۰/۸۰پيمايي   با سازماندهي يك راه۱۳۲۵

يكي از اعضاي حزب كارگر پارلمان انگليس پس از بازديد رسمي از خوزستان . گذاشت
 انسان ۰۰۰/۸۱اند و  نويسدكه كمونيستها، كارگران كم سواد را تحت تأثير قرار داده مي

  71 .مصمم و آماده، يك نيروي صنعتي است كه بايد جدي گرفت
اين بزرگترين اعتصاب كارگران صنعتي در تاريخ خاورميانه بود پس از سه روز درگيري 

يك هيئت ) قوام( زخمي بر جاي گذاشت نخست وزير ۳۰۰ كشته و بيش از ۱۹خياباني كه 
هاي اعتصابيون را بپذيرد   كه برخي از خواستهميانجي فرستاد تا شركت نفت را وادار كند

. اين كميته كه شامل رهبران حزب توده نيز بود، وظيفه خود را با موفقيت كامل انجام داد
، قوام سه پست وزارت را به كشاورز، يزدي و ايرج ۱۳۲۵هنگامي كه در مرداد ماه 

دولت انگليس كه به  واگذار كرد اوج پيروزيهاي حزب توده بود در اين زمان ياسكندر
هاي پيش  دانست آماده شد تا طرح قدرت رسيدن حزب توده را در تهران دور از انتظار نمي

 مسلح در عراق، فرستادن يها عبارت بود از تقويت نيروها گيرانه خود را اجرا كند اين طرح
هاي خود  كشتيهاي جنگي به آبادان، تشويق شورشيان عشاير و ايلات به تشكيل حكومت

مختار طرفدار غرب در استانهاي جنوبي و گماردن سفارت انگليس به تضعيف حزب توده 
از طريق يافتن مداركي دال بر روابط اين حزب با شوروي و انداختن تفرقه در درون حزب 

 با برپايي شورش در ۱۳۲۵-۱۳۲۳در سالهاي : دولت هم چنين حزب توده را متهم كرد كه
در خوزستان، مسلح كردن كارگران در مازندران و تشويق آبادان سازماندهي اعتصابات 

  ٧٢.جدايي طلبان آذربايجان و كردستان، سلطنت مشروطه را تضعيف كرده است
ها، پليس دفاتر حزب توده را اشغال كرد اموال آنها را ضبط و بيش از  در پي اين رويداد

، بيشتر اين رهبران در دويست تن از رهبران و فعالان حزب را دستگير كرد طي ماههاي بعد
،  آوانسيان.  فرار كرده بودند۱۳۲۵دادگاههاي نظامي محاكمه شدند چهار نفري كه در سال 

كامبخش، امير خيزي و ايرج اسكندري، غيابا به مرگ محكوم شدند پنج نفر ديگر، رادمنش، 
د به  از دستگير شدن گريخته بودن۱۳۲۷بابازاده، روستا، كشاورز و طبري، كه در بهمن 

همان سرنوشت دچار شدند شش نفر بعدي نيز كه پيشينه مشابهي داشتند، بهرامي، فروتن، 
هاي طولاني محكوم  ، بزرگ علوي و مريم فيروز، غيابا محاكمه و به زندانيشيشرميني، قر

، جودت، محضري، علوي، يزديانوري، قاسمي، يك: ده نفر هم كه دستگير شده بودند. شدند
 سال زندان محكوم شدند بدين ۱۰ ماه تا ۱۰حكيمي و شاندرمني به بقراطي، نوشين، 
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 نه عضو از نوزده عضو كميته مركزي در زندان بودند و ده نفر ۱۳۲۸ترتيب در اواسط سال 
بردند و يا پنهان شده بودند  ديگر هم، با جرائم سنگيني كه داشتند يا درخارج به سر مي

شرايط . باليد، انحلال حزب توده را اعلام كرد بدين ترتيب حكومت ضمن اينكه به خود مي
انتخابات . توانست پيش بيني كند، بهبود يافت  مي سياسي زودتر از آنچه كه حزب توده

گيري نسبتا آزاد در تهران به  جنجالي مجلس شانزدهم و تصميم دولت در برگزاري راي
د را آشكار سازد و هاي خود را پخش كنند، نظرات خو حزب توده فرصت داد تا روزنامه

كرد گردهماييهاي عمومي برگزار كند نخست وزيري  هر چند از هيچ نامزدي پشتيباني نمي
اش،  آرا به سود حزب توده بود زيرا نخست وزير جديد عليرغم پيشينه نظامي رزم

شد كاهش داد تا شايد  ها و سرسختيهايي را كه نسبت به نيروهاي چپ اعمال مي محدويت
هنگامي كه وي يك افسر چپ گرا  را . ملي را تضعيف كند  را آرام و جبههاتحاد شوروي

اي توانستند از زندان گريخته و پنهان  آور نبود كه نه رهبر توده شگفتي. سرپرست زندان كرد
به نخست وزيري رسيدن مصدق نيز آزادي عمل حزب توده را چند برابر كرد زيرا . شوند

 ۱۳۱۰فضاي بازسياسي شتاب بخشيد او گرچه قانون نخست وزير جديد به روند گسترش 
گيريهاي نيروي انتظامي آزاديهاي مدني و قانون  را لغو نكرد ولي براين باور بود كه سخت

گران اجتماعي را  گفت كه سلطنت طلبان، اصلاح مصدق مي. كند اساسي را نقض مي
بابيهاي «خالفان خود را همچنان كه قاجارها، م. كنند كمونيست ناميده، آنها را بدنام مي

  ٧٣.ناميدند مي» ملحد
مصدق با درايت خاص خود همچنين پي برده كه براي كوتاه كردن دست انگليس از نفت 

  .ايران وبيرون كردن شاه از حوزه سياست به پشتيباني همة گروهها نيازمند است
يدي را هاي جد گيريهاي دولت، حزب توده وهواداران آن فعاليت همزمان با كاهش سخت

ها و ايجاد سازمانهاي داراي نشريات منظم آغاز كردند بنابراين يك  براي انتشار روزنامه
به سر دبيري تمدن ـ يكي از اعضاي هئيت مشورتي » به سوي آينده« مستقل بنام  روزنامه

سازمان جوانان توده ايران وتشكيلات دمكراتيك . منتشر شد كه روزنامه قانوني حزب بود
حزب براي تداوم بخشيدن به . شد» زنان«و» جوانان«هاي منحله  زين سازمانزنان جايگ

سوادي،  ت مبارزه با بييفعاليت تشكيلات دهقانان و شوراي متحده، انجمن دهقانان، جمع
همچنين به منظور . انجمن ايران آزاد وائتلاف سنديكاهاي كارگري ايران را تشكيل داد

ملي روزنامه نگاران دمكراتيك، جمعيت ايراني هواداران د مبارزه عليه انگليس، انجمن يتشد
صلح و انجمن ملي مبارزه با استعمار را ايجاد كرد براي جذب آذريها، تشكيلات آذربايجان 

 متوسط جديد، سازمان  را تشكيل داد و به دنبال آن به منظور بسيج دانش آموزان و طبقه
هاي  اتيك، اتحاديه مستاجران و انجمندانش آموزان دبيرستاني، انجمن حقوقدانان دمكر

اي گوناگون مانند اتحاديه آموزگاران، اتحاديه مهندسان وكارمندان را تشكيل داد شبكه  حرفه
با . هاي سازماني خود ادامه داد زيرزميني نيز به انتشار ارگانهاي حزبي و انجام كار ويژه
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سياسي عمده درآمد در بهار شكل گيري اين سازمانها، حزب توده دوبار به صورت نيروي 
هاي   كه اوج مبارزه ملي كردن نفت بود حزب توده نخست چندين اعتصاب در حوزه۱۳۳۰

حزب توده . كرد  مي كه مصدق با مقامات آمريكايي گفتگو۱۳۳۰نفتي ترتيب داد در تابستان 
 ۲۵۰اي عليه اورل هريمن به راه انداخت كه نتيجه آن تعدادي كشته و ه اعتراضات گسترد

 در جريان قيام ۱۳۳۱در راستاي قدرت گيري بيشتر، حزب توده در سال . زخمي بود
 اعتصاب عمومي را سراسر كشور براه ، هاي طرفدار حزب توده تير با مشاركت اتحاديه سي

 ـ ٧٤ فاتح ي ملي موثر بودند به نوشته اي در پيروزي جبهه تظاهر كنندگان توده. انداخت
طرف بايد  گر بي ناگون در قيام سي تير شركت داشتند پژوهشگرچه گروهها و اقشارگو

  .ترين نقش را داشت بپذيرد كه حزب توده نقش مهمي، شايد حتي مهم
 شاه  ترين نيروي شكست دهنده نويسد كه حزب توده مهم ارسنجاني كه طرفدار قوام بود مي

انهاي طرفدار حزب توده سازم اي به   نيز يك روز پس از قيام، نامه سرگشادهيبود بود كاشان
 .فرستاد تا از مشاركت ارزشمند آنان در اين پيروزي ملي سپاسگزاري كند

 به قدرت حزب توده و كارايي ۱۳۳۱هاي سازمان سيا به تاريخ مهرماه  در يكي از يادداشت
 به ۱۳۳۲ حزب توده در راستاي قدرت گيري هرچه بيشتر در سال ٧٥:شود آن اشاره مي

هايي برگزار كرد يك خبرنگار  پيمايي ر در همه شهرهاي بزرگ راهمناسبت روز كارگ
تواند  يابند كه ديرباز زود مي خارجي هشدار ميدهد كه هوادارن حزب توده چنان افزايش مي

با نيرومندتر شدن دوباره حزب توده وتبديل آن . حتي بدون خشونت، كشور را بدست گيرد
 رهبران حزب بر سر دو راهي قرار گرفتند كه ۱۳۳۲ ـ۱۳۳۰به يك نيروي عمده در سالهاي 

آور نبود كه رهبران حزب  آيا از دولت دكتر مصدق پشتيباني كنند يا نه، بنابراين شگفتي
دچار دودستگي شوند اعضاي مجربتر كميته مركزي، به ويژه نمايندگان پيشين كه در بن 

ند موافق يك گرفت هاي مجلس چهاردهم در جناح مصدق قرار مي ها و كشمكش بست
بايست ياور جبهه ملي  ائتلاف هرچند ضمني و غير مستقيم بودند به نظر آنها حزب توده مي

، نماينده بورژوازي ملي در حال جنگ با امپرياليسم انگليس بود و در  باشد زيرا اين جبهه
توانست اين  كرد وديگر اينكه حزب توده مي راستاي يك انقلاب دمكراتيك ملي تلاش مي

ها به انقلاب  هاي مردم، گردهمايي لاب دمكراتيك ملي را به تدريج از طريق دادخواهيانق
همچنانكه در سر مقاله ارگان حزب بيان شده است حزب . سوسيالستي كارگري تبديل كند

 بورژوازي ملي و  هاي ملي نماينده توانست با مصدق همكاري كند چرا كه جبهه توده مي
محتاطانه از . كرد راستي با شركت نفت ايران وانگليس مبارزه ميخواه بود به  اشراف آزادي

  ٧٦. بود  فئودال نمود و خواستار از بين بردن طبقه توزيع اراضي پشتيباني مي
 مركزي نه تنها مخالفت چنين ائتلافي بودند بلكه از رويارويي  اعضاي جديدتر كميته

ا نه رهبر بورژوازي ملي در حال جنگ كردند آنها مصدق ر  ملي پشتيباني مي مستقيم با جبهه
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با امپرياليسم انگليس، بلكه دست نشانده بورژوازي كمپرادور وابسته به امپرياليسم آمريكا، 
خواه بلكه قوام ديگري كه حتما به نيروي چپ خيانت  نه يك مشروطه خواه بزرگ آزادي

 با نيروهاي گر راسخ، بلكه اشرافي مرددي كه سرانجام خواهد كرد و نه يك اصلاح
 آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه ٧٧.پنداشتند ارتجاعي وحتي با شاه آشتي خواهد كرد، مي

بگذارد پايگاه اجتماعي آن را تضعيف كند و به » پناه بي«هاي ملي را  حزب توده بايد جبهه
ي متوسط را بسيج كند و انقلاب دمكراتيك ملي و همچنين انقلاب  تنهايي طبقه

  ٧٨.كارگر را به انجام برساند تي طبقهسوسياليس
  :اين بحث وجدل با پيروزي گروه دوم پايان يافت چرا كه

 سازمان  بردند وبنابراين از تصميمات روزانه تر در تبعيد به سر مي ـ بيشتر رهبران مجرب۱ 
  .زيرزميني حزب آگاه نبودند

بهه متحد تاثير منفي ـ تجربه مصيبت بار دوره قوام، بر پرشورترين هواداران تشكيل ج۲
هاي داغ و دعواهاي آشكار  ترين اعضاي كميته مركزي هم بحث گذاشته بود حتي مطمئن

  . را به ياد داشتند۱۳۲۷-۲۵سالهاي 
  .ـ بيشتر سازمانهاي استاني حزب با دكتر مصدق مخالف بودند۳ 
رباره قوانين ـ سازمانهاي كارگري نه تنها بر سر دستمزدها، اعتصابات و تظاهرات، بلكه د۴ 

  .هاي كارگري همواره رودروي دولت قرار داشتند محدود كننده فعاليت اتحاديه
 – ۱۳۲۰ـ به احتمال زياد شورويها نيز طرفدار گروه دوم بودند زيرا استالين در سالهاي ۵ 

 جهان را به كشورهاي سوسياليستي و امپرياليستي تقسيم كرده بود و جايي براي افراد ۱۳۳۲
مانند دكتر مصدق باقي نگذاشته بود بدين ترتيب، گروه دوم پيروز شد و بي طرفي 

هاي  ائتلاف سنديكاهاي كارگري، گردهمايي. هاي خود را به اجرا گذاشتند سياست
گيريهاي  اي براي درخواست دستمزدهاي بيشتر و اعتراض به محدوديتها و سخت گسترده

هاي رقيبي كه حزب  ه به اتحاديههمچنين از پليس انتقاد كرد ك. حكومت ترتيب داد
اتحاديه كارگران راه آهن در . كند اند، كمك مي تشكيل داده» بي مخ«زحمتكشان و شعبان 

. مخالفت با پيشنهاد دكتر مصدق مبني برسلب حق رأي از بي سوادان، تظاهراتي بر پا كرد
 مطبوعات ٧٩.ي كردپشتيبان» از افشاي زد و بند بين شاه و نخست وزير«سازمان جوانان توده 

دار فئودال، سياستمدار پير گمراه و دست نشانده  حزب توده همواره دكتر مصدق را زمين
جمعيت ملي مبارزه با استعمار نيز بي توجه به ممنوعيت . كردند آمريكا معرفي مي

هاي خياباني، تظاهرات گوناگوني بر پا كرد كه به درگيري خشونت بار با پليس و  پيمايي راه
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 دولت هم با برقراي حكومت نظامي در تهران و دستگيري ٨٠. زحمتكشان انجاميدحزب
اي، واكنش نشان داد بدين ترتيب حزب توده در  هشتاد و شش عضو فعال حزب توده

 تنها در قيام سي تير كه خطر شاه قريب الوقوع به نظر ۱۳۳۲– ۲۸سرفصل سالهاي 
  .رسيد، از جبهه ملي پشتيباني كرد مي

هاي بسيار  سياست«  رهبران ميانه روتر حزب از جناح تندرو به دليل دنبال كردن سالها بعد
نويسد كه سازمان جوانان  يكي از مورخان اخير جنبش دانشجويي مي. انتقاد كردند» چپگرانه

اي منتشر  توده در زمان مصدق تظاهرات غير قانوني برگزار كرد، مقالات تحريك كننده
 رمانتيك دست زد و خود را بيش از طبقه كارگر، پيشگام انقلاب ساخت، به قهرمان بازيهاي
هاي غير  به نظر كامبخش، رهبران بي تجربه حزب با طرح خواسته. سوسياليستي قلمداد كرد

كيانوري در سميناري . مسئولانه مانند ايجاد جمهوري دمكراتيك، مصدق را تضعيف كردند
رست از نقش بورژوازي ملي، گاهگاهي به  ارزيابي ناد: درباره بورژوازي ملي گفت كه

حزب ) ۱۳۳۲-۱۳۲۸(در سالهاي مبارزه براي ملي كردن نفت ... انجامد برخي اشتباهات مي
: نويسد  ايرج اسكندري نيز مي٨١.اي را مرتكب شد توده ما چنين اشتباهات چپ گرايانه فرقه

د نماينده منافع در جريان مبارزه براي ملي كردن نفت، ما از مصدق كه بدون تردي« 
كرديم كه مصدق براي ملي كردن نفت  ما فكر مي. بورژوازي ملي بود، پشتيباني نكرديم

يعني آنها او را . هاي آمريكايي برخوردار است كند ولي از حمايت امپرياليست مبارزه مي
پس به اين نتيجه نادرست رسيديم كه كمونيستها نبايد از اين جنبش ملي . كند هدايت مي

 رهبران حزب پذيرفتند كه حزب توده به ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ پس از كودتاي ٨٢.يباني كنندپشت
و » جنبه ضد امپرياليستي بورژوازي ملي« دليل عدم پشتيباني كامل از مصدق، درك نكردن 

  ٨٣.اشتباه فاحشي مرتكب شده است» اي بسيار چپ گرايانه سياستهاي فرقه«پيروي از 
تلاف با حزب توده، رنجش و مخالفت آمريكا را در پي دانست ائ دكتر مصدق هم كه مي

 اگر او مخالفت و دشمني آمريكا را بر. خواهد داشت تشكيل يك جبهه متحد را نپذيرفت
هاي اقتصادي، سياسي، و مهمتر از همه ديپلماتيك اين كشور از دست  انگيخت، كمك مي
يه انگليس با مشكلات مالي داد در مبارزه عل  مي ها را از دست داد اگر هم اين كمك مي

شد افزون بر اين،   روز افرون انزواي ديپلماتيك بيشتري روبرو مييفزاينده، بي ثباتي نظام
ديدگاههاي ديگر رهبران جبهه ملي نسبت به حزب توده متفاوت بود در حالي كه حزب 

 بودند   موافقيايران و سياسمتداران ضد درباري مانند فاطمي و رضوي با يك ائتلاف ضمن
و رهبران مذهبي با هر گونه همكاري به شدت » زحمتكشان«و » پان ايرانيست«دو حزب 
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كردند ارگان حزب زحمتكشان يك روز پس از قيام سي تير، حزب توده را  مخالفت مي
خليل ملكي با توسل به استدلالهاي پيچيده، هشدار . آلت دست روس و انگليس خواند

ها، مدارس و ادارات دولتي آغاز كرده  اي به كارخانه ردهداد كه حزب توده هجوم گست مي
اند و شهامت  باور كرده» حزب منحله«است زيرا مقامات دولتي، تبليغات خود را درباره اين 

افزايد كه ائتلاف با حزب توده،   ميمحدود كردن فعاليت كمونيسم بين المللي را ندارند وي
  ٨٤.براي جبهه ملي مصيبت بار خواهد بود

نابراين دكتر مصدق نسبت به حزب توده سياست ناپايداري در پيش گرفت ازيك سو از ب
ممنوع ساختن تظاهرات، غير قانوني كردن سازمانهاي وابسته به حزب، و يا سخت گيري 
به شبكه زيرزميني نيمه مخفي حزب خودداري كرد حتي در برخي موارد از پشتيباني آن 

ران آن حزب را وارد كابينه نمود و آشكارا اعلام كرد كه حزب استقبال كرد سه تن از هوادا
 را لغو ۱۳۲۸ ولي از سوي ديگر، حكم انحلال سال ٨٥.اين حزب جزئي از ملت ايران است

نكرد، رهبران تبعيدي را به كشور باز نگرداند و از گفتگوي رسمي براي تشكيل ائتلافي 
  .گسترده خودداري ورزيد

ه و جبهه ملي، سرانجام سقوط دكتر مصدق را تسهيل كرد در اين بدگمانيها ميان حزب تود
هاي شاه و   مرداد با فرار شاه از كشور، طرفداران حزب توده به خيابانها ريختند، مجسمه۲۵

رضا شاه را پايين كشيدند، خواستار برقراري جمهوري شدند و از عملكرد غير قاطعانه 
تظاهر كنندگان حزب توده ساختمانهاي در برخي از شهرها، . دكتر مصدق انتقاد كردند

رسيد كه شكست  هاي سرخ برافراشتند چنين بنظر مي شهرداري را اشغال كردند و پرچم
سلطنت طلبان، پيروزي كمونيستها را به ارمغان آورده است تا پيروزي ملي گرايان، روز بعد 

را از تظاهر كنندگان دكتر مصدق با پا فشاري سفير آمريكا به ارتش فرمان داد تا خيابانها 
هاي صبح جبهه ملي نوشتند كه خطرشاه پايان يافته است  همچنين روزنامه. اي پاك كند توده

ولي خطر كمونيستها بيشتر شده است و اگر هر چه زودتر سركوب نشوند كشور را ويران 
خواهند كرد، پس از ورود ارتش به خيابانها رهبران حزب توده تلفني به مصدق اطلاع 

دهد افسران  دند كه هواداران ارتشي حزب توده مداركي در دست دارند كه نشان ميدا
خواهند با سوء استفاده از دستور نخست وزير مبني بر بازگرداندن نظم و  سلطنت طلب مي

آنها، همچنين از مصدق خواستند تا يك ائتلاف . قانون، جبهه ملي را سرنگون سازند
ام راديويي مردم را به مقاومت مسلحانه در برابر اين گسترده تشكيل دهد و از طريق پي
 اما مصدق پاسخ داد كه چنين كاري به خونريزي ٨٦.كودتاي قريب الوقوع فراخواند

بدين ترتيب حزب توده كه مصدق قبولشان نكرده بود، نتوانست . اي خواهد انجاميد گسترده
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، مقاومت مسلحانه و توزيع در برابر كودتا كاري انجام دهد شمار اندكي از رهبران حزب
هاي نظامي حزب پيشنهاد كردند اما اكثريت اعضاي رهبري اعتقاد  سلاح را توسط شبكه

داشتند كه با وجود خودداري جبهه ملي از پيوستن به يك ائتلاف گسترده و برتري نظامي 
  پس حزب بايد بردبارانه٨٧.چشمگير سلطنت طلبان، چنين سياست هايي بيهوده خواهد بود

هاي پنهاني ولي صلح  در انتظار روزهاي بهتري باشد اعضاي جديد جذب كند و به فعاليت
 پرده آهنين به دور حوزه ۱۳۳۲ مرداد ۲۸بدين ترتيب پس از كودتاي . آميز خود ادامه دهد

رهبران مخالف از پيروانشان، مبارزان از توده مردم و احزاب . سياست ايران كشيده شد
بنابراين جامعه ايران كه سيزده سال صحنه .  اجتماعي خود جدا شدندسياسي از پايگاههاي

جارو جنجال نيروهاي سياسي درگير بود در بيست و چهار سال بعد به جز دوره كوتاه قيام 
سالهايي كه در آن سياست مبارزه . ، زندگي سياسي ساكت و آرامي داشت۱۳۴۲خرداد 

شاه اين آرامش را نشانه رضايت . يل شداجتماعي كم كم به سياست مهندسي اجتماعي تبد
 كرد و مخالفان هم آن را آرامش پيش از طوفان مردم و مشروعيت رژيم خود قلمداد مي

دانستند با اين كودتا، همچنين پرده آهنين در برابر ديدگان انديشمندان علوم اجتماعي  مي
راتر بروند و توانستند از سطح ظواهر سياسي ف در دوره پيشين آنها مي. كشيده شد

هاي قومي و طبقاتي آن را به دقت بررسي كنند  ف هاي دروني جامعه به ويژه اختلا واقعيت
اما در دوره پس از كودتا آنها تنها اجازه نگاه كردن به چيزهايي را داشتند كه مقامات 

  .خواستند آشكار شود مي
 انقلاب اسلامي ايفا حزب توده گرچه به زندگي خود ادامه داد تا نقشي هر چند كوچك در

 تنها شبحي ۱۳۳۰ قدرت آن بسيار كاهش يافت و در اواخر دهه ۱۳۳۲كند، پس از كودتاي 
 :از آن حزب قدرتمند پيشين باقي بود چهار عامل در اين مورد مؤثر بود

هاي سخت نيروهاي امنيتي رژيم را متحمل شد بلافاصله پس از  ـ حزب توده ضربه1 
اي  ه مرام اشتراكي سرسختانه به اجرا گذاشته شد تا مظنونان توده علي۱۳۱۰كودتا، قانون 
هاي پليسي اين سازمان با هدف  پس از تشكيل ساواك هم بيشتر عمليات. بازداشت شوند

نابودي مراكز زيرزميني حزب توده بود در حالي كه برخورد رژيم با اعضاي اصلي ديگر 
اعضاي معمولي حزب توده شغلهاي خود . احزاب، در سطح توبيخ و يا چند ماه زندان بود

را از دست دادند و يا اينكه به چندين سال زندان محكوم شدند در حالي كه اكثررهبران 
جبهه ملي به استثناي دكتر فاطمي كه اعدام شد به پنج سال زندان محكوم شدند و پس از 

عدام قرار گرفتند اي دربرابر جوخه ا چهل ميليشاي توده. سه سال مورد عفو قرار گرفتند
چهارده تن ديگر در زير شكنجه جان باختند و دويست نفر ديگر به حبس ابد محكوم 

شش نفر از اين عده تا زمان انقلاب اسلامي در زندان بودند حتي پس از آنكه حزب . شدند
رفت، ساواك همچنان با اعضاي آن رفتار بي  توده ديگر تهديد مهمي به شمار نمي

، يك دانشجوي پزشكي كه در دانشگاه يك هسته ۱۳۵۲ مثلا در سال اي داشت رحمانه
 يك ستوان پيشين ۱۳۵۳درسال . حزبي تشكيل داده بود، ربوده شد و در زندان به قتل رسيد
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نيروي هوايي و عضو علي البدل كميته مركزي پس از سپري كردن نه سال از حبس خود، 
 بفهماند كه همكاري با حزب توده خواست به مردم بر اثر شكنجه جان سپرد رژيم مي

  .چقدر گران تمام خواهد شد
ـ رژيم با همكاري متخصصان تبليغاتي خارجي، جنگ رواني شديدي بر ضد حزب توده 2

كرد منجمله  براه اندخته، اين حزب را مهره تمام عيار و جاسوس براي روسها مطرح مي
سب امتياز نفتي در شمال،  براي ك۱۳۲۳-۲۶حمايت از خواستهاي استالين در سالهاي 

 ايجاد جمهوري مستقل ۱۳۲۸ – ۲۹پشتيباني نكردن از مبارزات ملي كردن نفت در سالهاي 
 و طراحي ايجاد جمهوريهاي مشابهي در آينده و تقسيم ايران ۱۳۲۵در آذربايجان در سال 

  .به شماري دولت كوچك پيوسته به اتحاد شوروي
كرد كه حزب توده را از ارامنه، يهوديها، و مهاجران  رژيم همچنين اين موضوع را مطرح مي

ها ميداند و به قرآن  دهد، مذهب را افيون توده كنند و الحاد را گسترش مي قفقازي اداره مي
كند و در كل حزب توده دشمن قسم خورده نه تنها  كريم و علماي محترم شيعه حمله مي

ساواك با ناكافي دانستن . شد  ميسلطنت و مالكيت خصوصي، بلكه ايران و اسلام معرفي
كرد  كرد مثلا غير مستقيم القا مي اين اقدامات، شايعات نادرست و نيمه درستي نيز پخش مي

.  عليه مصدق با افسران سلطنت طلب همكاري كرد۱۳۳۲كه حزب توده در كودتاي سال 
 سران تبعيدي و. اند اعضاي پيشين آزاد شده از زندان نيز به همكاري با پليس رضايت داده

اند به آن سوي مرزها بروند   مأمورين حكومتي توانسته حزب در اروپا با توافق صنفي
  .كشت همچنين ساواك شايع كرد كه حزب توده اعضاي مردد خود را مي

ـ دگرگونيهاي اجتماعي حاصل از نوسازي سريع، حزب توده را تضعيف كرد روند 3
 بر ۱۳۲۰ن دهقان كه از صحنه سياسي دهه صنعتي شدن موجب شد تا حدود چهار ميليو

همچنين گسترش سريع نظام آموزشي، فرزندان . كنار بودند به نيروي كار شهري بپيوندند
هايي كه در گذشته كاملا مخالف حزب توده بودند، به جرگه  هاي بازاري را، خانواده خانواده

ني كه ديدگاه مثبتي به ، كارگران جوان و روشنفكرا۱۳۴۰روشنفكران آورد در اوايل دهه 
بدين ترتيب رفته رفته هواداران . هاي چپ گرا بودند حزب توده داشتند فرزندان خانواده

هايي با پيشينه چپ گرايانه محدود شد اين روند زندگي سياسي دهه  حزب توده به خانواده
  . را آشكارا تحت تاثير قرار داد۱۳۵۰

رك رهبران حزب، تضعيف شد رهبران با ـ رهبري حزب توده درنتيجه مرگ، پيري و ت4
اي مانند روستا، كامبخش، و نوشين در خارج از كشور در گذشتند گروهي نيز از  تجربه

شمار ديگري هم به ويژه بزرگ . جمله آوانسيان، بقراطي، و امير خيزي بيمار و ناتوان شدند
خود حزب نيز به سه افزون بر اينها، . هاي حزبي كنار كشيدند علوي و كشاورز، از سياست
 روي داد كه گروه كوچكي از ۱۳۴۳انشعاب اول در سال . جناح اصلي منشعب شد

روشنفكران كرد حزب توده را ترك و حزب دموكرات كردستان را كه پس از شكست سال 
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 اين دمكراتهاي كرد با برگزاري دومين كنگره ٨٨. هيچگونه فعاليتي نداشت، احيا كردند۱۳۲۵
را سر دادند و » دموكراسي براي ايران، خود مختاري براي كردستان«عار حزب در اروپا، ش

. خواستار مبارزه مسلحانه براي برقراري جمهوري فدرالي همانند يوگسلاوي سابق شدند
 همچنين اين ٨٩.هاي مختلفي دارد دلايل آنها اين بود كه ايران هم مانند يوگسلاوي ملت

به دليل عدم تقسيم زمين در بين دهقانان محكوم كنگره، حزب دمكرات كردستان پيشين را 
دمكراتهاي كرد بلافاصله پس از كنگره تلاش كردند تا جنگ دهقاني در منطقه اروميه . كرد

به راه اندازند اما پس از سه سال درگيري متناوب اين گونه مبارزه را كنار گذاشته، به جذب 
در . شد، پرداختند ز به روز بيشتر ميدانشجويان كرد دانشگاههاي اروپايي كه شمارشان رو

  . دموكرات كرد كشته شدند۵۳اين سه سال درگيري، 
ي اختلافات چين و شوروي دو تن از اعضاي بر   هنگامي كه در آستانه۱۳۴۴در سال 

ي كميته مركزي، قاسمي و فروتن، با ترك حزب توده، گروه جديد سازمان  جسته
توفان در اصل عنوان . دادند، انشعاب دوم اتفاق ا فتادماركسيست، لنينيستي توفان را تشكيل 

 ٩٠.شد  مي بود كه توسط شاعر انقلابي، فرخي منتشر۱۳۰۰ي  ي تند روي دهه يك روزنامه
قاسمي و فروتن هنگام تشكيل اين سازمان جديد اعلام كردند كه همكاران پيشين آنان به 

ايدئولوژي غير انقلابي «ه يك كوشند ماركسيسم را ب  مياصلاح طلبي روي آورده اند و
  ٩١.فرصت طلبانه تبديل كنند

ي  آنها همچنين رهبران حزب توده را براي پذيرش كوركورانه ديدگاه شوروي درباره
همزيستي مسالمت آميز سرمايه داري و سوسياليسم، محكوم كردن استالين به دليل مسئله 

هاي مائو درباره  آموزشي مدارك وشواهد فراگرفتن  كيش شخصيت بدون ارزيابي همه
 آنها ٩٢.اي، به باد انتقاد گرفتند چگونگي سازماندهي دهقانان براي مبارزه مسلحانه توده

كردند كه اتحاد شوروي نه تنها با فروش سلاح به ايران به انقلاب   ميهمچنين استدلال
فولاد كنند بلكه با بستن قراردادهايي در خصوص مبادله پاياپاي نفت، گاز و   ميخيانت

   ٩٣.كند  ميران را استثماريا
 آن را ۱۳۴۵انشعاب سوم زماني روي داد كه اعضاي بخش جوانان حزب توده در سال 

را تشكيل » سازمان انقلابي حزب در خارج«ترك و ضمن تكرار انتقادات گروه توفان 
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از دانستند،   مي اگر چه هم گروه توفان و هم سازمان انقلابي خود را مائوئيست٩٤.دادند
از ديدگاه توفان، كه . لحاظ  تركيب سني و اختلافات عقيدتي، از يكديگر متمايز بودند

توسط رهبران كهنه كار حزب توده تشكيل شده بود، حزب توده همچون يك جنبش 
 تجديد نظرطلبان شوروي، آنرا به بيراهه ۱۳۴۲راستين انقلابي شكل گرفت اما پس از سال 

همان جنبش انقلابي بود ولي موضع سازمان » احياي«ي توفان كشاندند بنابراين وظيفه اصل
انقلابي كه اعضاي جوانتر تاسيس كرده بودند اين بود كه حزب توده از همان آغاز، يك 
حزب گمراه اصطلاح طلب بود و بنابر اين وظيفه اصلي نه احياي آن بلكه تاسيس دوباره 

گذاران سازمان توفان كه در جريانات   افزون بر اين پايه٩٥. بود۱۳۱۰ي  حزب كمونيست دهه
شود و   مي حضور داشتند معتقد بودند كه انقلاب از شهرها آغاز۱۳۲۰ي  سياسي شهري دهه

انحراف «ها را  آنها انديشه آغاز انقلاب از روستا. ها سرايت خواهد كرد به روستا
  ٩٦.كردند  ميقلمداد» كاستروئيستي

كه به شدت به نظريات مائوپاي بند بودند، انقلاب از اما از ديدگاه اعضاي سازمان انقلابي 
   ٩٧.گيرد يابد و سرانجام شهرها را هم در بر مي  ميشود، گسترش مي ها آغاز   روستا

ها و عقب نشينيها به حيات خود ادامه داد دفاتر حزب  حزب توده با وجود اين گونه آسيب
 آلمان شرقي، ايتاليا و فرانسه ،يدر خارج، از ديگر احزاب كمونيست، به ويژه اتحاد شورو

ي حدود پنجاه كارگر تمام وقت حزبي را در اروپا تامين  هايي دريافت كردند تا هزينه كمك
انتشار منظم دو » پيك ايران« ايستگاه راديويي  وظايف اين كاركنان عبارت بود از اداره. كنند

و همكاري در تشكيل سازمان ) پرداخت ي دنيا كه به مسائل تئوريك مي مردم و مجله(مجله 
، همچنين حزب ۱۳۴۰گسترده اي ضد شاه  به نام كنفدراسيون دانشجويان ايراني در سال 

 را حفظ كرد رهبراني مانند ايرج ۱۳۲۰توده گروه نسبتا هماهنگي از رهبران اوايل دهه 
  گروه۱۳۴۰ي  در اواخر دهه. اسكندري، كيانوري، رادمنش، جودت، طبري و مريم فيروز

 از دانشگاه تهران اخراج و تحصيلات ۱۳۳۲جوانتري از فعالان حزبي كه بيشتر آنان در سال 
  .عالي خود را در اروپاي شرقي تكميل كرده بودند به اين رهبران قديمي پيوستند

حزب توده همچنين براي حل اختلافات ديرينه خود با فرقه دموكرات آذربايجان، اقدام كرد 
 رشته گردهماييهاي مشترك به هم پيوستند تا سازمان جديدي به نام اين دو سازمان پس از

 همچنين حزب توده ترتيبي داد ٩٨.حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران تشكيل دهند
هاي برگزار شده  هاي پيشين روشن شود حزب در كنفرانس تا بيشتر مسائل مبهم در برنامه

اي نخستين بار خود را سازماني ماركسيست،  بر۱۳۴۳ و ۱۳۵۵در اروپاي شرقي در سالهاي 
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ست معرفي كرد حضور رسمي در گرد هماييهاي ديگر احزاب كموئيست را پذيرفت، ينيلن
هاي بين المللي اتحاد شوروي پشتيباني كرد و از فروش اسلحه توسط  آشكارا از سياست

جمهوري «ري حزب همچنين براي نخستين بار خواستار برقرا. شوروي به ايران دفاع نمود
شد از اين اصل كه زمين از آن كسي است كه روي آن كار كند، پشتيباني كرد » دموكراتيك

و بر اين نكته نيز پافشاري نمود كه اصلاحات ارضي شاه به نفع دهقانان نيست و ضمن رد 
توان رژيم را سرنگون كرد مثلا از  خشونت، استدلال كرد كه از راههاي مسالمت آميز هم مي

 دولتي، گسترش و رواج مطبوعات يهاي زيرزميني، نفوذ در اتحاديه ها تشكيل هستهراه 
ها سازماندهي تظاهرات  ضد شاه تحريك به اعتصاب در دانشگاهها، ادارات و كارخانه

خياباني و در صورت امكان حتي شركت در انتخابات مجلس، افزون بر اينها، حزب توده 
 وسستي ودودلي در ۱۳۳۰ -۳۲در سالهاي » چپاي  فرقه«به دليل پيروي از سياست 

ي ميهن پرستانه   خواستار تشكيل جبهه متحده.كرد پشتيباني از مصدق خود را سرزنش مي
جنبش دموكراتيك «ي ملي را چونان يك  جبهه. بر ضد شاه و ايالات متحده آمريكا شد

لفت با ستايش كرد روحانيون مترقي به ويژه آيت االله خميني را براي مخا» ملي
هدف «واگذار شده به مشاوران نظامي آمريكا ستود و ضمن اعتراف به اينكه » كاپيتولاسيون«

» جمهوري دموكراتيك ملي«از ايجاد » ي سوسياليستي در ايران است نهايي، برقراري جامعه
 حزب ۱۳۵۰ي   از طرف ديگر در اوايل دهه٩٩.به عنوان هدفي موقت و كوتاه مدت ياد كرد

   .تهايي دست يافتيفقتوده به مو
از يك سو مبارزان جواني كه در اوج اختلافات چين و شوروي حزب را ترك كرده بودند 

شدند زيرا دو حزب مائوئيست، سازمان انقلابي و گروه توفان، در به   ميرفته رفته پشيمان
 اي كه همواره نويد ميدادند شكست خوردند،پس از مرگ» ي مسلحانه مبارزه«راه انداختن 

ي خود را به عنوان سنگر انقلاب جهاني از دست داد و مهمتر اينكه چين  مائو، چين جاذبه
شوروي پشتيباني » سوسيال امپرياليسم« آشكارا از شاه به عنوان سدي در برابر ۱۳۵۰در دهه 

هاي سرسام آور تسليحاتي تصويب كرد و حتي پيوند نظامي ايران با غرب را  كرد هزينه
ي سرخ و  هاي توفان و ستاره  از اين دو سازمان چيزي جز روزنامه۱۳۵۶ستود در سال 

ي  گروهي هوادار محدود در خارج، باقي نبود حزب توده افزون بر مردم و دنيا دو نشريه
ي جنوب را در خوزستان منتشر كرد و هسته هاي زير زميني محدود  نويد در تهران و شعله

  . داشتكوچكي در دانشگاه تهران، مناطق نفتي و
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  جبهه ملي ايران

  
در ابتدا بايد متذكر شد كه جبهه ملي ايران حزب نبوده بلكه كانون تمركز و همبستگي 

  .باشد هاي سياسي مي احزاب و گروه
 در پي اجتماعي كه جلو دربار در اعتراض به نبود آزادي ۱۳۲۸ مهرماه ۲۳جبهه ملي روز 

. صدق و موافقت حاضران در گرد هم آيي شكل گرفتانتخابات پديد آمد و به پيشنهاد م
بدين ترتيب كه بيست تن از ميان حاضران برگزيده شدند تا به در بار رفته پيرامون خواست 

اي در چهار  اين بيست تن نامه. و گو بپردازند مردم جهت آزادي انتخابات با شاه به گفت
ها و  از گروه نامه ه دوم ايندر ماد. ماده تهيه و تأسيس جبهه ملي را اعلام كردند

اي به هيأت مؤسس معرفي كننده تا از  هاي ملي خواسته شده بود تا هر كدام نماينده سازمان
  .اجتماع آنان شوراي مركزي جبهه ملي تشكيل گردد

  :گذاري آن عبارت بودند از هاي اصلي جبهه ملي هنگام بنيان هدف
  ـ استقلال۱
  انجام انتخابات آزاد ملي از طريق  ـ بر پايي حكومت۲

در پي تشكيل جبهه ملي و گزينش چند تن از نامزدهاي آن در انتخابات دوره شانزدهم 
مجلس شورا تلاش در جهت ملي كردن صنعت نفت آغاز شد سرانجام با رهبري مصدق و 

 صنعت نفت در سراسر كشور ملي و در ارديبهشت ۱۳۲۹ اسفند سال ۲۹پشتيباني مردم در 
  . عنوان نخست وزير مسئول اجراي قانون آن شد مصدق به۱۳۳۰

دوران نخست وزيري دكتر مصدق افزون بر ملي شدن صنعت نفت دست آوردهاي 
  :ارزشمند ديگري نيز به همراه داشت منجمله

  .شد هاي شوروي اداره مي ـ ملي كردن شيلات شمال كه تا پيش از آن تاريخ توسط مقام۱
ديوان داوري لاهه كه رأي به حقانيت ملت ايران داد و ـ پيروزي در سازمان ملل متحد و ۲

  .قاضي انگليسي دادگاه نيز بر اين حقانيت صحه گذارد
 مصدق خواستار اختيار تام و بر عهده گرفتن وزارت دفاع ملي شد و چون ۱۳۳۱در تيرماه 

 در شاه با پيشنهاد او موافقت نكرد استعفا داد و احمد قوام مأمور تشكيل هيأت دولت شد
اعتراض به استعفاي مصدق و تشكيل دولت قوام به درخواست نيروهاي ملي و ياران 

 در تهران و شهرستانها مردم به خيابانها ريختند كه ۱۳۳۱مصدق در روز سي ام تيرماه 
شماري از آنان كشته و زخمي شدند غروب همان روز قوام السلطنه استعفا كرد و شاه با 

در همان روز هم خبر .  ديگر او را مأمور تشكيل دولت كردهاي مصدق بار پذيرش خواست
  .پيروزي ايران در ديوان بين المللي لاهه اعلام شد

  .ـ كاميابي در پي ريزي اقتصاد بدون نفت كه از شاهكارهاي دوران زمامداري مصدق بود۳
  هاي گذشته ـ كاهش ميزان تورم نسبت به سال۴
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هاي كارگري و همچنين  ماندهي سياسي و اتحاديهها و ساز ـ تأمين آزادي فعاليت حزب ۵
  آزادي مطبوعات

 نمايندگان اقليت با از اكثريت انداختن جلسات مجلس مانع از ۱۳۳۲در نيمه نخست سال 
شدند براي رفع اين مشكل مصدق تصميم به انجام يك همه  هاي دولت مي تصويب لايحه

  . از مردم نظر خواهي كندپرسي گرفت تا پيرامون انحلال و يا ادامه كار مجلس
 مردم با اكثريتي بالا به انحلال مجلس رأي دادند پس از انحلال ۱۳۳۲در همه پرسي مرداد 

هاي انگليس و آمريكا دست بكار انجام كودتايي جهت سرنگوني مصدق  مجلس دولت
 صورت گرفت كه با شكست روبرو شد فرداي آن روز ۱۳۳۲ مرداد ۲۵شدند اين كودتا در 

 مرداد انجام شد كه به سقوط ۲۸كودتاي ديگري به كمك آمريكا در . يران را ترك كردشاه ا
  .دولت مصدق منجر گرديد

االله رضا زنجاني  در پي سقوط دولت قانوني دكتر مصدق نهضت مقاومتي به رهبري آيت
بوجود آمد و با چاپ روزنامه راه و مكتب مصدق، با دولت كودتا به مبارزه پرداخت روز 

 هنگام بازديد ريچارد نيكسون معاون وقت رئيس جمهوري آمريكا از ۱۳۳۲دهم آذرماه شانز
اي توسط دانشجويان دانشگاه تهران بر پا شد در اين تظاهرات در  ايران، تظاهرات گسترده

اثر تيراندازي نيروهاي انتظامي سه تن از دانشجويان دانشكده فني بنام بزرگ نيا، قندچي، 
 آذر به معيار خوبي براي ارزيابي ميزان تنفر از رژيم و ۱۶ر واقع شهيد شدند د. رضوي

قدرت و نفوذ مخالفان در بين روشنفكران تبديل شد بيشتر رهبران جبهه ملي كه در 
 آزاد شدند هر چند بيشتر آنان از ايران ۱۳۳۳ دستگير شده بودند در سال ۱۳۳۲شهريور 

بط پنهاني خود را با مصدق، كه تا هنگام رفتند يا از سياست كنار كشيدند، برخي هم روا
اش زير نظر بود، حفظ كردند و همچنانكه اشاره شد در   در خانه۱۳۴۵ اسفند ۱۴مرگش در 

 با عنوان جديد نهضت مقاومت ملي، دوباره به حوزه فعاليت سياسي باز ۱۳۳۳اواخر سال 
نگوي اصلي اعضاي برجسته و سرشناس سازمان عبارت بودند از سنجابي، سخ. گشتند

حزب ايران و رئيس پيشين دانشكده حقوق كه در آخرين كابينه مصدق وزير فرهنگ بود، 
آيت االله زنجاني، حسيبي، زيرك زاده، زنگنه و اصغر پارسا ـ چهار رهبر قديمي ديگر حزب 

شاپور بختيار، عضو جوان حزب ايران و . ايران كه در دولت مصدق پستهاي مهمي داشتند
به دستور رضا شاه ) يك خان بختياري( علوم سياسي از پاريس كه پدرش فارغ التحصيل

كشته شده بود، فروهر، حقوقدان و مؤسس حزب ملت ايران وطرفدار مصدق كه پس از 
 که پس از يستي مرداد شش ماه زنداني شده بود، خليل ملكي روشنفكر  مارکس۲۸كودتاي 

از ديگر . ر دادييران تغي ايستهاياليه سوس را به جامع)  سوميروين(کودتا نام سازمان خود 
  .توان مهدي بازرگان و آيت االله محمود طالقاني را نام برد اشخاص نهضت مقاومت ملي مي

 فعاليت ۱۳۲۰ ايفا كند از سال ۱۳۵۷ ـ ۵۸بايست نقش حساسي درسالهاي  بازرگان كه مي
 ۱۲۸۵بود، در سال سياسي داشت وي كه فرزند يك بازاري ثروتمند و مؤمن آذربايجاني 
 براي تحصيل ۱۳۰۷شمسي در تهران بدنيا آمد در محيطي كاملا مذهبي بزرگ شد و درسال 

در رشته مهندسي راه و ساختمان به پاريس رفت وي در پاريس با به جا آوردن مشتاقانه 
كرد، بازرگان پس از بازگشت به  مراسم عبادي، هموطنان غير مذهبي خود را ناراحت مي
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گيري رضا شاه در   به تدريس در دانشكده فني پرداخت و پس از كناره۱۳۱۵ سال كشور در
تشكيل كانون مهندسين ايران و حزب ايران و همچنين يك انجمن اسلامي دانشجويي در 

به گفته خود بازرگان، هدف اين انجمن دانشجويي جلوگيري . دانشگاه تهران همكاري كرد
  ١٠٠.ديك بود همه دانشگاه را فرا گيرداز گسترش سريع حزب توده بود كه نز

 در اعتراض به ائتلاف ۱۳۲۵در واقع، عقايد عميق ضد كمونيستي او موجب شد تا در سال 
، از نزديك ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۶وي از سال . حزب ايران با حزب توده، حزب ايران را ترك كند

. ه فني رسيدبا مصدق همكاري كرد در دانشگاه تدريس نمود و سرانجام به رياست دانشكد
بازرگان پس از انتخاب مصدق به نخست وزيري، براي حل و فصل مسائل كارگري و به 
عنوان نخستين مدير عامل شركت ملي نفت ايران روانه آبادان شد او پس از كودتا اجازه 
يافت تا مدير عامل سازمان آب  تهران باقي بماند، به تدريس در دانشگاه تهران ادامه دهد و 

بازرگان گرچه شخصي بسيار مذهبي بود، . نجمن اسلامي دانشجويان را دنبال كندهدايت ا
االله كاشاني كه مصدق را رها كرده بودند، ميانه خوبي نداشت و   مانند آيتيبا روحانيون

 توسط مقامات ۳۲ مرداد ۲۸هايي همچون تصويب ضمني كودتاي  خواست نمونه نمي
  .مذهبي تكرار شود
اللهي رسيد با ديگر رهبران مذهبي فرق داشت وي، در سال  به مقام آيتطالقاني، كه بعدها 

هاي نخستين او را پدرش كه يك روحاني   شمسي، در طالقان به دنيا آمد و آموزش۱۲۸۹
محلي بود و در نهضت مشروطه حضور داشت، بر عهده داشت پدرش از آنجايي كه 

. كرد أمين كند، ساعت سازي ميخواست با كمكها و بخششهاي مردم زندگي خود را ت نمي
 براي تحصيل به مدرسه فيضيه رفت و پس از تكميل ۱۳۱۰طالقاني جوان، در اوايل دهه 

 كه در نتيجه نوشتن مقالاتي عليه شاه به ۱۳۲۰تحصيلات خود به تهران بازگشت و تا سال 
يت البته اين محكوم. اي به تدريس قرآن پرداخت شش ماه زندان محكوم شد، در مدرسه

طالقاني، پس از بركناري . ماهه، تازه آغاز بازداشتها و زنداني شدنهاي بعدي وي بود شش
رضاشاه در تهران ماند و سخنران اصلي مسجد هدايت، كه در آن هنگام مركز گردهمايي 
گروه كوچكي از روحانيون تندرو و نيز گروههاي مذهبي بود، شد وي در دوره ميان 

لا از مصدق پشتيباني كرد اما در صحنه سياسي چندان مطرح ، كام۱۳۳۲ و ۱۳۲۸سالهاي 
. نبود چرا كه هم نسبتا جوان بود و هم اينكه آيت االله كاشاني در اين زمينه ارشديت داشت

اما هنگامي كه كاشاني از پشتيباني مصدق دست كشيد طالقاني در تهران ـ به روحاني 
، به ترك صحنه ۱۳۳۲س از كودتاي طالقاني، پ. بان جبهه ملي تبديل شديسرشناس پشت

» تنبيه الامه«سياسي وادار شد و در اين زمان دو اثر مهم نوشت اثر نخست تفسيري بر كتاب 
هدف اصلي كتاب، اثبات اين فرضيه بود كه تشيع اساساً با استبداد مغاير . االله نائيني بود آيت

يت، معتقد است كه او در اثر ديگر خود اسلام و مالك. و با دمكراسي موافق است
سوسياليسم و مذهب با هم سازگارند، زيرا خداوند جهان را براي بشريت آفريده است و به 
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. خواهد انسان را به طبقات استثمار كننده و استثمار شونده تقسيم كند هيچ روي نمي
نشان دادن اينكه اسلام : طالقاني هم مثل بازرگان در زندگي خود دو رسالت مرتبط داشت

خهايي براي پرسشهايي جديد دارد و بنابراين منطبق با جهان معاصر است، و پر كردن پاس
شكاف عميقي كه مؤمنان راستين را از اصلاح طلبان غير مذهبي، بازاريهاي سنتي را از 
متخصصان تحصيل كرده، روحانيون محافظه كار ضد رژيم را از روشنفكران تندرو پيشرو و 

به عبارت . كرد روشنفكران ميهن پرست جبهه ملي، جدا ميشخصيتهاي مذهبي قم را از 
اي بود كه در شكست نهضت مشروطه و  ديگر حل وفصل آن دسته از اختلافات ريشه

  . تأثير به سزايي داشت۱۳۲۸ ـ ۳۲مبارزات ملي 
نهضت مقاومت ملي، هر چند با اهداف بزرگي آغاز به كار كرد ولي طي چهار سال بعدي 

 به اين بهانه كه سازمان نامبرده ۱۳۳۴رژيم در سال .  نابساماني شدكاملا دچار ضعف و
همچنين، . كند، تقريبا همه سران آن را بازداشت كرد را تضعيف مي» سلطنت مشروطه«

شكافهايي در رهبري نهضت به وجود آمد برخيها از جمله بازرگان و طالقاني ـ معتقد بودند 
 را غير قانوني و مردود دانست، در حالي كه برخي كه بايد از شخص شاه انتقاد كرد و رژيم

. هاي خود قرار دهند دادند تا مسائل خاص و وزراي معين را آماج حمله ديگر ترجيح مي
كرد طرفداران مصدق  حزب ايران بر اين باور بود كه اگر آمريكا ساواك را مهار مي

. واقعي تبديل شوندتوانستند با كسب كرسيهاي كافي در مجلس به يك جناح مخالف  مي
خليل ملكي، حتي از اين هم پيش تر رفته، استدلال كرد كه اگر مخالفان آشكارا از جناح 

توانند در نابودي فئوداليسم مؤثر  ليبرال طبقه بالا عليه زمين داران مرتجع پشتيباني كنند، مي
 اصلاح طلباني گيريها مردم را متقاعد كرد كه تندروهاي غير مذهبي، اين گونه موضع. باشند

مردد، ولي تند روهاي مذهبي انقلابيون سازش ناپذيري هستند افزون بر اين تندروهاي 
مذهبي، از جمله بازرگان به ائتلافي موثر با علما اميدوار بودند در حاليكه تندروهاي غير 

ترسيدند كه چنين ائتلافي شايد به شهرت آنان به عنوان اصلاح طلباني مترقي   ميمذهبي
اي سرگشاده به آيت   كه آيت االله بروجردي در نامه۱۳۳۸در اواخر سال . شه وارد كندخد

االله بهبهاني كوشيد تا با اعلام حمايت اسلام از حق مالكيت خصوصي هر گونه گفتگو از 
بدين ترتيب . هاي اين گروه بيشتر شد اصلاحات ارضي را خنثي و منتفي سازد، نگراني

كوب پليس دست به دست هم دادند تا نهضت مقاومت ملي را درگيريهاي داخلي و نيز سر
  .متلاشي سازند

  جبهه ملي دوم
 به مناسبت انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي و فرمان شاه در ۱۳۳۹در بهار سال 

ها در اين انتخابات به  مورد آزادي انتخابات و امكان شركت كليه دستجات و جمعيت
، جبهه ملي بار ديگر آغاز به فعاليت كرد در اين دوره از دعوت تني چند از ياران مصدق

مبارزات كه به جبهه ملي دوم معروف شد، احزاب ملي شركت داشتند رهبري جبهه ملي 
گيريها يعني در  در اين مقطع با كاهش اندك نظارتها و سخت. دوم با الهيار صالح بود

ي، فروهر و خليل ملكي با سنجاب. ، مخالفان دوباره جان گرفتند۱۳۳۹ – ۴۲سالهاي 
گيري از اين موقعيت جديد به ترتيب حزب ايران، حزب ملت ايران و جامعه  بهره
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سوسياليستها را دوباره سازمان دادند و سپس جبهه ملي را با عنوان جبهه ملي دوم احيا 
همچنين طالقاني، بازرگان و چند تن از اصلاح طلبان همفكر نهضت آزادي ايران را . كردند

نهضت آزادي، در پيوستن به اين جبهه اعلام . تشكيل دادند و به جبهه ملي جديد پيوستند
پاسخ به نيازهاي ديني و اجتماعي و ملي «كرد كه هدف اصلي نهضت تقويت جبهه ملي و 

مشروطه خواه و  ما مسلمان، ايراني،« اين نهضت، همچنين اعلام كرد كه ١٠١»مردم است
خواهيم اصول عقايدمان را از سياست خود جدا كنيم،  ا نميمصدقي هستيم، مسلمانيم زير

گذاريم، مشروطه خواه هستيم زيرا آزادي  ايراني هستيم زيرا به ميراث ملي خود احترام مي
  ١٠٢»خواهيم انديشه، بيان و اجتماعات را خواستاريم، مصدقي هستيم زيرا استقلال ملي مي

 روزنامه باختر امروز را بار ديگر منتشر جبهه ملي دوم به مدت سه سال دوباره فعال بود
كرد، به سازماندهي اعتصاباتي در دانشگاهها و دبيرستانهاي مهم پرداخت، يك كنگره 
سراسري برگزار و كميته مركزي پر شماري انتخاب كرد گروهي از اعضاي برجسته اصناف، 

 ۰۰۰/۱۰۰كي از آنها بازار و دانشگاهها را جذب نمود و راهپيماييهايي برگزار كرد كه در ي
  :هاي قابل ذكر جبهه ملي در اين دوره عبارتند از نفر شركت داشتند از ديگر فعاليت

   در دانشكده ادبيات تهران۱۳۳۹هاي زمستان سال  ـ تحصصن دانشجويان در يكي از شب
ـ بر پايي تظاهرات بزرگ در سطح تهران در مراسم خاك سپاري دكتر خانعلي، معلمي كه 

  . كشته شده بود۴۰ات ارديبهشت سال در تظاهر
  ـ گرد هم آيي بزرگ ميدان جلاليه در زمان نخست وزيري دكتر علي اميني

  ـ انتخاب شدن الهيار صالح رهبر جبهه ملي دوم به نمايندگي مجلس از شهرستان كاشان
  و حمله چتر بازان و نيروهاي انتظامي بداخل دانشگاه كه منجر به۱۳۴۰ـ حادثه اول بهمن 

  .زخمي شدن شمار زيادي از دانشجويان شد
  .ديكتاتوري نه» اصلاحات آري« با شعار ۱۳۴۱ـ مخالفت با همه پرسي ششم بهمن 

 همزمان با بازديد شاه از آمريكا ۱۳۴۲ـ انجام اعتصاب غذا در زندان قزل قلعه در فروردين 
  .و ديدار با جان اف كندي رئيس جمهوري وقت آمريكا

شاه پس . ي نكشيد كه جبهه ملي بار ديگر به همان دلايل پيشين، فرو پاشيدبا همه اينها طول
، روشي سخت در پيش گرفت و بيشتر رهبران مخالف را دستگير ۴۲از قيام خونين خرداد 

اين بار جناح بنديهاي . و احزاب و گروههاي وابسته به جبهه ملي را غير قانوني اعلام كرد
ز پيش بود زيرا اين جناح بنديها نه تنها مسائل ايدئولوژيك داخلي جبهه نيز بسيار شديدتر ا

برخيها به ويژه در نهضت آزادي . گرفت بلكه مشكلات تاكتيكي و سازماني را هم در بر مي
خواستند جنگ ايدئولوژيكي عليه رژيم به راه اندازند و مسائل  و جامعه سوسياليستها، مي

روهي ديگر به ويژه در حزب ايران، ترجيح تئوريك جبهه ملي را مورد بحث قرار دهند گ
دادند مشاجرات ايدئولوژيكي را كنار بگذارند و با تاكيد بر مسائل غير نظري، همچون  مي
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اعتراض به ادامه بازداشت خانگي مصدق، نبود آزادي مطبوعات و طرح فروش 
هضت آزادي  ن  از يك سو١٠٣.هاي دولتي به بازرگانان ثروتمند، به رژيم حمله كنند كارخانه

 روحانيوني كه آشكارا مخالف اصلاحات ارضي و يبه ائتلاف كامل با علماي ضد رژيم حت
 ١٠٤.دادند سر مي» اصلاحات آري، ديكتاتوري نه« تمايل داشت و شعار  حق رأي زنان بودند

خواستند عناصر تندرو را در درون نهضت مهار كنند،  سرانجام رهبران حزب ايران كه مي
بهه ملي را از ائتلاف سست سازمانهاي مستقل به حزبي كاملا منسجم داراي كوشيدند تا ج

آور نبود كه  لذا شگفتي. يك مركز، يك ارگان رسمي و يك استراتژي سياسي تبديل كنند
نهضت آزادي، حزب ملي و جامعه سوسياليستها در برابر چنين تلاشهايي بايستند و پا 

هاي  اي از سازمان د همچنان به شكل ائتلاف گستردهفشاري كنند دال بر اينكه جبهه ملي باي
   ١٠٥.مستقل باقي بماند

 به دو جناح ۱۳۴۴بدنبال اين اختلافات، به ويژه برسر مسائل سازماني، جبهه ملي در سال 
شد عنوان جبهه ملي  تقسيم شد جناح نخست كه بيشتر از اعضاي حزب ايران تشكيل مي

ر كنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم اروپا تشديد دوم را حفظ كرد، فعاليتهاي خود را د
كرد و به انتشار روزنامه باختر امروز و درخواست برقراري دولت دمكراتيك غير مذهبي در 

جناح دوم كه از نهضت آزادي، حزب ملت ايران و جامعه سوسياليستها . ران ادامه داديا
  .شد خود را جبهه ملي سوم ناميد تشكيل مي

. دادند ن بخش از هواداران جبهه ملي دوم را دانشجويان تشكيل مييردر كل بزرگت
   عدالت اجتماعي-۳ استقلال -۲ آزادي -۱هاي جبهه ملي دوم عبارت بودند از  هدف

  جبهه ملي سوم
جبهه ملي سوم كه در پي متوقف شدن و دو جناح شدن جبهه ملي دوم قرار بود با رهبري 

يوش فروهر و دكتر عبدالرحمن برومند و حمايت دكتر شاپور بختيار و هم ياري دار
دانشجويان در درون ايران تشكيل شود، عملي نگرديد، ولي جبهه ملي سوم در ميان 
دانشجويان ايراني مقيم فرانسه و آمريكاي شمالي فعال بود، دو روزنامه ايران آزاد و خبرنامه 

ه ويژه آيت االله خميني در عراق كوشيد با رهبران مذهبي در تبعيد، ب كرد و مي را منتشر مي
نويسد كه   مي»۱۳۴۲هايي از  درس«اي با عنوان  خبرنامه در مقاله. رابطه مؤثري برقرار كند

ها روحيه و جسارت   نه احزاب سياسي بلكه رهبران مذهبي بودند كه به توده۴۲در محرم 
 مبارزه ضد امپرياليستي توانند در  درس بگيريم كه علما مي۴۲دادند و بنابراين بايد از قيام 

نقش سرنوشت سازي بازي کنند، همچنانكه در جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه و جنبش 
  ۵۷.ملي شدن نفت بازي کردند

  جبهه ملي چهارم
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اي كه دكتر كريم   با نامه۱۳۵۶  انقلاب اسلامي يعني سال ييك سال پيش از پيروز
اه نوشتند، شكل گرفت رهبري اين دوره سنجابي، دكتر شاپور بختيار و داريوش فروهر به ش

  .هاي جبهه ملي را دكتر كريم سنجابي بر عهده داشت از فعاليت
عدم بنياد جبهه ملي بر اصول سازماني درست، از طرفي ضرباتي كه در طول حيات خود از 
رژيم سلطنتي دريافت نموده بود و نيز گسترش رهبري انقلاب توسط آيت االله خميني كه از 

ه مردمي و سازماني و تشكيلاتي قوي برخوردار بود باعث شد تا رهبري جبهه ملي و پشتوان
نيز جبهه ملي نتواند نقش تاريخي خود را در سازمان دهي و تشكل مردم در رويدادهاي 

  . ايفا نمايد۵۷منجر به انقلاب اسلامي سال 
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  هضت آزادي ايرانن

 گروهي از مليون از جمله بازرگان مبادرت به ۱۳۴۰وائل دهه با باز شدن جو سياسي در ا
نتوانستند كار قابل توجهي پيش . تشكيل جبهه ملي دوم كردند اما اختلاف ميانشان زياد بود

رهبري جبهه ملي دوم به دست جناح محافظه كارتر بود و اعضاي سازماني را . ببرند
 از ميان همين گروه بود ۵۸يل ميدادند تندروترها از جمله فعالين نهضت مقاومت ملي تشك

كه بازرگان و همقطارهايش با استفاده از تجربه فعاليت در نهضت مقاومت ملي تصميم 
اينجا هم بازرگان ابتكار عمل را بدست گرفت . گرفتند گروه سياسي ديگري به راه اندازند

  ١٠٦.با كمك تني چند از همكاران نزديك نهضت آزادي ايران را بنيان گذاشت
اي بود شاه از فشار سياسي   دوره تجربه۱۳۳۲-۴۰از طرفي بايد مد نظر داشت سالهاي 

تري روي كار آورد   مدتي دولت مستقليبه دستجات مختلف اجازه فعاليت داد برا.كاست
سپس برنامه رفرم، از جمله اصلاحات ارضي و اعطاي حق رأي به زنان را به مرحله اجرا 

كار را منزوي  هاي مخالف تندرو و محافظه  توانست جناحيگذاشت در چند مانور سياس
  .كند و زمينه حكومت آمرانه خود را پي بريزد

حاصل همكاري و همفكري بازرگان و (در چنين شرايطي بود كه نهضت آزادي ايران 
 يعني در اوج برنامه آزادسازي ۱۳۴۰در ارديبهشت ) اش، يداالله سحابي همكار ديرينه

رسد تأسيس اين جنبش چند علت داشته اما   حكومت تأسيس شد به نظر مي)ليبراليزاسيون(
اولاً آرزوي ايجاد يك سازمان سياسي كه در آن هويت : تر است ظاهرا دو علت برجسته

هاي ملي و دموكراتيك و حكومت قانون نهضت ملي ـ اضافه شده باشد  اسلامي به خواسته
علاوه بر .. .١٠٧ ملي و اپوزيسيون به حكومت شاهتر در جبهه و ثانياً اتخاذ موضع تند روانه

 و ۱۳۴۰ و اوايل دهه ۱۳۳۰در دهه ) ليبرال(اين تضعيف جريان غير مذهبي آزاد انديش 
موضوع رهبري در سلسله مراتب مذهبي بعد از درگذشت آيت االله بروجردي در اين كار 

  .مؤثر بودند
 يعني زماني كه به عنوان ۱۳۷۰ بازرگان از اولين روزهاي تاسيس نهضت و تا اوائل دهه

 نفري رهبري، دبير كلي و مسئوليت امور ايدئولوژيك نهضت را به ۳عنصري از كميته 
وي در اين مقام سياست بحث انگيز . عهده گرفت در رهبري نهضت آزادي ايران فعال بود
 ها، روحانيون و تجدد طلبان هماهنگ نهضت آزادي را در مجادله با سلطنت طلبان، چپ

هاي نهضت  كرد با وجود اين عليرغم نفوذ اساسي بازرگان بر محتوا و جهت سياست مي
آزادي درست نيست اگر تصور كنيم كه نهضت يك گروه يك نفره است در واقع نهضت 

هاي سياسي برجسته  آزادي هويت مستقل خود را داشته و گروهي از نظريه پردازان و چهره
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 و عزت االله سحابي در ميان صفوف آن جاي يزدييم از جمله دكتر علي شريعتي، ابراه
  .اند داشته

هاي نهضت آزادي متناسب با زمينه كلي سياسي ايران چند دوره متمايز دارد سازمان  فعاليت
 ۱۳۵۵ تا ۱۳۴۲ فعال شد از زمان دستگيري اعضاي آن در ۱۳۴۰-۴۲در دوره آزادسازي 

) ديد آزادسازي مجدداً ظهور كرديعني سالي كه نهضت آزادي در چهارچوب برنامه ج(
مورد سركوب بود نهضت آزادي و همكاران آن در اولين كابينه بعد از انقلاب اكثر 

تبديل به جناح ) ۵۸ آبان ۱۴(ها را در اختيار گرفتند و بعد از سقوط از قدرت  وزارتخانه
وضاع و هاي نهضت آزادي را بايد در ا فعاليت. مخالف وفادار در جمهوري اسلامي شدند

احوال و معيار كار حزبي در ايران نگريست و در اين چهارچوب شايد آنها تا حدي موفق 
كه طي آن گاهي يك (هاي سياسي  اند بعد از سه دهه فعاليت اند اول اينكه توانسته بوده

. جان سالم به در برند) تر داشتند انجمن بدون انسجام بودند و گاهي يك هويت منسجم
اند  علاوه بر اين آنها در تمام اين دوران يك خط مشي حزبي نسبتاً منسجم ارائه كرده

واهانه و تاكيد بر هويت مذهبي ملي  اسلامي آزاديخيگير توانايي نهضت در بيان يك سمت
و تلاش براي محدود كردن قدرت دولت شاخص، موفقيت آن بوده است از جمله اين 

 بود ۱۳۴۲ها درگيري نهضت آزادي با حكومت شاه در قبال اصلاحات ارضي  موضع گيري
اي براي توسعه نفوذ سياسي حكومت ارزيابي كرد  نهضت آزادي انقلاب سفيد را توطئه

 آن تبليغ كرد و همين زمينه دستگيري فرزندانشان را فراهم كرد نظر نهضت آزادي در عليه
مورد اصلاحات ارضي اين بود كه اصولاً ساختار اجتماع ايران، فئودالي نيست يعني طبقه 
زميندار و ملاكين بزرگ، طبقه مسلط سياسي نيستند و دولت صرفاً قصد دارد با اجراي 

ي خود را افزايش دهد و نيز اصلاحات ارضي نتايج وخيمي اصلاحات ارضي قدرت سياس
جالب توجه كه نهضت آزادي اعلام كرد كه در اصل با . براي اقتصاد ايران خواهد داشت

ضوابط «اصلاحات ارضي مخالف نيست و آماده است از اصلاحات ارضي بر مبناي 
واستار مالكيت عمومي هاي خود عنوان كرده و خ كه سيد محمود طالقاني در نوشته» اسلامي

  ١٠٨.زمين شده بود، حمايت كند
 افزون بر بازرگان و طالقاني و يداالله -همچنان كه در قبل اشاره شد در تهران، رهبران گروه 

ه و صادق ي عبارت بودند از دكتر عباس شيباني، عزت االله سحابي، حسن نز-سحابي
  .طباطبائي

 دانشگاه تهران به انجمن دانشجويان عزت االله سحابي، هنگام تحصيل رشته مهندسي در
 به چهار سال زندان محكوم شد و بيشتر سالهاي دهه ۱۳۴۳اسلامي پيوست وي در سال 

  . را در زندان سپري كرد۱۳۴۰
ه، مدير عامل شركت ملي نفت ايران پس از انقلاب اسلامي، حقوقدان جواني بود يحسن نز

 نزديكي داشت وي در آذربايجان به  با مصدق همكاري۱۳۳۰كه از سالهاي آغازين دهه 
  .دنيا آمد، در تهران بزرگ شد و در سوئيس به تحصيل پرداخت
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شيباني، پزشكي بود كه از طريق انجمن اسلامي دانشجويان وارد سياست شده بود و در 
 به دليل سازماندهي تظاهراتي به پشتيباني جمال عبدالناصر، از دانشگاه تهران ۱۳۳۵سال 

  .داخراج شده بو
طباطبائي، نخستين وزير اطلاعات جمهوري اسلامي، تحصيل كرده لبنان و آلمان غربي و 

  .همچنين از بستگان سببي آيت االله خميني و موسي صدر، رهبر شيعيان لبنان، بود
محمد : كردند نهضت آزادي را در آمريكاي شمالي، چهار روشنفكر مقيم خارج رهبري مي

ترين فرد  نخشب، مسن. طفي چمران و عباس امير انتظامنخشب، دكتر ابراهيم يزدي، مص
هاي رشت، با عضويت در حزب   هنگام تحصيل در يكي از دبيرستان۱۳۲۳گروه، در سال 

وي در مخالفت به پيوستن حزب به ائتلاف . ايران فعاليت سياسي خود را آغاز كرد
و سپس » اليستنهضت خدا پرستان سوسي«پيشنهادي حزب توده آن را ترك كرد و نخست 

را تشكيل داد هر چند هيچ كدام از اين سازمانها در جذب اعضاي » حزب مردم ايران«
بيشتر كامياب نشدند، نخشب توانست به عنوان نخستين ايراني فعال در راه تلفيق تشيع با 

 به زندان افتاد سپس روانه ۱۳۳۲سوسياليسم اروپايي، اعتباري به دست آورد وي در سال 
د مدتي در سازمان ملل كار كرد و همزمان با دريافت درجه دكترا در رشته آمريكا ش

مديريت دولتي از دانشگاه نيويورك، مسئوليت نمايندگي جبهه ملي سوم در كنفدراسيون 
، كنفدراسيون ۱۳۴۰نخشب در ميانه دهه . دانشجويان ايراني شاخه آمريكا را بر عهده گرفت

مي دانشجويان همت گذاشت و مدتي نيز براي را ترك كرد و به تاسيس انجمن اسلا
مجاهد، ارگان نهضت آزادي در خارج از كشور مقاله نوشت او كه بيشتر سالهاي زندگي 

هاي تندرو سپري كرده بود در آستانه انقلاب اسلامي در نيويورك  خود را در راه جنبش
 .درگذشت

 يك غده شناس ،شجويان همكار اصلي نخشب در انجمن اسلامي دان،دكتر ابراهيم يزدي
هاي سياسي خود را از دوره دانش آموزي و با عضويت در  مقيم تکزاس بود وي فعاليت
ي پزشكي به   براي تحصيل در رشته۱۳۳۹ يزدي در سال .نهضت مقاومت ملي آغاز كرد

 در آن جا ماند در تشكيل انجمن اسلامي دانشجويان ۱۳۵۷ تا سال ،ايالت متحده رفت
 يزدي .به عنوان رابط اصلي انجمن با آيت االله خميني به فعاليت پرداختهمكاري كرد و 

چمران وزير دفاع ايران در سال .ي بازرگان شد  وزير امور خارجه،پس از انقلاب اسلامي
ي الكترونيك از دانشگاه بركلي آمريكا بود او كه در  ي دكترا در رشته  داراي درجه،۱۳۵۸

 به ۱۳۴۰ي  كرد در اواسط دهه  مي كاليفرنيا فعاليتي انجمن اسلامي دانشجويان شاخه
خاورميانه رفت تا نزد نظاميان مصري و نيز سازمان امل، گروه چريكي شيعه جنوب لبنان، 

  .آموزش چريكي ببيند
او كه . امير انتظام، فارغ التحصيل دانشگاه بركلي، از نخستين اعضاي نهضت آزادي بود

ش آموزي وارد فهرست سياه شده بود با كمك پدر نامش به علت فعاليتهاي دوره دان
لات خود را يا شد تا تحصيفرنيثروتمند خود كه يك كارخانه فرش بافي داشت، روانه کال

اش را   اجازه يافت تا به كشور بازگردد رابطه۱۳۵۰امير انتظام كه در اوايل دهه . ادامه دهد
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 تأسيس نمود او پس از با يزدي همچنان حفظ كرد و يك شركت تزئينات ساختماني
  .انقلاب اسلامي سخنگوي دولت و معاون نخست وزير بود

سازمان دهندگان اصلي نهضت آزادي و انجمن اسلامي دانشجويان در فرانسه صادق 
زاده فرزند يك تاجر بازاري، از هواداران سر  قطب. زاده و ابوالحسن بني صدر بودند قطب

 بود وي هنگام تحصيل رشته زبان در ۱۳۳۰سخت آيت االله كاشاني در اوايل دهه 
، در تشكيل شاخه محلي كنفدراسيون دانشجويان ۱۳۴۰سي، در دهه . دي. واشينگتن

همكاري كرد اما به زودي به دليل اينكه كنفدراسيون زير سلطه مائوئيستها بود، آن را ترك 
ان در اروپا و زاده پس از رفتن به پاريس، رابط اصلي انجمن دانشجويان مسلم قطب. نمود

وي بلافاصله پس از انقلاب . دولتهاي تندرو عرب به ويژه الجزاير، عراق و سوريه بود
بني صدر، فرزند .  اسلامي مسئوليت حساس اداره راديو و تلويزيون ايران را بر عهده گرفت

يك آيت االله سر شناس همداني، دانشجوي دوره دكتراي اقتصاد در پاريس بود او در 
آموز دبيرستاني بود وارد سياست شد و از دهه   هنگامي كه دانش۱۳۳۰-۳۲حراني سالهاي ب
بني صدر . ، عليرغم نپيوستن به يك حزب سياسي، فعالانه از مصدق طرفداري كرد۱۳۳۰

 كه جلاي وطن كرد باز هم از وابستگيهاي حزبي دوري جست اما ۱۳۴۰در اوايل دهه 
يان و نوشتن مقالات گوناگوني در انتقاد از سپس ضمن پيوستن به انجمن اسلامي دانشجو

او در اين مقالات ادعا . اقتصاد ايران، با نهضت مقاومت و جبهه ملي سوم همكاري كرد
ريزي  اند، شاه به طور برنامه هاي چند مليتي اقتصاد كشور را بدست گرفته كرد كه شركت مي
ل در حوزه كشاورزي تجاري كشاند تا به خارجيان فعا اي کشاورزي را به نابودي مي شده

 خريد يهاي گرانقدر كشور را برا ذخيره» بورژوازي آلت دست دولت «. خدمت كند
دهد، و صنايع مدرن مونتاژ، وابستگي كشور را به غرب  كالاهاي تجملي و مصرفي هدر مي

 به به نظر او براي پايان دادن به اين وضعيت اسف بار، ايران بايد از وابستگي» كند بيشتر مي
غرب رها شود، به خودكفايي به ويژه خود كفايي در توليد مواد غذايي دست يابد، به ايجاد 

  .تدوين كند» يك نظريه اقتصاد اسلامي«صنايع بومي روي آورد و در زمينه نظري 
. شناس تحصيل كرده پاريس، علي شريعتي بود  جامعه–اما روشنفكر برجسته نهضت آزادي 

 روستاي مزينان واقع در شمال خراسان بدنيا آمد و در همان  در۱۳۱۲شريعتي به سال 
پدر شريعتي كه در شكل گيري شيوه نگرش پسرش به زندگي . روستا و مشهد بزرگ شد

تأثير داشت مسلمان مبارزي بود كه عليرغم ديدن آموزش حوزوي، در مدارس محلي تاريخ 
ندگي در روستا و منطقه خود را از اي بود كه ز كرد و از آن عالمان شايسته اسلام تدريس مي

آموزي بيش نبود در  شريعتي هنگامي كه دانش. زرق و برق و هياهوي تهران بهتر ميدانست
جست و همراه او به نهضت يکرد شرکت ميهاي سياسي گروهي كه پدرش بر پا م بحث

  از پدرش تصميم گرفت معلم شود لذا وارديروياو به پ. وستيست پياليخداپرستان سوس
به همراه پدرش عربي آموخت و پس از فارغ التحصيل . دانشسراي تربيت معلم مشهد شد

 به مدت چهار سال در مدارس ابتدايي شمال خراسان به ۱۳۳۲شدن از دانشسرا در سال 
خدا پرست سوسياليست اثر : او در همين سالهاي تدريس، كتاب ابوذر. تدريس پرداخت

 جودت السحار را از عربي به فارسي ترجمه كرد و رمان نويس تندرو مصري، عبدالحميد
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هاي پيامبر  در مشهد به چاپ رساند اين كتاب درباره زندگي ابوذر، يكي از نخستين صحابه
) ع(بود كه پس از مرگ آن حضرت خليفه وقت را به فساد متهم كرد، از علي ) ص(

 دهد و سنت اسلامي پشتيباني نمود و سپس روي به صحرا نهاد تا به زندگي ساده ادامه
در سال . دفاع از تهيدستان گرسنه و دشمني با ثروتمندان حريص و آزمند را زنده نگه دارد

وارد دانشگاه ) عربي و فرانسه( شريعتي براي تحصيل در رشته زبانهاي خارجي ۱۳۳۷
مشهد شد وي پس از به پايان بردن اين دوره با استفاده از بورس دولتي براي تحصيل در 

شناسي تطبيقي و جامعه شناسي، به پاريس رفت او هنگام تحصيل در پاريس كه با  نزبا
هاي سياسي دانشجوئي و  هاي الجزاير و كوبا هم زمان بود، به فعاليت ب گيري انقلا اوج

ها، شريعتي به نهضت  در جريان اين فعاليت. آموختن فلسفه سياسي راديكال پرداخت
ايراني پيوست، تظاهرات بسياري در پشتيباني از انقلاب آزادي و كنفدراسيون دانشجويان 

در يكي از اين تظاهرات از ناحيه سر زخمي و سه روز در بيمارستان . الجزاير ترتيب داد
 سردبيري ايران آزاد، ارگان جبهه ملي سوم در اروپا و نامه پارس ماهنامه يو. بستري شد

او همچنين در كلاس شماري . هده گرفتكنفدراسيون دانشجويان ايراني در پاريس را بر ع
از خاورشناسان شركت كرد و در سخنرانيهاي استادان ماركسيست حضور يافت و آثار 

شريعتي . راديكالهاي معاصري همچون ژان پل سارتر، چه گوارا، جياپ و فانون را خواند
 جنگ چريكي چه گوارا و شعر چيست؟ سارتر را به صورت كامل و دوزخيان روي زمين

  .و پنج سال جنگ الجزاير فانون را به صورت ناتمام ترجمه كرد
شريعتي هنگام ترجمه كتاب پنج سال جنگ الجزاير، در سه نامه به فانون، نظريات وي 

از ديدگاه فانون، مردم جهان سوم بايد براي . درباره دين و انقلاب را نقد و بررسي كرد
بگذراند اما شريعتي بر اين باور بود كه مردم مبارزه با امپرياليسم غرب دين خود را كنار 

توانند با امپرياليسم مبارزه كنند مگر اينكه نخست هويت فرهنگي خودشان  جهان سوم نمي
 آنها پيش ١٠٩.هاي مذهبي مردم در آميخته است، باز يابند را كه در برخي از كشورها با سنت

در . اصل و پيشينه مذهبي خود بازگردنداز آنكه بتوانند غرب را به مبارزه فراخوانند بايد به 
م يهاي بعدي در مورد نقش روشنفكران مذهبي و منجمله علي شريعتي، بيشتر خواه بخش
  .نوشت

 ياين پيروزي نهضت آزاد. نهضت آزادي مهمترين نقش را در انقلاب اسلامي ايفا کرد
ناييهاي بازرگان و بيشتر پيامد روابط نزديك نهضت با آيت االله خميني و تا حدودي هم توا

طالقاني در جذب گروهي از متخصصان جوان و فن سالاران تندرو بود كه با وجود داشتن 
اعضاي اين سازمان . كوشيدند اسلام و علوم غربي را با هم تلفيق كنند تحصيلات جديد مي

زمينه اجتماعي . پس از انقلاب اسلامي، در دولت موقت بازرگان پستهاي مهمي داشتند
 درصد آنها از حقوق بگيران طبقه متوسط ۳۷دهد كه  آزادي نشان مي  فعال نهضتاعضاي

هاي شمال كشور   درصد داراي پايگاه سنتي بازار و بيشتر اعضاي فعال از استان۳۴جديد و 
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اند و   درصد اعضاي برجسته نهضت آزادي داراي تحصيلات دانشگاهي۸۰اند حدود  بوده
  .هاي علمي هستند تحصيل رشتهاي فارغ ال اكثريت قابل ملاحظه

تركيب كهنه و نو يا سنتي و متجدد، ويژگي قابل توجه موقعيت نهضت آزادي است كه به 
اين جذابيت در اولين انتخابات . هايي از مردم موفق باشد آن امكان داده تا در جذب بخش

لمانان مجلس بعد از انقلاب اسلامي ديده شد كه در آن ائتلاف نهضت آزادي با ديگر مس
هاي مجلس را بعد از حزب حاكم جمهوري اسلامي بدست  متجدد، دومين تعداد كرسي

  .آورد
ايدئولوژي نهضت آزادي كه عمدتاً توسط بازرگان بيان شده بر دو فرضيه استوار است اول 
اينكه هويت اجتماعي مردم ايران بيش از آن كه ايراني باشد، اسلامي است و در نتيجه 

ب مردم است دوم اينكه حكومت مبتني بر قانون و دمكراتيك بر اسلام مبناي جذ
در . تجددگرايي مستبدانه رژيم پهلوي و يا نظام آمرانه جمهوري اسلامي ارجحيت دارد

مورد نكته اول نهضت آزادي استدلال كرده است كه اولا هويت ايراني مردم مفهومي نسبتا 
  .تاريخي و فراگير استجديد است در حالي كه هويت مذهبي اسلامي آنها 
تر از شرايط مادي است و در نتيجه در  ثانيا در شكل گيري اعتقاد سياسي، عنصر آگاهي مهم

  .جريان بسيج سياسي بايد به افكار عمومي توجه بيشتري كرد
ثالثا مشاركت جامعه مذهبي در سياست ضروري است در مورد نكته دوم يعني مشاركت 

استدلال كرده است كه حكومت استبدادي علت اساسي مردم در حكومت، نهضت آزادي 
 –بي ثباتي سياسي، عقب ماندگي اقتصادي، فساد فردي و اجتماعي و انحطاط اخلاقي 

  .مذهبي در ايران است
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  هاي فدايي خلق ايران سازمان چريك

شود اين سازمان  ايران محسوب مي) ماركيست(فدائيان خلق دومين گروه جنبش چپ 
 با انشعاب از ۱۳۴۲ افراد لائيك و ماركسيستي است كه نطفه اوليه آن در سال متشكل از

  .حزب توده، شكل گرفت
اي كه پيشينه شان   عنوان فوق را نداشت از دو گروه جداگانه۱۳۵۰اين سازمان كه تا سال 

 ۵ توسط ۱۳۴۲گروه نخست، در سال . گشت، تشكيل شد  باز مي۱۳۴۰به اواسط دهه 
، محمد يه تهران، بيژن جزني، عباس سوركي، علي اكبر صفايي فراهاندانشجوي دانشگا

جزني شخصيت اصلي گروه، دانشجوي علوم سياسي . آشتياني و حميد اشرف تأسيس شد
 بدنيا آمد، دوره ۱۳۱۶وي در سال .  چندين بار به زندان افتاد۱۳۳۰بود كه در اواسط دهه 

د و پيش از ترك حزب توده و تشكيل گروه دبيرستان را در زادگاهش تهران به پايان رسان
جزني سالها بعد از هنگام گذراندن .  در شاخه جوانان آن حزب فعاليت كرد مخفي خود،

توان  هايي براي سازمان نوشت كه از آن ميان مي اش در زندان، جزوه محكوميت پانزده ساله
شود؟   مياي  مسلحانه تودهبه نبرد با ديكتاتوري شاه، تاريخ سي ساله ايران و چگونه مبارزه

سوركي ديگر دانشجوي علوم سياسي و عضو پيشين حزب توده، در مازندران . اشاره كرد
صفايي فراهاني، دانشجوي . به دنيا آمد و سپس براي ورود به دانشگاه رهسپار تهران شد

د مهندسي، اهل گيلان بود در دانشگاه تهران با ديگر مؤسسان گروه آشنا شد و سالها بع
  .اي با عنوان آنچه يك انقلابي بايد بداند براي سازمان فدايي نوشت جزوه

 تهران بود او كه نسبت به سايرين مسن تر ۱۳۱۳آشتياني، دانشجوي حقوق و متولد سال 
توانست نگهداري و استفاده از سلاحهاي  بود و خدمت سربازي خود را انجام داده بود مي

البته اغلب اعضاي بعدي سازمان فدايي به چنين . دسبك را به همكاران خود آموزش ده
بدين ترتيب، .  ديگر نياز نداشتند، زيرا خدمت سربازي خود را انجام داده بودنديآموزش

حميد اشرف، . شاه با گسترش سريع ارتش، ناخواسته به اين جنبش چريكي ياري رساند
 در تهران به ۱۳۲۵ در سال او. جوانترين عضو بنيادگذار گروه، دانشجوي رشته مهندسي بود

دنيا آمد هنگامي كه دانش آموز دبيرستاني بود به حزب خليل ملكي پيوست و به سال 
اين پنج نفر و بيشتر .  به دانشگاه تهران راه يافت و با ديگر اعضاي گروه آشنا شد۱۳۴۳

  .دانشجويان ديگر كه بعدها به آنان پيوستند همگي از طبقه متوسط بودند
پس از تشكيل گروه، ساواك به درون آن نفوذ كرد، چهارده عضو گروه از جمله چهار سال 

جزني و سوركي را دستگير كرد اما اشرف گرفتار نشد و توانست با يافتن اعضاي كافي، از 
صفايي فراهاني و آشتياني نيز به لبنان رفته، دو سال در . فروپاشي گروه جلوگيري كند

دبير اول حزب توده و (پس از دريافت كمك از رادمنش سازمان الفتح فعاليت كردند و 
. به كشور بازگشتند تا به حميد اشرف بپيوندند) سرپرست عمليات حزب در خاور ميانه

هنگامي كه كميته مركزي حزب توده از اين كمك غير مجاز آگاه شد رادمنش را بر كنار و 
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لي گروه جزني از جمله خود ايرج اسكندري را به دبير اولي حزب برگزيد ديگر اعضاي اص
به ) نقل قول ساواك شاه( كه هنگام تلاش براي فرار ۱۳۵۴وي و سوركي تا فروردين 

هر چند جزني سازمان فدايي را عملا . ضرب گلوله از پاي در آمدند، زنداني بودند
  .شود سازماندهي نكرد اما پايه گذار فكري آن قلمداد مي

 يي را دو دانشجوي مشهدي مقيم تهران رهبريگروه دوم تشكيل دهنده سازمان فدا
اي كه به  اي روشنفكر بود، خانواده كردند چهره اصلي گروه، مسعود احمد زاده از خانواده مي

، پشتيباني سرسختانه از مصدق پس از ۱۳۰۰دليل مخالفت با خاندان پهلوي از اوايل دهه 
  .آزادي، معروف شده بود و همكاري نزديك و پايدار با جبهه ملي و نهضت ۱۳۲۸سال 

احمد زاده، هنگامي كه در مشهد دانش آموز دبيرستاني بود، انجمن دانش آموزان مسلمان را 
تشكيل داد، به جبهه ملي پيوست و در تظاهرات مذهبي عليه شاه شركت كرد اما در نيمه 

ن، تهرا) شريف(، هنگام تحصيل رشته رياضي در دانشگاه صنعتي آريا مهر ۱۳۴۰هاي دهه 
 براي بحث و بررسي آثار چه گوارا، رژي دبره، و ۱۳۴۶يسم روي آورد و در سال سبه مارك

يك  ، انقلابي برزيلي و طراح تئوري جنگهاي چريكي شهري،Merighella کارلوس ماريگلا
 يكي از آثار مهم تئوريكي سازمان ۱۳۴۹احمدزاده در سال . گروه كوچك مخفي تشكيل داد

  .هم استراتژي هم تاكتيك نوشت: بارزه مسلحانهفدايي را با عنوان م
 در ۱۳۲۵او در سال . امير پرويز پويان همكار نزديك احمد زاده نيز گذشته مشابهي داشت

مشهد به دنيا آمد و هنگام تحصيل در دبيرستانهاي مشهد، به جبهه ملي پيوست و در 
ان سرگرم تحصيل در هاي مذهبي شركت كرد، اما هنگامي كه در دانشگاه ملي تهر انجمن

رشته ادبيات بود به ماركسيسم به ويژه نوع كاسترويي آن گرايش يافت و كتابي با عنوان 
  .ضرورت مبارزه مسلحانه ورد تئوري بقا نوشت

تيم روستايي ) گروه جزئي( با هم ادغام شدند و گروه نخست ۱۳۴۹اين دو گروه، در سال 
ديدگاه گروه . ن سازمان جديد را تشكيل دادندتيم شهري اي) زاده گروه احمد(و گروه دوم 

جزني كه بيشتر راهبران آن از اعضاي پيشين حزب توده بودند درباره ادغام، تاكيد بر 
اهميت ايجاد سازماني توانمند بود اما گروه احمدزاده كه بيشتر عضو پيشين جبهه ملي 

همچنان كه حميد . دادند هاي خود جوش و عمليات قهرمانانه اهميت مي بودند به نقش توده
  :نويسد، سرانجام گروه دوم پيروز شد اشرف در جمع بندي استراتژي سازمان فدايي مي

ها و ايجاد  پس از شور و گفتگوي بسيار به اين نتيجه رسيديم كه فعاليت در بين توده«
هاي جامعه نفوذ كرده است  سازمانهاي گسترده غير ممكن است زيرا پليس در همه بخش

هاي كوچك و تشديد حملات عليه  راين، توافق كرديم كه وظيفه فوري ما تشكيل هستهبناب
ها ثابت كنيم كه مبارزه مسلحانه تنها  دشمن است تا جو سركوب را از بين برده و به توده

  »راه رهايي است
شكست جنبش ضد امپرياليستي، مرتجعين را به ايجاد يك « :نويسد پرويز پويان نيز مي

در چنين . ستي، نابودي مخالفان و جذب عناصر فرصت طلب، قادر ساختدولت فاشي
شرايطي كه هيچ حلقه ارتباطي محكمي ميان روشنفكران انقلابي و توده ها وجود ندارد، ما 

اي هستيم كه توسط تمساحهاي خطرناك  مانند ماهي در آب نيستيم بلكه ماهي جدا افتاده
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دمكراسي، ايجاد سازمانهاي كارگري را براي ما اختناق، سركوب ونبود . محاصره شده است
ناممكن كرده است براي شكستن اين طلسم ضعف و ناتواني و به حركت درآوردن مردم، 

براي آزادي پرولتاريا از چنگ فرهنگ .. .بايد به مبارزه مسلحانه انقلابي متوسل شديم
هيز آنان به سلاح هاي خرده بورژوازي و تج اختناق، پيراستن مغزهاي آنان از انديشه

  »ايدئولوژي، از بين بردن توهم بي قدرتي مردم ضروري است
پس . جنگ چريكي و باز هم جنگ چريكي:  سازمان فدايي بسيار ساده بودياستراتژي اصل

درپي حزب توده و جبهه ملي، پيروزيهاي كاسترو، جياپ و مائو و  از شكستهاي پي
. ر نيروبخشي بر روشنفكران جوان ايران داشتاعتباريابي چريكهاي آمريكاي لاتين، تاثي

سازمان فدايي با تدوين اين استراتژي ساده در واقع از ديگر سازمانهاي سياسي انتقاد 
فدائيان، جبهه ملي و نهضت آزادي را سازمانهاي خرده بورژوا كه هنوز از اميد . كرد مي

  .دانستند گويند مي  ميواهي به دگرگوني صلح آميز سخن
تر از اينها بود سازمان فدايي هر چند حزب توده را به   فدائيان از حزب توده گستردهانتقاد

 ۱۳۳۰ و تقديم شهداي ملي بسياري در دهه ۱۳۲۰دليل سازماندهي طبقه كارگر در دهه 
شمرد ولي آن حزب را به دليل پيروي كوركورانه از اتحاد شوروي، داوري منفي  محترم مي

به ويژه در آذربايجان و كردستان، » مسئله ملي« و كم توجهي به شتابزده در مورد استالين
 از جنبش دهقاني ۱۳۲۰فدائيان بر اين باور بودند كه حزب توده در دهه . كرد محكوم مي

جلوگيري كرد، به بورژوازي ملي بيش از اندازه اهميت داد و لذا به اين نتيجه گيري 
دمكراتيك «خواهد بود تا » راتيك مليانقلاب دمك« نادرست رسيد كه انقلاب آينده، 

كرد كه حزب توده مبارزه سياسي را بر  مهمتر از همه اينها،سازمان فدايي ادعا مي. »مردمي
اي را بر جنگ انقلابي، بقاي تشكيلاتي و سازماني را بر  مبارزه مسلحانه، استراتژي اتحاديه

حزب توده . دهد كال برتري ميعمل قهرمانانه و اصلاح طلبي پارلماني را بر كمونيسم رادي
ها وظيفه دارند از اتحاد شوروي ـ سنگر ماركسيسم  داد كه همه سوسياليست نيز پاسخ مي

پشتيباني كنند و سخن گفتن از تبديل شتاب زده انقلاب بورژواري ملي به انقلاب كارگري 
نين، مدعي ايها، همچ توده. تروتسكي شباهت دارد» انقلاب مداوم«سوسياليستي، به نظريه 

بودند كه سازمان فدايي بورژوازي ايران را كم اهميت دانسته است و بنابراين ماهيت حقيقي 
بر پايه تحليل حزب توده، سازمان فدايي به آگاهي . كند انقلاب آينده را به درستي درك نمي
داد و بنابراين امكانات راه اندازي مبارزه سياسي يطبقه پرولتاريا اهميت كمتري م

مهمتر اينكه، از ديدگاه حزب توده اين چريكها با باكونين و . گرفت وزمندانه را ناديده ميپير
تبليغ از طريق «دادند و طرفدار  سر مي» زنده باد مرگ«آنارشيستهاي سده نوزدهم كه شعار 

بودند، همسانيهاي بيشتري داشتند  تا با ماركس ولنين و بلشويكها؛ كه همواره بر اين » عمل
كردند كه مبارزه مسلحانه تنها هنگامي بايد آغاز شود كه حزب انقلابي  افشاري مينكته پ

 .مساعد فراهم شده باشد» عيني«منضبط وجود داشته باشد و شرايط 
تيم «سازمان فدايي كه با چنين دلايل متقاعد نشده بود، براي جنگ چريكي آماده شد و 

انتخاب منطقه . نهاي منطقه گيلان فرستادخود را براي ايجاد پايگاهي به كوهستا» روستايي
هاي ناهموار كوهستاني  ورود ماشينهاي جنگي سنگين به سرزمين. گيلان چند دليل داشت
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جنگل انبوه گيلان پوشش مناسبي در برابر حملات هوايي بود، و دليل مهمتر . مشكل بود
هاي  گر نه در قيام بابياينكه دهقانان محلي داراي پيشينه و سنت راديكالي بودند، سنتي كه ا

مطابق برنامه .  ريشه داشت۱۳۰۰هاي دهه   شمسي ولي در جنبش جنگلي۱۲۷۰دهه 
بايست از طريق زندگي با چوپانان كوهستان، برقراري   مي»تيم روستايي«مقدماتي، اين 

اما . ارتباط با روستائيان و گردآوري نيروهاي رزمنده بومي، زمينه عمليات را فراهم سازند
 با دستگير شدن يكي از هواداران سازمان فدايي در روستاي ۱۳۴۹ اواسط دي ماه در

سياهكل به وسيله ژاندارمها، اين برنامه به هم خورد چريكها با احتمال اينكه مأموران 
ژاندارمري با شكنجه فرد دستگير شده اطلاعات مهمتري بدست آورند تصميم گرفتند با 

  .كار خود را آزاد كنندحمله به پاسگاه ژاندارمري، هم
، سيزده مرد مجهز به تفنگ، مسلسل و نارنجك دستي ۱۳۴۹در شامگاه سرد نوزدهم بهمن 

ن حمله كه يآنها با ا. به پاسگاه ژاندارمري سياهكل، در جنگلهاي حاشيه خزر، حمله كردند
معروف شد، هشت سال فعاليت شديد چريكي را آغاز كردند و » حماسه سياهكل«بعدها به 

الهام بخش مبارزه مسلحانه بيشتر گروههاي تندرو اسلامي و ماركسيست با رژيم پهلوي 
  .شدند

شاه با شنيدن خبر حمله، برادر خود را در رأس يك نيروي عظيم متشكل از شماري 
مقامات نظامي پس از سه هفته تعقيب مداوم، . كماندو، هليكوپتر و پليس به منطقه فرستاد

گرچه اين رويداد . كي،  اعدام سيزده تن از اعضاي آن را اعلام كردندانهدام كامل گروه چري
يك شكست نظامي  بود، سازمان فدايي آن را پيروزي بزرگي قلمداد كرد و مطرح نمود كه 

توانند كل رژيم  عمليات نامبرده به مردم نشان داد كه يك دسته كوچك از مردان مصمم مي
 بهمن روز حماسه ۱۹تيب در تاريخ معاصر ايران بدين تر.  پهلوي را به وحشت اندازند

  .سياهكل، روز پيدايش جنبش چريكي لقب گرفت
ها، به يك رشته اقدامات  رژيم پهلوي در واكنش به حماسه سياهكل و در پي اين اعدام

مقامات دولتي، چريكها را كافر و بي دين، عاملان حزب توده و آلت . جنجالي دست زد
 فلسطين و امپرياليستهاي عرب خواندند و بدين ترتيب جنگ دست سازمان آزادي بخش

  .اي عليه انها به راه انداخت تبليغاتي گسترده
دستگيري پنجاه و يك روشنفكر چپ در تهران كه هيچكدام به سازمان فدايي وابستگي 

توطئه بين المللي خواندن كنفدراسيون دانشجويان ايراني مستقر در اروپا و آمريكا . نداشتند
اي دانشگاههاي  و غير قانوني اعلام كردن آن، و صدور ناگهاني دستور تعطيلي يك هفته

رژيم همچنين، حقوق كارمندان دولت را افزايش داد، آن . تهران از ديگر اقدامات رژيم بود
سال را سال كارمندان اعلام كرد، حداق دستمزدها را بالا برد و اعلام نمود كه در سالهاي 

به عنوان روز كارگر در سراسر ايران جشن گرفته خواهد ) اول ماه مه(بهشت  اردي۱۱آينده 
  .شد

ساواك طي نه ماه پس از حماسه سياهكل، در يك رشته درگيريهاي مسلحانه تقريبا همه 
با وجود اين اعضاي باقيمانده از . اعضاي مؤسس سازمان فدايي را دستگير كرد و يا كشت

و مبارزه ادامه دادند آنها با جذب افراد علاقه مند، جمله حميد اشرف همچنان به جنگ 
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دو . هاي جديدي به ويژه در تهران، تبريز، رشت، گرگان، قزوين و انزلي تشكيل دادند هسته
 بهمن را منتشر كردند و همزمان با نخستين سالگرد حماسه ۱۹نشريه مخفي نبرد خلق و 

  .ندسياهكل، چند اعتصاب و تظاهرات دانشجويي ترتيب داد
، كاملا آشكار شده بود كه مبارزه ميان رژيم و سازمان فدايي به بن ۱۳۵۴در اواخر سال 

بست رسيده است رژيم موفق شده بود شمار بسياري از چريكها را ازميان بردارد، جنگي 
به راه اندازد و مهمتر از همه، اين جنبش را به » هاي ملحد تروريست«تبليغاتي بر ضد 

سازمان فدايي هم در جبران تلفات سنگين خود، حملات پي در پي . كنددانشگاهها محدود 
مورد » انقلاب مردمي«داد اما اين پنج سال مبارزه، هنوز  عليه مقامات حكومتي، انجام مي

نظر فداييان را شعله ور و مهيا نكرده بود به دنبال بحث بر سر چگونگي پايان دادن به اين 
كه تا هنگام مرگ حميد » اكثريت«اخه تقسيم شد شاخه بن بست، سازمان فدايي به دو ش

شد، بر ادامه جنگ مسلحانه تا شكل   توسط وي رهبري مي۱۳۵۵اشرف در اواسط سال 
طرفدار خودداري از درگيري » اقليت«كرد اما شاخه  اي پافشاري مي گيري يك قيام توده

ها و برقراري پيوند  رخانههاي سياسي به ويژه در ميان كارگران كا مسلحانه، گسترش فعاليت
تئوري .  به حزب توده پيوست۱۳۵۵نزديك با حزب توده بود اين گروه در اواسط سال 

هاي  را انحراف از ماركسيسم ناميد و گروه منشعب از سازمان چريك» تبليغ از طريق عمل«
را تشكيل داد هر دو گروه ) فدائيان منشعب(فدايي خلق وابسته به حزب توده ايران 

هاي خود را نگه داشتند و با آغاز انقلاب، همچون سازمانهاي مسلح به مبارزه با  حسلا
سازمان فدائيان در كل از همان آغاز، نقشي را در . نظاميان پهلوي، وارد صحنه شدند

مخالفت فعال با رژيم شاه ايفا كرد و در نزد افراد تحصيلكرده و روشنفكر هوا خواهاني 
 تن از فدائيان كه تا ۱۵۵از ميان . دارس عالي براي خود كسب كردبويژه در دانشگاهها و م

 ۲۰ درصد كارمند و ۳۰ درصد دانشجو، ۵۰ توسط رژيم شاه، تير باران شدند ۵۷سال 
بعد از انقلاب اسلامي سازمان فدائيان بخاطر . درصد مهندس و كارگر فني و غيره بودند

 پي در پي گرديد و هواداران و اعضاء نداشتن استراتژي مشخص از شرايط، دچار انشعابات
  .فعال خود را، دچار سردرگمي زيادي نمود
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  سازمان مجاهدين خلق ايران

 توسط محمد حنيف ۱۳۴۴بنيان گذاري سازمان مجاهدين خلق ايران در نيمه شهريور سال 
  .نژاد، سعيد محسن، اصغر بديع زادگان، انجام پذيرفت

 در ۱۳۱۷، مهندس ماشينهاي كشاورزي بود وي در سال حنيف نژاد، مسن ترين عضو گروه
يك خانواده روحاني اهل تبريز به دنيا آمد، دبيرستان را در زادگاه خود به پايان رساند و 

حنيف نژاد هنگام تحصيل در دانشكده . براي ورود به دانشكده كشاورزي رهسپار تهران شد
ضت آزادي پيوست و پس از قيام كشاورزي كرج، يك انجمن اسلامي تشكيل داد و به نه

حنيف . ، مدت كوتاهي به زندان افتاد و در آنجا با طالقاني و بازرگان آشنا شد۱۳۴۲خرداد 
نژاد پس از آزادي به تحصيلات خود ادامه دادو سپس داوطلبانه به خدمت سربازي رفت و 

با، الجزاير و هاي معاصر كو يكسال از خدمت خود را در پادگان اصفهان با مطالعه انقلاب
 پس از پايان خدمت سربازي به تهران بازگشت و با ۱۳۴۵وي در سال . ويتنام سپري كرد

، سازمان ۱۳۴۴گردآوري برخي از همكلاسيهاي پيشين خود، در نيمه شهريور سال 
  .مجاهدين را تشكيل داد

 در سعيد محسن يك آذربايجاني فارغ التحصيل رشته تأسيسات دانشگاه تهران بود وي كه
يك خانواده روحاني اهل زنجان به دنيا آمده بود با استفاده از بورس دولتي وارد دانشكده 

 هشت ماه ۱۳۴۲فني شد و در آن جا به نهضت آزادي پيوست سعيد محسن پس از قيام 
زنداني شد و به دنبال آزادي از زندان، تحصيلات خود را تكميل كرد و به خدمت سربازي 

  .رفت
گان، مهندس مكانيك از يك خانواده متوسط اهل اصفهان بود وي پس از اصغر بديع زاد

تكميل تحصيلات خود در دانشگاه فني تهران، به خدمت سربازي رفت و در كارخانه 
اسلحه سازي تهران مشغول به كار شد از ديگر افراد مؤثر در بنيانگذاري سازمان مجاهدين 

احمد رضايي، .  رسول مشكين نام بردندرضا رضايي، احمد رضايي، محمد عسگري زاده، و
روشنفكر گروه از اندك مجاهدين متولد تهران بود وي از يك خانواده تاجر خرده پاي 
ساكن شمال تهران بود كه هنگام تحصيل در دبيرستان به نهضت آزادي پيوست، در ارتش با 

سات مخفي حنيف نژاد آشنا شد و هنگام تدريس در يكي از دبيرستانهاي تهران، در جل
دو برادر كوچكتر و يك خواهر احمد . كرد داد، شركت مي بحث كه حنيف نژاد ترتيب مي

  .رضايي بعدها در درگيري با پليس شاه كشته شدند
مسائل سياسي در ) ۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۲(همچنانكه ذكر گرديد در دوره دانشجويي بنيانگذاران 
سازمان كه در حول و حوش جبهه ايران به صورت حاد و تندي در آمده بود بنيانگذاران 

 بخاطر اعتقادات مذهبي ۱۳۴۰كردند بعد از تشكيل نهضت آزادي در سال  ملي فعاليت مي
به نهضت آزادي پيوستند تا مبارزات را با ديدي مذهبي ـ سياسي ادامه دهند بعد از اعلام 

در طرح اصلاحات ارضي توسط محمدرضا پهلوي، مليون ايران چه در جبهه ملي و چه 
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نهضت آزادي كه با نفوذ بيگانه بر ايران و نيز ديكتاتوري مخالف بودند با طرح شعار 
به مقابله پرداختند و در همين راستا بنيانگذاران سازمان به » اصلاحات آري ـ ديكتاتوري نه«

 به رهبري آيت االله خميني و سركوب آن ۴۲ خرداد سال ۱۵زندان افتادند پس از قيام 
 مسائل روز و علل شكست مبارزات يوي، بنيانگذاران سازمان به جمعبندتوسط رژيم پهل

گذشته مردم نشستند و به اين نتيجه رسيدند كه با جو حاكم، ديكتاتوري و خفقان موجود 
حاكم بر كشور كه امكان هر نوع فعاليت سياسي مسالمت آميز را مسدود كرده بايد در 

بدين خاطر . عليه رژيم سلطنتي تجديد نظر كنندديدگاه خود در رابطه با شكل مبارزات بر 
با توجه به ضعف تعليماتي در درون نهضت آزادي كه فاقد برنامه تعليماتي ـ ايدئولوژيك 

اي بودن مسئولين نهضت آزادي به اين نتيجه رسيدند كه بايد چون يك  بود و نيز عدم حرفه
انند تمام وقت بكار سياسي حرفه با كار سياسي برخورد كرد و سعي نمود تا افراد بتو

بپردازند و نيز براي هر عمل سياسي خود ديدگاه اسلامي داشته باشند و دنباله رو نباشند و 
اند از دست زدن به عمل خودداري نمايند و  تا به تبيين ايدئولوژيك عملي نرسيده

  .تشكيلاتي منسجم و متناسب با شرايط ايجاد نمايند
 آغاز شد هدف ۱۳۴۴اران سازمان مجاهدين از شهريور لذا فعاليت سازماني بنيانگذ

استراتژيك مرحله اول حركت سازمان تربيت مسئولان و كادرهاي همه جانبه يعني افرادي 
  .دار شوند، بود كه بتوانند در آينده رهبري مبارزه را عهده

شدن با  و به دنبال سه سال كار مداوم تشكيلاتي و پس از آشنا ۱۳۴۷سازمان در اواخر سال 
 نفر از ۱۶هاي لازم در اين زمينه تدوين استراتژي را شروع كرد  انقلابها و كسب تجربه

 نفره به مطالعه و بحث پيرامون ۵ يا ۴هاي   ماه در گروه۸كادرهاي مسئول سازمان به مدت 
 نفر در نهايت استراتژي سازمان ۱۶ ماه تلاش اين ۸مسائل استراتژيك پرداختند پس از 

 اقتصادي ـ اجتماعي جامعه، وضعيت نيروهاي اجتماعي، شكل صحيح مبارزه حول وضعيت
  .و مراحل استراتژيك، تدوين شد

بحث . نخستين اثر تئوريكي مهم سازمان مجاهدين نهضت حسيني، نوشته احمد رضايي بود
نظام مشترك المنافع كاملاً ) ص(اصلي كتاب اين بود كه نظام توحيدي مورد نظر پيامبر 

اي بود كه براي صلاح   طبقه كرد و جامعه بي  ميبود، چرا كه تنها خدا را پرستشهمبسته 
، عليه )ع(از ديدگاه احمد رضايي، ائمه شيعه، به ويژه امام حسين . داشت عامه گام بر مي

داران تاجر پيشه استثمارگر و همچنين خلفاي غاصبي كه به  داران فئودال و سرمايه زمين
به نظر مجاهدين و . دي پشت و خيانت كرده بودند، قيام كردندهدف راستين نظام توحي

اي بي طبقه و نابودي  رضايي، اين وظيفه همه مسلمانان است كه مبارزه را تا برقراري جامعه
داري، استبداد و روحانيت محافظه كار و وابسته،  هر گونه ظلم، به ويژه امپرياليسم، سرمايه

   :كند  خود را به مذهب اين گونه بيان ميسازمان مجاهدين نگرش. ادامه دهند
ما پس از سالها مطالعه گسترده تاريخ اسلام و ايدئولوژي شيعه به اين نتيجه قاطع  

ها جهت پيوستن به  ايم كه اسلام به ويژه تشيع، نقش مهمي در الهام بخشي توده رسيده
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مقاومت امام حسين زيرا تشيع، به ويژه عمل تاريخي شهادت و . انقلاب، بازي خواهد كرد
   ١١٠.اي در فرهنگ مردمي ما دارد ، هم يك پيام انقلابي و هم جايگاه ويژه)ع(
 شاخه جداگانه تقسيم شده بود ۳ به بعد كه سازمان مجاهدين به ۱۳۴۸از نيمه دوم سال  

 فلسطين ـ الفتح ـ تحت رهبري يا سر عرفات يارتباط سازمان با جنبش آزادي بخش مل
 كادرهاي سازمان گروه گروه روانه پايگاههاي فلسطين شده ۴۹ابتداي سال برقرار شد و از 

  .هاي نظامي مبادرت نمودند و به فراگيري آموزش
نخستين عمليات، .  آغاز كرد۱۳۵۰سازمان مجاهدين، عمليات نظامي خود را از مرداد ماه 

هريور ماه در ش.  ساله شاهنشاهي طراحي شده بود۲۵۰۰براي بر هم زدن جشنهاي پر خرج 
 سابق يتوانست از طريق يك توده ا) سازمان اطلاعات و امنيت مخفي شاه( ساواك ۱۳۵۰

 ۲۵۰۰هاي  به داخل سازمان نفوذ كرده و در آستانه جشن) عضو حزب كمونيست توده(
ساله، ضربات مهمي بر سازمان وارد نمايد و بعد از ماهها شناساييَ، به دستگيري مسئولان و 

 درصد اعضاء سازمان از ۹۰ تا ۸۰به دنبال اين ضربه بيش از . ن بپردازدكادرهاي سازما
در طي سال . جمله تمامي مركزيت آن دستگير و روانه شكنجه گاههاي رژيم سلطنتي شدند

 تعدادي از اعضاي كادر مركزي و نيز بنيانگذاران سازمان مجاهدين توسط رژيم ۱۳۵۱
 و شهادت بنيانگذاران و اعضاي ۱۳۵۰ال به دنبال ضربه س. سلطنتي تير باران شدند

هاي ايدئولوژيكي و اين خود بستر  مركزيت، سازمان دچار يك تنزل كيفي به لحاظ آموزش
يعني بخشي از سازمان با پذيرفتن ماركسيسم، موجوديت . يك انشعاب داخلي گرديد

قيمانده از به دنبال آن بخشي از رهبري با . تشكيلاتي، ايدئولوژيك جديدي را مطرح نمود
 در داخل زندان اطلاعيه تعيين مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران را در برابر ۱۳۵۰سال 

صادر نموده و ) نام برده شده توسط مسئولين مسلمان سازمان(جريان اپورتونيستي چپ نما 
ستي و انحرافي معرفي كرده و يحركت مزبور يعني انشعابيون ماركسيست را حركتي اپورتون

در . خيانت و ضربه به كل جنبش مبارزاتي ايران عليه ديكتاتوري شاه قلمداد كردندآن را 
 رهبري باقيمانده سازمان، مسعود رجوي و موسي خياباني جزء آخرين ۱۳۵۷ دي سال ۳۰

دسته از زندانيان سياسي از زندان شاه آزاد شدند و در بهمن همان سال به تشكيل جنبش 
  .ملي مجاهدين پرداختند

هاي مخالف پيشين، نتوانست رژيم را سرنگون كند  نبش چريكي گرچه مانند سازماناين ج
 كه موج انقلاب به حركت ۱۳۵۶ولي عملكرد آن كاملاً بيهوده نبود چرا كه از اواخر سال 

ها و  ها، اعلاميه درآمد اين سازمان با انبار كردن سلاحها، جذب اعضاي جديد و انتشار بيانيه
در . هاي رژيم پهلوي بي تاثير نبود ر زميني خود، در ضربه زدن به پايهبا حفظ تشكيلات زي

 دهه ۳توانست در تاريخ  يك نگرش كلي نقش تاريخي را كه سازمان مجاهدين خلق مي
  .گذشته ايران ايفاء كند با استناد به موارد زير، قادر به انجام آن نگرديد
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 طرف ساواك پليس ويژه شاه بر پيكر ـ عمل زدگي سازمان و به دنبال آن ضربه وارده از۱
 كه منجر به دستگيري و شهادت اكثريت كادرهاي مركزيت و نيز ۱۳۵۰سازمان در شهريور 

  .بنيانگذاران سازمان گرديد
 سازمان را به لحاظ ايدئولوژيكي دچار يك تنزل كيفي كرد چرا كه ۱۳۵۰ـ ضربه شهريور ۲

هاي بالاي سازمان دستگير شده و اين خود بعد از اين ضربه تمامي اعضاء مركزيت و كادر
زمينه را جهت انشعاب دروني و گرايش بخشي از كادرها و اعضاء به ماركسيسم، فراهم 

  .نمود
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  روحانيت

، سه گروه متغير و متداخل ولي قابل تشخيص در ۱۳۴۲ خرداد ۱۵در سالهاي پس از قيام 
دن يك مرجع تقليد در سالهاي بين مذهبيها شكل گرفت اين جناح بندي، موضوع تعيين نش

گروه نخست كه شايد بزرگترين . كند تر مي پس از درگذشت آيت االله بروجردي را روشن
شد اعضاي اين گروه با رهبري اشخاص  گروه بود از علماي محتاط غير سياسي تشكيل مي

ي ، آيت االله احمد خراساني و آيت االله مرعش بسيار محترمي همچون آيت االله خويي نجفي
نجفي اعتقاد داشتند كه روحانيون بايد از كار سياست دوري كرده، به مسائل معنوي، تبليغ 

اين روحانيون غير . ها و آموزش علماي نسل آينده بپردازند كلام خداوند، تحصيل در حوزه
 بدليل تدوين و اجراي ۱۳۵۴ – ۵۶سياسي، با وجود بركناري از سياست، در سالهاي 

طلوب مربوط به بازار و نهادهاي مذهبي به عرصه سياست كشيده سياستهاي دولتي نام
خواستند كه رژيم را به حال خود بگذارند اما بدين معني نبود كه رژيم هم  آنان مي. شدند

آنها همچنين از ناتواني يا بي ميلي مقامات در جلوگيري از آنچه . كاري به آنها نداشته باشد
هجوم ناگهاني بي برنامه و . كردند، ناراحت بودند د ميانحطاط فزاينده اخلاق عمومي قلمدا

. نظارت نشده مهاجران جوان به شهرها، حلبي آبادهاي بي درو پيكري پديد آورده بود
مشكلات اجتماعي فراوان با آثار سوء چشمگير، مانند فساد و فحشاء، الكليسم، اعتياد، خود 

ها   بود واكنش علما به اين پديدهكشي و گسترش جنايت، از پيامدهاي برجستة اين روند
آنان باور داشتند كه آسان گيري مسائل . همانند واكنش ديگر مقامات مذهبي جهان بود

اش اجراي دقيق قوانين  اخلاقي، اين مشكل اجتماعي را به وجود آورده است و تنها چاره
  .مذهبي است

گروه توسط آيت االله اين . ديتوان روحانيون مخالف ميانه رو نام ـ گروه دوم را مي
محمدرضا گلپايگاني، آيت االله محمد هادي ميلاني در مشهد و مهمتر از همه آيت االله كاظم 
شريعتمداري، مرجع بلند پايه قم، و مجتهد سرشناس آذري و سخنگوي غير رسمي 

يكي ديگر از افراد برجسته مربوط به اين گروه در . شد روحانيون آذربايجان، رهبري مي
يت االله زنجاني، روحاني هشتاد ساله آذري بود كه از مصدق و نهضت مقاومت ملي تهران آ

، گرچه  اين گروه. پشتيباني كرده بود و با جبهه ملي و نهضت آزادي رابطه نزديكي داشت
در مسائل راجع به حق رأي زنان و اصلاحات ارضي، مخالف رژيم بودند، ولي ترجيح 

بروز نداده و همچنان با او ارتباط داشته باشند تا از اين دادند كه تضاد خود را با شاه  مي
هاي حكومت را تعديل كنند و در حد امكان با نفوذهاي پنهاني از  طريق بتوانند سياست

جنبه ديگر اين گروه مورد بحث اين بود كه . منافع حياتي نهادهاي مذهبي محافظت نمايند
ار اجراي كامل قانون اساسي مشروطه و خواستار سرنگوني سلطنت نبودند بلكه فقط خواست

بي گمان برخي روحانيون ميانه رو با توسل . بنابراين بر پايي سلطنت مشروطه حقيقي بودند
متشكل از » كميته عالي «-به قانون اساسي مشروطه اميدوار بودند روزي براي نخستين بار 

نين مصوب مجلس با اي كه براي تضمين مطابقت قوا كميته. پنج مجتهد را تشكيل دهند
 اين ۱۳۵۴-۵۶هنگامي كه شاه در سالهاي . بيني شده بود شرع مقدس در قانون اساسي پيش
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ها را شدت بخشيد و از طريق حزب  درهاي اميد را بست، حمله و تعرض به بازار و حوزه
موضع . رستاخيز براي در دست گرفتن كامل تشكيلات و نهادهاي مذهبي به تكاپو افتاد

  .عالي اين روحانيون ميانه رو ديگر توجيه پذير نبودنيمه انف
توان روحانيون مخالف تندرو ناميد اين گروه را كه از عراق آيت االله  سومين گروه را مي
آيت االله حسينعلي . اي مخفي و غير رسمي در ايران داشت كرد، شبكه خميني رهبري مي

 خميني و مدرس برجسته فقه منتظري، يكي از اعضاي مسن گروه، شاگرد پيشين آيت االله
 شمسي در اصفهان بدنيا آمد و پيش از رفتن به مدرسه ۱۳۰۱ او در سال .اسلامي در قم بود

فيضيه كه در آن جا با آيت االله خميني آشنا شد، در حوزه علميه زادگاه خود به تحصيل 
لف به زندان افتاد و چونان مخا) ۱۳۵۴-۵۶و ۱۳۵۳، ۱۳۴۳-۱۳۴۲(پرداخت وي سه بار 

آيت االله محمد بهشتي، هوشيارترين عضو سياسي گروه نيز . آشتي ناپذير رژيم شناخته شد
شاگرد پيشين آيت االله خميني بود وي پس از تكميل تحصيلات خود در فيضيه و حتي 

كرد، براي وزارت آموزش و پرورش كتاب  هنگامي كه در اروپا زبان خارجي تحصيل مي
جد تحت حمايت دولت در هامبورگ بود، روابط نوشت و سرپرست يك مس درسي مي

آيت االله مرتضي مطهري، روشنفكر . نزديك خود با آيت االله خميني را همچنان حفظ كرد
او در خراسان بدنيا آمد، در قم تحصيل . برجسته گروه، ديگر شاگرد آيت االله خميني بود

حسينيه ارشاد همكاري كرد، در دانشگاه تهران به تدريس الهيات پرداخت و در مقطعي با 
آيت االله مطهري همچنين، چندين كتاب نوشت كه محور بحث آنها تاكيد بر انطباق . نمود

  .اسلام با جهان مدرن بود
دار  حجه الاسلام اكبر هاشمي رفسنجاني سازمانده اصلي گروه، از يك خانواده زمين

، و ۱۳۴۶، ۱۳۴۲-۴۳ي او زير نظر آيت االله خميني تحصيل كرد و در سالها. رفسنجان بود
  . هر بار به مدت كوتاهي زنداني شد۵۶-۱۳۵۴

 در ۱۳۱۸وي در سال .  اي، خطيب تازه وارد مدرسه فيضيه بود حجه الاسلام علي خامنه 
يك خانواده روحاني اهل مشهد به دنيا آمد و در حوزه علميه مشهد نزد آيت االله ميلاني و 

وي درباره مسلمان هندوستان .  خميني تحصيل كرددر قم نزد آيت االله بروجردي و آيت االله
در واقع همه رهبران اين گروه از شاگردان . و تهديد اسلام از سوي غرب، كتابهايي نوشت

بايست در انقلاب اسلامي و  ايهاي آيت االله خميني در قم بودند كه مي و يا هم مدرسه
توان بنا  حانيون مخالف را مياين جناح از رو. هاي مهمي ايفا كنند سالهاي پس از آن نقش

بر خلاف اعضاي گروه دوم، آيت االله خميني در تبعيد . به دلايلي يك گروه تندرو دانست
برد، هيچ گونه ارتباطي با حكومت نداشت وي بطور خاص مخالفت علني خود را  بسر مي

بر . ند با شاه شروع نمود و مؤمنان را به سرنگون ساختن رژيم پهلوي فراخوا۴۲از خرداد 
خلاف گروه دوم، هدف آيت االله خميني نه برقراري دوباره سلطنت مشروطه، بلكه ايجاد 

 كه عاليترين وظيفه يبر خلاف آيت االله شريعتمدار. شكل جديد حكومت اسلامي بود
دانست، آيت االله خميني عاليترين وظيفه  علماء را حفظ شريعت و امت در برابر دولت مي

اسي براي ايجاد شرع و ايجاد جامعه ين دولت در اعمال قدرت سعلماء را در دست گرفت
آيت االله خميني، چهار چوب نظريه سياسي خود را در . دانست اسلامي حقيقي مي



 

۱۰۱

 تدوين و تنظيم كرد، اين سخنرانيها با ۱۳۴۰سخنرانيهاي ايراد شده در نجف در اواخر دهه 
يني در انتقاد از روحانيون مخالف آيت االله خم. عنوان ولايت فقيه و حكومت اسلامي بود

گويد كه تنها راه نابودي ظلم و فساد و خيانت يك  كند او مي تر عمل مي ميانه رو، محتاطانه
كند كه نظام قضايي بايد به  انقلاب سياسي اسلامي است و بر اين امر پا فشاري مي

 حميني آيت االله. روحانيون واگذار شود چرا كه علما مفسران حقيقي شريعت هستند
كوشيد تا همه گروههاي مخالف به جز ماركسيستها را با خود همراه كند و مواظب بود  مي

 ۵۷ولي در سر فصل انقلاب اسلامي سال . كه بيش از حد به گروه خاص نزديك نشود
اي از بازاريان و روحانيون تا طبقه روشنفكر، جمعيت شهري و همچنين  طيف گسترده

ذهبي و غير مذهبي متفاوتي مانند نهضت آزادي و بخش عمده سازمانهاي سياسي نيمه م
جبهه ملي تا گروههاي چريكي و نيز پيروان شريعتي در دانشگاهها را، تحت رهبري خود 

  .قرار داد
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  ینات روشنفکريانقش جر

 مقوله ناهمگوني از »روشنفكر «در ايران همانند بسياري از كشور هاي اسلامي، اصطلاح
 از ياز نظر عوام، روشنفكر اغلب كسي است كه داراي پايه مشخص. گيرد  مي در برافراد را

كسي است كه داراي فعاليت فكري است، چه . لکرده دانشگاه باشديآگاهي است، يا تحص
نويسنده باشد، مهندس، پزشك، معلم، استاد دانشگاه يا كادر، روشنفكر بعنوان كسي كه 

ر اجتماعي است، تشكيل دهنده يك گروه اجتماعي ط ناگوايواجد نوعي آگاهي از شرا
متمايز است كه هدفش نقد و سنجش جامعه است، يعني چيزي كه در كشور ما هنوز 

 است يلکرده ايبنابراين، مقوله روشنفكران در برگيرنده افراد  آگاه و تحص. معمول نيست
ه بورژوازي يا طبقه خرد'' كه اغلب متعلق به آن گروه اجتماعي هستند كه در غرب بعنوان 

 است كه در ايران به عهده يفيترجمه از جمله وظا. متوسط شهري شناخته ميشوند
مترجمان كساني هستند كه به منابع نوين دسترسي مستقيم دارند و در .  روشنفكر است

به همين دليل، اعتبار مترجم به اندازه مؤلفي . نتيجه واسطه انتقال آن  محسوب ميشوند
، ]مقاله نويسان[در وهله دوم، جستار نويسان .  رش توسط وي برگردانده ميشوداست كه آثا

 معلمان و استادان دانشگاه هستندكه از اين ترجمه ها بعنوان  ،نويسندگان،  روزنامه نگاران
. كنند  مي نازلتر ايفاءيگيرند و به اين ترتيب، نقش ميانجي را در سطح  ميپايه كار خود بهره
دريافت ] پزشك، مهندس، كارمند يا كادر[روه آخر، يعني همه آنهايي كه و سر انجام، گ

علاوه بر . شوند  ميار گروه نخست محسوبثكننده اين متون بوده و استفاده كنندگان از آ
حتي گاهي، . اين، افراد زيادي از گروه دوم به منابع نوين دانش دسترسي مستقيم دارند

 چنين است پزشكي كه :د كار را همزمان انجام ميدهندبرخي از افراد اين گروه، دو يا چن
   .وقت آزاد خود را به ترجمه يا تدريس در دانشگاه اختصاص ميدهد

 :روشنفكران ايران را از هم متمايز ميكند]  ايدئولوژيك[دسته بندي ديگري از نوع عقيدتي 
و روشنفكران ] خواهاسلام[از اين زاويه، ميتوان روشنفكران ايراني را به روشنفكران ديني 
چپ [كه يكي افراد لائيك : نوگرا  تقسيم كرد و در ميان آ نها ميتوان دو گروه را متمايز كرد

را در بر ميگيرد و گروهي ديگر كه خواهان حفظ  ارزشهاي سنتي اسلام ]  يا  راست
كها با اينحال بايد توجه داشت كه برخي افراد ممكن است بدون آنكه در گروه  لائي. هستند

مهدي بازرگان :   ماننديهائينمونه بارز آن ملي مذهب: قرار گيرند جزو نوگرايان باشند
اين .  نهضت آزادي ايران استيعنيو گروه او ] نخست وزير دولت موقت بعد از انقلاب[

ه ميكنند كه يروشنفكران نوگرا نوعي بازگشت به سنت را در چهار چوبي نهادينه شده توص
همچنين افراد ديگري هستند كه . ردهاي دموكراسي را ناديده نگيرددر عين حال دستاو

نمونه آن . ميتوانند داراي گرايش اسلامخواهي باشند بي آنكه لزوماً سنت گرا باشند
 هستند كه هر دو بعنوان ي مطهريمسلمانان انقلابي همانند علي شريعتي و آيت االله مرتض

جديدي از اسلام با استفاده ازمفاهيم نوين دانش ه پرداز عقيدتي، خواهان ارائه تفسير ينظر
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نكته اخير به نوعي كليد موفقيت اين دو در ايران و حتي در كشورهاي [. جديد هستند
  ].اسلامي است

  ]رفداران حقوق بشرطروشنفكران، [ لائيكها
   نوگرايان

  ]  ايرانيبازرگان، نهضت آزاد[ون  يمذهب
  ١١١]يشريعتي، مطهر[انقلابيون 
  ياناسلامگرا

  ]ک به حزب االلهيلکردگان نزديتحص[سنت گرايان 
-۱۹۷۹گروه ديگر نوگرايان لائيك را در بر ميگيرد، يعني گروهي كه باني جنبش انقلابي 

 ، تاكيد دارند۱۳۵۷ون بر جريان و پيروزي انقلاب ي بود، حتي كساني كه بر نفوذ مذهب۱۹۷۷
   .بر نقش مهم گروه نوگرايان لائيك اذعان دارند

رانجام ميتوان گروه كوچك ديگري از  روشنفكران را نام برد كه ميتوانند بعنوان و س
   .لکرده نزديك به محافل سنتي هستندي نمونه آن افراد تحص:ف شوندياسلامگراي سنتي توص

كه » انقلابيون مسلمان«ات شريعتي و گروه يدر متن زير در وهله نخست به معرفي نظر
م،  همچنين چشم اندازي از يپردازي آن محسوب ميشود مه پردازيشريعتي در واقع نظر

سپس با . كند ارائه خواهيم داد  ميدلايلي كه ايستار انقلابي هواخواهان اين گروه را توجيه
چرا كه رفتار انقلابي [پرداختن به دو گروهي كه زير مجموعه  نوگرايان را تشكيل ميدهند

در مورد گروه . خواهيم پرداختبه بررسي علل چنين رفتاري ]  يكساني داشتند
ميشود كه چندان به آن عث بايدگفت كه تعداد كم افراد اين گروه با» اسلامگرايان سنتي«

علاوه . نپردازيم چرا كه چنانچه خواهيم ديد اين افراد به محافل بازار بسيار نزديك هستند
از انقلاب مربوط بر اين، ظهور اين گروه بيشتر  پديده اي است كه بيشتر به دوران بعد 

   ١١٢. نداردي نفوذ۵۷ميشود  و چندان بر جريان و پيروزي انقلاب 
    روشنفكران مسلمان و انقلابي–الف 

 ژوئن ۱۹كه روز ] داراي دكتراي لغت شناسي تاريخي يا فقه اللغه[دكتر علي شريعتي 
ات ي نظرروحانيون نيست، اما نفوذ طبقه  بطور مرموزي در لندن در گذشت، متعلق به ۱۹۷۷

اين متفكر حتي قبل از انقلاب نيز داراي . ر  استياو بر افكار بسياري از ايرانيان انكار ناپذ
اين محبوبيت كه در وهله نخست محدود به دانش آموزان و دانشجويان بود، . محبوبيت بود

زه افكار شريعتي از راه دانشگاه و حسينيه ارشاد به حو. به حوزه هاي علميه نيز سرايت كرد
  از سوي نخبگان :شد كه افكار وي از دو سو رد شوندعث همين مسئله با. راه يافتند

روشنفكري و سياسي  رژيم سابق و از سوي روحانيون محافظه کار يا طرفدار  رژيم 
وحدت حوزه و دانشگاه تهديدي براي رژيم و آندسته از روحانيون منفعل بود كه .  يسلطنت
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مور سياسي بودند، اما اين دخالت براي افكار شريعتي اميدوار مخالف دخالت روحانيت در ا
   .كننده و حتي مقدس محسوب ميشد

را كه ] ۱۵۰۱-۱۷۲۲  [يشريعتي دو نوع تفكر شيعي را از هم متمايز کرده و شيعه صفو
اعلام كرد محكوم ]  ۱۵۰۲[ عشري را به عنوان مذهب رسمي كشور يمذهب شيعه اثن

ن برداشت سنتي، بازگشت به اسلام  حقيقي يعني اسلام علي خليفه شريعتي با رد اي. کنديم
   .چهارم اسلام، امام نخست شيعيان و داماد پيامبر را خواستار ميشود

بويژه در معناي  انقلابي آن [برداشت وي از اسلام مبتني بر چند مفهوم كليدي مانند جهاد 
از نظر . جتهاد علمي و عقلي استاعتقاد فردي و اجتماعي، ا]  يعني مبارزه با بيعدالتي

 مبني بر ي در تضاد  است چرا كه تشيع صفويشريعتي، اسلام علوي کاملاً با اسلام صفو
    .تقليد كوركورانه، تعصب و تسليم مومنان است

شناخت توحيد براي مومن . بدينترتيب، از ديدگاه شريعتي، ايمان كوركورانه كافي نيست
شريعتي . نوع شناخت است كه ميتواند ايمان را بارور كند است چرا كه تنها اين يضرور
اين . نياز دارد اين نوع شناخت است] قبل از انقلاب[ آنچه جامعه كنوني ايران :ميگويد

متفكر بر اينگونه شناخت تاكيد فراوان دارد و آنرا از دانش  و  علم عقلي كه نبايد هرگز  
رورت تعقل و ض همچنانكه ايمان  نيز نبايد رورت ايمان را ناديده گرفت متمايز ميكند،ض

   .منطق را محو كند
به گفته وي ابوذر .  اشاره ميكند شريعتي به نمونه ابوذر غفاري صحابه پيامبر و شاگرد علي 

ض مبارزه كرد؛ وگفتار ي، كفر، فقر و تبعيشراف، قدرت طلب يك انقلابي بزرگ است كه با ا
  ١١٣.دانديوي  را والاتر از گفتار پرودون م
] لييا بعبارت بهتر عدالت اجتماعي بعنوان پايه اسلام اص[خدا، اسلام، تشيع، سوسياليسم 

 آثار،گفتار و نظرات شريعتي را تشكيل ميدهند كه خواهان  اسلامي ناب و يمفاهيم اصل
براي شريعتي، تشيع مبدل به نوعي ابزار ايجاد عدالت اجتماعي ميشودکه خود . ل  بودياص

يدتي بود براي به چالش كشاندن رژيم شاهنشاهي و جنبه هاي منفي تمدن غرب ابزاري عق
از اين ديدگاه، رسالت روشنفكر .  باني پراكندن آن در جامعه ايران بوديكه حكومت سلطنت

نقش وي مكمل نقش علماي ديني . شيعي همانند خود شريعتي آگاه كردن توده مردم است
ص  ارزشها، كردار و يني رهبري متقي كه با تشخاست كه خود نماينده امام هستند يع

   .فه اش هدايت آمال و آرزوهاي امت اسلام استي وظ،اعتقادات در درون جامعه
بنابرين روشن است كه بازگشت به اسلام سياسي دوره پيامبر پايه تفكر شريعتي را تشكيل 

با وفاداري . م كندميدهد كه با آگاه نمودن توده ها زمينه بازگشت به حكومت حق را فراه
كامل به اسلام، شريعتي خواهان يك كشور اسلامي با همه ويژگيهاي آن است  و هر گونه 

و با ] چرا كه سلطه پول و سرمايه آنرا فاسد كرده است [ سازش با دموكراسي غير ديني 
  ١١٤. را رد ميكند] كه بوروكراسي آنرا از درون پوسانده است[ سيستم سوسياليستي
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 كه يرش قدرت روحانيت نيست چرا كه از نظر وي، در نظامي سيستم به معني پذرد اين دو
 حاكم يروحانيون بدون مسئول بودن  داراي رسالت الهي باشند، ديكتاتوري و قدرت طلب

و ] تسليم كامل به خداوند[حكومت اسلامي مبتني بر مشروعيت قرآني . خواهد شد
رهبري چنين . است] ي از راه مـشاورتمشاركت مردم در امور عموم[مشروعيت مردمي 

حكومتي بر عهده امام است كه در تحقق اين امر توسط روشنفكران ديني ياري ميشود، 
او مشروعيت حكومت خود را در . يعني در واقع، امام داراي يك نقش سياسي ديني است

   .وهله نخست از خدا و سپس از اراده مردم ميگيرد
اي لزوماً قادر به استقرار عدالت اجتماعي است با نظر به اينكه از ديد شريعتي، چنين جامعه 

 را رد يمنابع توليد بعنوان نعمتهاي الهي به همه مردم تعلق دارند و در نتيجه امتيازات طبقات
بدينترتيب، شريعتي تا اندازه اي الحاد ماركسيستي را دور ميزند چرا كه نوعي . ميكند

 فرهنگ يو مبارزه با استثمار و آنچه نماد افراط]  ابيعني اسلام ن[بازگشت به اصول  
   .ميكندصيه غربي است را تو

و ] مبتني بر خير و شر[تفكر شريعتي كه مدعي علمي بودن است، آشكارا تفكري مانوي 
همچنين نوعي فلسفه تاريخ است كه قائل به دو نوع زير ساخت  پويا و متضاد در تاريخ 

 استبداد، استثمار و : قابيلي كه داراي سه جنبه استقطباز سويي، . جهانشمول است
بعبارت ديگر، تفكر . ازسوي ديگر، قطب  هابيلي كه مردم يا ناس نماد آن هستند. استعمار

شريعتي آميخته اي ايدئولوژيك است كه با دادن جوهري الهي به مردم و آن هم به شكل 
بدينگونه، .  تاريخ شمرده ميشودتماميتي كه حكومتش بر زمين در واقع نوعي تقدير علمي

تفكر شريعتي، بدل به نوعي معنويت  مختلط ميگردد كه عليرغم انگيزه هاي ديني و گزينه 
ادي است كه به حوزه دانش نوين قتص ا- آن داراي مقولاتي كاملاً اجتماعييهاي عاطف

 .  فراتر رودتعلق دارند، بي آنكه بتواند از بينش كوته بينانه  زير ساختها و  روساختها
باري، اگر تفكر هگلي را بدون در نظرگرفتن دستگاه فكري سيستم عقل و پديدارشناسي 

آن قطب روح با تفكر ماركس بدون در نظرگرفتن تئوري پراكسيس آن  با اسلام بدون دو 
كه در آن همه عناصر مجتمع  شود  درست مييظي غل يعني مبدأ و معاد در هم  آميزيم آش

وني خود تهي ميشوند چرا كه از پايه متافيزيكي كه جوهره آنهاست منتزع از محتواي در
و در نتيجه تفكري  بي ] يا بي شناسا[چنين تفكري تنها يك تفكر بي موضوع . گشته اند

با اينحال، چون اين انديشه تنها به عملكرد اجتماعي پرداخته و . است]  بي مكان[موضع 
مسائل اجتماعي پيشنهاد كرده و در عين حال گشايشي راه حلهاي ساده انگارانه اي براي 

ابيت ايدئولوژيك بلافصل است؛ جذشتابزده فرا روي تمدنهاي سنتي ميگشايد، داراي نوعي 
 از سويي، انگيزه :ساختاري هر رفتار اجتماعي در اين تفكر نهفته استعنصر چرا كه دو 
از . بر ميانگيزانند] كه تيپآر[ و كنشهاي محركي كه سرنمونهاي ازلي ديني يهاي عاطف

اهراً فكري و عقلي كه ايدئولوژي پراكنده ظسوي ديگر، غربي شدن ناآگاهانه و دستگاه 
  .ماركسيسم عوامزده فراهم كننده آن است

ه شريعتي و دلايل شيوع آن در جامعه ايران را ميتوان آشكارا به كمك يبه عبارت ديگر، نظر
در واقع، تفكر شريعتي تا حدي .  يدئولوژيك توجيه كردتئوري بودون درباره پديده هاي  ا
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ات علمي اما در عين حال ساختگي و مشكوك يا بد تعبير شده است كه يمبتني بر نظر
اين ارجاع به علم تا اندازه اي بيانگر . نويسنده براي آنها ارزشي بيش از اندازه قائل است

  .دهد  ميموفقيت تفاسيري است كه شريعتي از مذهب شيعه ارائه
از سوي ديگر، مراجعه به دين به اين تفكر امكان ميدهد از يك حوزه اقتدار ديگر بهره 

و امر علمي شريعتي به ملغمه ايدئولوژيك خود قدرتي  با پيوند دادن امر مقدس. گيرد
 و يك بينش ي انگاره اي مذهب،]مورد منازعه روحانيت [يدوگانه ميبخشدكه تفسيري شخص

 مفروض را مبدل به يك ابزار سياسي قدرتمند ميكند؛ كه حائز يذشته انوستالژيك از گ
تا زماني كه اين . ابيت جديد است كه در  جوامع اسلامي چندان مرسوم نيستجذنوعي 

ر گذار باشد يابيت آن ميتواند در برخي افراد تاثجذتفكر بعنوان يك  جعبه سياه تلقي شود، 
و ضعف  و نقاط ي به نقد مفاهيم كليدي و روابط منطقيعني تا زماني كه اين افراد نخواهند

اما براي اينكار تنها اراده كافي نيست، بلكه شناخت علمي نيز لازم است . قوت آنها بپردازند
  . ندارديچيزي كه متاسفانه هنوز مصداق. و بايد با ابزارهاي مفهومي آشنا بود

بع الهي و علمي است، يكي از دلايل  مبتني بر دو منظاهرعلاوه بر اينكه تفكر شريعتي در  
اشاعه آن اين بودکه داراي نوعي ارزشمداري بودکه برخي گروهها، بدليل موقعيت اجتماعي 

اين گروهها به نوبه خود به . و مواضعشان نميتوانستند نسبت به پيام آن بي تفاوت باشند
 جهان بيني در جامعه  به اشاعه اينينحو قابل توجهي، از راه مجموعه اي از عوامل ارتباط

   .ايران قبل و بعد از انقلاب پرداختند
جوانان، پيران، دانش آموزان و دانشجويان و طلبه هاي علوم ديني به دليل اينكه در نوعي 
خلاء سياسي بسر ميبردند، بي صبرانه منتظر يك ايدئولوژي بودندكه در مبارزه عليه بيداد 

اي در اختيارشان قرار دهد و به همين دليل نخستين شاهي و بيعدالتي اجتماعي ابزار تازه 
 ياشتباه مدرنيته را با افراط ب اين تفكر و تفكرات مشابهي شدند كه به جذافرادي بودند كه 

. ناميدند محكوم ميكردند  ميپنداشتند و آنچه را غربزدگي  ميگريهاي رژيم شاهي يكي
ازرگان و روحانيون روشنفكري چون آل احمد، ب: برداشتهايي كه بوسيله روشنفكراني چون

     .يافتند  مياشاعه   ي و مطهريطالقان
برخي از  روشنفكران نااميد از  ايدئولوژيهاي رايج ديگر بويژه كمونيسم استاليني حزب 

 رژيم شاهنشاهي جذب اين جهان بيني ظاهراً علمي شدند، جهان يتوده و ملي گرايي افراط
ل مشكلات در نزد خود آنها، در فرهنگشان، در چيزي كه بيني كه به آنها ميگفت  راه ح

   .مشهود است يعني در دينشان نهفته است
بدينترتيب، برخي  ميپنداشتند كه شريعتي كسي است كه ميتواند افتخارات ديرين را به ملت 
ايران بازگرداند، ملتي كه ميتوانست دو باره نقشي مهم در ميان مسلمانان و حتي در جهان 

اين تفكر در واقع به قشر ايراني متوسط امكان ميداد نسبت به ديگران نوعي حس . كندايفا 
مگر ما نبوديم نوشتار و خط را اختراع كرديم؟ نخستين امپراتوري جهان . برتري داشته باشد

را بنا كرديم؟ مگر ما نبوديم كه نخستين منشور حقوق بشر و حكومت را در مفهوم امروزي 
ما در دانش و تمدن جهاني افتخار آميز نيست؟ اگر اينچنين است پس آن نگاشتيم؟ سهم 
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چرا دوباره تفكري رهايي بخش را راه نياندازيم؟ يك جهان بيني، يك ابزار انقلابي كه 
   !ديرا ريشه كن نما.. .بتواند بيعدالتيها، فقر، فساد و
ايراني معاصر را  اين ايدئولوژي  يكي از قويترين احساسات ،با پيش كشيدن مسئله هويت

ما را از پيروزي محروم ] ۱۹۵۳ و ۱۹۲۱[تنفر از بيگانه، اين بيگانه اي كه دوبار .  بيان ميكرد
كرد و مانع از آن شد كه قامت راست كنيم، اين بيگانه اي كه دائماً در حال تحقير ماست، 

 ما ديكته  قوانين خود را از  راه ساواك و  پهلوي به، ماستيعيدر حال غارت منابع  طب
  يميكند،اين بيگانه اي كه ادعاي هواخواهي از دموكراسي را دارد در حالي كه از رژيم

فاسد حمايت ميكند،  رژيمي كه بهترين هايمان را ميكشد يا مانع مشاركت آنها در حيات 
سياسي ميگردد، رژيمي كه به مردم خود  خيانت ميكند و ميخواهد امپراتوري جديدي را 

    .پايه ريزي كرده و ماشين زنگ زده اش را روغنكاري كندباخون مردم 
و نفوذ روز افزون آنها، بويژه امريكائيها از سوي ايرانيها بعنوان  حضور همه جانبه خارجيها

لكه ننگي محسوب ميشد، اين ننگ را بايد شست، و بيگانه نميتوانست در اين مورد ياري 
 تعبير شده بود، كارهاي ي در چهارچوب خاصبرساند چون اعمالش در تاريخ ايران از قبل

  ١١٥!بيگانگان هر چه باشد از ديد ايراني منفي تلقي ميشود
باري اين . اين تنفر تنها متوجه بيگانه نبود، بلكه معطوف به خائن يعني نوكر بيگانه نيز بود

ر آگاهي افراد از موقعيت تراژيكشان شده و در نتيجه منجعث تنفر از ديگري در نهايت با
ع در نهايت به امري غير يف و مطياين تنفر از خود، از  من ضع!!  به خود تحقيري ميگرديد

شد، آنهم با ناديده گرفتن خطر   ميقابل تحمل و منجر به واكنش جمعي،حتي خشونت بار
   .يهرگونه اعتراض سياسي در چنين فضائ

احساس ننگ، .  بوديراضجنبش اعتصلى اين نياز به تزكيه و مبارزه با تحقير شايد محرك ا
شديد و دردناك بود در حالي كه  دين اسلام در نزد مومن دائماً اضطراب و ترس از 

شد كه از عث اين احساس نجاست و شيوع آن در جامعه  با. نجاست را زنده نگه ميدارد
ات شوند كه تا آنزمان فاقد هر گونه  باور ض توده هايي وارد ميدان اعترا۱۹۷۹ابتداي سال 

ت يم مردم را واداشت كه از حالت  وضعياين چيزي بود كه توده عظ. يدئولوژيك بودندا
اشغالهاي دائمي آن بود  موجود خارج شده واحساس  هميشگي را كه نتيجه تاريخ كشور و 

ديگر : اما اينبار وضع فرق ميكرد و شايد اين احساسات عامل اين تفاوت بود. ناديده بگيرد
ود، بلكه در وهله اول خائني بود كه مملكت را فروخته بود و از ملت دشمن  فقط بيگانه نب

تفكر شريعتي موفق شد اسلام را دوباره به  .خود و واقعيات فرهنگ ايراني دور شده بود
ميان جواناني ببرد كه بريده از فرهنگ و سنت و افتاده در مسير دانش نوين و ارزشهاي 

   ١١٦.ني چندان گوش شنوايي نداشتمدرنيته، ديگر نسبت به گفتار سنتي دي
شده بودند كه در آن قص هزاران جوان و از جمله زنان كه قرباني نوعي مدرنيزاسيون نا 

ادي با آزاديهاي سياسي ناديده گرفته شده بود با الهام قتصضرورت همراه كردن  تغييرات ا
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 اسلامگرايي راه نجات را در] چرا كه از دين سر چشمه ميگرفت[از  منبع عقيدتي مجاز 
 شريعتي در همين حالت  منحصراً  يشايد علت موفقيت  تفكر التقاط. انقلابي ميديدند
در ميان  اين جوانان، اقليتي بودند كه با تحمل نوعي دگرگوني روحي     .عقيدتي  بود

شدندكه درخواستهاي ريشه اي اسلام و سوسياليسم را بميان   ميمبدل به مبارزاني مسلمان
اين مبارزان جديد به نوبه خود به پراكندن اين جهان بيني در ميان قشر متوسط . ميكشيدند

 ميان بخشي از جوانان درس يبدينترتيب، شبكه اي مثلث. و حتي توده هاي مردم پرداختند
شكل گيري و اعمال اين شبكه . خوانده، توده هاي مردم و برخي روحانيون بر قرار شد

 شهريور از عوامل اساسي اسلامي شدن تدريجي انقلاب بويژه بعد از رويدادهاي هفده
   ١١٧.محسوب ميشود

هر گونه فرايند سريع دگرگوني اجتماعي منجر به واكنشهاي مقاومت منفي فردي و 
در مورد ايرانيها، وسعت و سرشت اين رد .  اجتماعي كم و بيش  منسجم يك ملت ميشود

. به ريشه هاي سياسي آن نيز برميگرددو نفي نه تنها به شتابزدگي فرايند نوسازي بلكه 
نوعي مقاومت مردمي شد كه در آن اعتراض سياسي با نفي عث فرايند تحكمي و تحميلي با

البته اين امري مشروع بود كه حكومتي بعنوان عامل اساسي تغيرات . دگرگوني همراه بود
ت ملي اما در عمل، مشروعي.  اجتماعي دست به يك فرايند نوسازي در كشور بزند

حكومت پهلوي به چالش كشيده شده بود ودر نتيجه گمان آن ميرفت كه فرايند نوسازي 
نوسازي از بالا و فرايند سريع غربي شدن همزمان شبكه . دولت نيز به زيان منافع ملي باشد

   .هاي همدردي اجتماعي را به خطر انداخته و در نتيجه هويت ملي را تهديد ميكرد
كوب خشونت آميز آنرا تشديد ميكرد، توسط نوعي مقاومت  اعتراض سياسي كه سر

نيم قرن طول كشيد تا . ميشدتغذيه فرهنگي كه در جستجوي  پاسخ هايي واقعي بود 
]  ماده تسريع كننده[بندي كنند، اما در مورد انقلاب از كاتاليزور بطه اضروشنفكران آنرا 

ل تحليلهايشان از غرب، مدرنيته، سه تن از روشنفكران بدلي. ايدئولوژي استفاده كردند
  .ر قرار دادنديدگرگوني اجتماعي و ارتباط دادن آن با هويت فرهنگي اين جنبش را تحت تاث

  ي مطهري جلال آل احمد، علي شريعتي و مرتض
 انحصار عرصه روشنفكري را در اختيار ۱۹۶۰-۱۹۷۰البته اين سه روشنفكر در سالهاي  

 سعي در تحليل پرسشهاي اساسي داشتند كه در جامعه در ديگر روشنفكران نيز. نداشتند
علت انتخاب اين سه . حال جهش ايران مطرح ميشد و ميكوشيدند براي آن پاسخهايي بيابند

در وهله نخست، محبوبيت نوشته ها، خوانندگان بسيار كه . تن بر مبناي شماري معيار است
ته به رژيم شاهنشاهي را به  نيست، چيزي كه روشنفكران وابسيمحدود به قشر مشخص

ميتوان سه گرايش را در ميان اين جريانها . سود جريانهاي فكري ديگر از ميدان بدر ميكند
 ملي گرا كه روشنفكران روحاني و غير روحاني چون آيت االله - جنبش اسلامي:متمايز كرد

ن محبوبتري. آورد  مي مهدي بازرگان و علي شريعتي  را بدور خويش گرديطالقان
 كه يو سرانجام آيت االله مطهر. روشنفكران چپ جلال آل احمد و صمد بهرنگي بودند
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چون در اينجا تنها سخن از  روشنفكران هم نسل . نماينده راديكالترين جريان اسلامي است
نخواهيم كرد و از ميان آل احمد و صحبتى القاني و مهدي بازرگان طاست از آيت االله 

 آل احمد را -رنگي بعد اسلامي فرهنگ ايراني را ناديده ميگيرد گفتار هويتي به-بهرنگي
  :انتخاب كرديم تا با در نظر گرفتن  اين سه گرايش به ارتباط اين سه گفتار هويتي بپردازيم

  .]نوگرايي[و نوگرا بودن] ايرانيت[، ايراني بودن ]اسلاميت[اسلامي بودن
 به تحليل گفتار آنها در باب غرب، ،فكربعد از گزيده اي از زندگي هر كدام از اين سه مت

مدرنيته، تحول اجتماعي، تداوم فرهنگي و همچنين نمونه هاي جديد بازيگران  تحول 
و سرانجام، سعي خواهيم كرد از مسائل .  اجتماعي مورد پيشنهاد آنان خواهيم پرداخت

كه در ايران بعد هويتي تفسيري تركيبي ارائه دهيم  و منطق دروني  گفتاري را آشكار كنيم 
   .از انقلاب مبدل به گفتار مسلط شد
 متولد شده اند به يك نسل تعلق داشته و ۱۹۲۹-۱۹۳۳اين روشنفكران كه بين سالهاي 

 .هر سه روشنفكر شهرستاني هستند. شاهد رويدادهاي سياسي اجتماعي مشابهي بوده اند
 كه تاريخ آن ي مناطق يعني دريطالقان براي آل احمد، خراسان براي شريعتي و مطهر

ط خانوادگي اين سه روشنفكران اسلامي يمشحون از ملي گرايي و تشيع  مبارزه جوست مح
ط ي در همان كسوت روحاني  و محيپدر مطهر. بود و پدر هريك از آنها روحاني است

روستايي باقي ماند، اما پدر شريعتي، كه سياسي تر بود به شهر آمد و كسوت روحاني را 
پدر آل احمد كسوت .  آکنده از سركوب بتواند به فعاليتهايش بپردازدياد تا در فضائكنار نه

بنابرين هر سه روشنفكر . روحاني را ترك كرد اما به برداشتهاي سنتي اسلامي وفادار ماند
 با انتخاب كردن يمطهر.  اجتماعي ساده و  عميقاً اسلامي پرورده شده انديطيدر مح

دو روشنفكر ديگر با حفظ علائق خانوادگي  و . ط  باقي مانديكسوت اسلامي در آن مح
هر سه در رشته علوم انساني به .   غير روحاني شدنديطيدوستي با روحانيت  وارد مح

 در فلسفه و فقه در حوزه هاي علميه قم و مشهد، دو تن ديگر يمطهر:  ل پرداختنديتحص
سپس هر سه به تدريس .  ل ميدهديحصشريعتي در فرانسه  ادامه ت. در ادبيات در دانشگاه

 و شريعتي بدليل اسلامگرايي يآل احمد در آموزش و پرورش ميماند، اما مطهر. ميپردازند
 .از دانشگاه اخراج شده و مبدل به معلمان  سيار ميشوند

تعهد سياسي، آل احمد فعاليت خود را با ورود به حزب توده آغاز ميكند اما بعد از ظ از لحا
آن خارج ميشود در حالي كه  در درون حزب روشنفكري ارگانيك محسوب چندي از 

نيروي سوم كه آل احمد يكي از بنيانگزاران [در چهارچوب يك جنبش سوسياليستي . ميشد
سپس از هرگونه . او از ملي شدن نفت توسط دكتر محمد مصدق حمايت كرد] آن بود

رفيت انقلابي و ظ به مطالعه  ميلادي او۶۰در سالهاي . فعاليت سياسي كناره گرفت
مرگ . آزاديبخش اسلام ميپردازد  و بارها خواستار بازگشت به هويت اسلامي ميگردد

   . سالگي به فعاليتهاي اين روشنفكر خاتمه ميدهد۴۶ در سن ۱۹۶۹ناگهاني او در سال 
علي شريعتي از همان اوان جواني در جنبش ملي دكتر مصدق به فعاليت پرداخت و 

هنگام اقامت در . شد» خداپرستان سوسياليست« وارد جنبش تجديد اسلام بنام همزمان
فرانسه به پايه ريزي شاخه خارجي نهضت آزادي ايران دست زد و بهنگام بازگشت به 
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نوشته ها و درسهاي او در اسلامي شدن . كشور ديگر مبدل به يك ايدئولوگ گشته بود
 او به زندان افتاد، شكنجه ديد و .مي ايفاء كردند نقش مه۷۰ و ۶۰جوانان ايراني در سالهاي 

مرموزي يط   در شرا۱۹۷۷بعد از آن به انگلستان رفت و همانجا بود كه در سال .  تبعيد شد
   . سالگي فوت كرد۴۶در 

او از جنبش ملي دكتر مصدق تنها به اين .  محدود به حوزه اسلامي ميشوديفعاليتهاي مطهر
.  مبارزه براي رهايي ملي با ايدئولوژي اسلامي سازگار بودعلت حمايت كرد  كه در بعد

 مرداد، او حوزه علميه را ترك كرد و به تهران آمد و در حوزه هاي ۲۸پس از كودتاي 
ور كامل وارد جنبش اسلامي به طسپس به .  روحاني و غير روحاني به فعاليت پرداخت

او يكي از . بسيار نزديك وي گرديدرهبري آيت االله خميني شد و مبدل به يكي از همكاران 
طراحان حكومت اسلامي است كه بعد از پيروزي انقلاب به رياست شوراي انقلاب رسيد، 

   . سالگي در تهران ترور شد۵۹، در سن ۱۹۷۹در سال 
 فكريشان اين سه روشنفكر را مبدل به شاهدان - خانوادگي و مسير روحييريشه مذهب

حرفه تدريس و معلمي را بطوركامل بدوش گرفته و دغدغه  . ممتاز تغيير اجتماعي ميكند
 آنها يافتن پاسخي است به مسائل بنيادين جوانان، پاسخهايي كه انتخاب اجتماعي و ياصل

   .فرهنگي جوانان را تبيين كند
 ميلادي كه آكنده از سركوب سياسي و نزاعهاي اجتماعي است  جوانان ۶۰در ايران سالهاي 
موزش ديده اند  در مقابل نوسازي يا مدرنيزاسيون كه انبوهي از داده هاي كه بطور ناكافي آ

نااميدي و  سنگيني جمعيتي جوانان  .  خارجي را وارد كشور ميكند خود را بيدفاع  ميبينند
بدل به يك مسئله اجتماعي عميق ميشود كه روشنفكر نمي تواند در مقابل آن بي تفاوت  

كنشهاي اوليه  در مقابل نوسازي قلدر مآبانه پهلوي ها پر از وا. مانده و به كاوش نپردازد
  ١١٨. و تشويش بودي گريافراط

تسليم و افسون . رد بعد سياسي نوگرايي منجر به نفي سيستماتيك  هرگونه نوآوري ميشد 
شد تا مدرنيزاسيون با غربي شدن يكي پنداشته شود عث شدگي ناعاقلانه در مقابل غرب با

گزينه . ته بنوعي مترادف از دست دادن هويت اجتماعي فرهنگي باشدو در نتيجه مدرني
جانشين در اين حالت در خود فرورفتن منفعلانه و پناه گرفتن در سنت منجمد را در مقابل 

   .بي ريشه شدن قرار ميدهد
ورش شتامل در باب اين بن بست دوگانه كه جامعه در آن فرو رفته و جواناني كه سر به 

.  و شريعتي را تشكيل ميدهدي انديشه هاي آل احمد، مطهريموضوع اصلبرداشته اند 
رح طپرسش در باره دگرگوني اجتماعي در ارتباط با هويت فرهنگي و ملي آنها را به 

   ١١٩.آيد  مي بنيادين بشماريمسايل هويتي ديگري واميدارد كه در آن غرب عنصر
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داي امپراتوري ايران  تا زمان ما و حتي  از ابت:گفتار آنها در باره غرب ريشه در تاريخ دارد
  . همين استي و بويژه در دوران استعمار  گفتار اصليبيدر دوره جنگهاي صل

ف ميشوند و يروابط بين دو تمدن  با تعبيراتي چون رقابت، توطئه، فريب و سلطه توص
بت، رقا. يابد  ميبرداشت از غرب كه نتيجه اين رويارويي است هر چه بيشتر جنبه منفي

اما . غرب استعمارگر متهم است.  استيبيمشخصه دوران امپراتوري ايران و جنگهاي صل
تحت . وقتي سخن از غرب امروزي است ديدگاه منفي نسبت به آن به اوج خود ميرسد

 دوران مسيحيت يپوشش يك لائيسيته ظاهراً تساهل گر، غرب متهم است كه همان دشمن
اما در حالي كه ديروز غرب مسيحي تنها رقيب اسلام بشمار . را نسبت به اسلام دنبال ميكند

   .ميرفت، غرب امروزي كاملاً سلطه جوست
 فرهنگي برميگردد كه غرب - فكرييبرداشت از غرب  در نزد اين روشنفكران به يك دنيا

 ايدئولوژي شرق بعنوان محصول انديشه غرب تلقي ،ماركسيسم. و شرق را در بر ميگيرد
 با ايدئولوژيهاي غربي در تنازع باشد اما در مورد استعمار و استثماركردن ديميشود كه شا

   .اسلام با سرمايه داري و ليبراليسم هم آواست
آل احمد، ماركسيست قديمي مأيوس اعلام ميدارد كه دوران تقسيم جهان به دو بلوك  

شريعتي . د شرق و غرب عليه اسلام را محكوم ميكنيشرق و غرب به سر آمده و توطئه ها
 به خودت بگو كه شرق :رات بدور مانده، لحن بسيار تندتري داردتصوكه هميشه از اين 

 به نوبه خود از استعمار يمطهر. گرگ است و غرب سگ هار و  هردو تشنه استعمار كردن
سياه و استعمار سرخ  سخن ميگويد و بر اين باور است كه بين هردو بلوك تنها تفاوت 

  .در باره جهان اسلام وجود دارد] ياستراتژ[راهبر د
شرق ميخواهد اسلام را . ورزند  ميهر سه بر كينه غرب و شرق عليه جهان اسلام تاكيد

. نابود سازد در حاليكه غرب ميخواهد آنرا در حالت عقب ماندگي و فرمانبري نگه دارد
پاول وي غرب مدرن نماد شر است همانند رقيبي دوسر كه اكنون ارباب گشته، غارت و چ

   .را ثروتمند كرده و پيشرفتهاي علمي و فني وي را سر مست از باده قدرت كرده است
در دوران . در ايران چيز تازه اي نيست] مسيحي، لائيك يا ملحد[تكفير غرب استعمارگر 

 مرداد ميتوان در اذهان توده ها يا ۲۸ديگري از مبارزه ملي، از ابتداي قرن بيستم تا كودتاي 
 ميلادي، ۶۰اما از ابتداي دهه . ن روشنفكران، رد خشونت بار غرب را شاهد بوداز زبا

  .افه ميگرددضاصطلاح غربزدگي به اين برداشت منفي از غرب ا
 توسط جلال آل احمد نوشته شده و به ۱۹۶۲غربزدگي عنوان كتابي است كه در سال 

ساختار معنايي اين . پردازد  ميتحليل از خود بيگانگي فرهنگي و فرايند سلطه غرب بر ايران
اين اصطلاح تركيبي است از كلمه غرب و پسوند زدگي  از فعل زدن .  واژه بسيار گوياست

ساختاري كه فرد .  روحي خشونت بار بكار ميرود-ف يك يورش جسمييكه براي توص
با .  ميسازديعيغربزده را وصف ميكند از او فردي طاعون زده يا قرباني  فاجعه اي طب

ف غرب بعنوان دشمن انسان و ايراني بعنوان قرباني وي، اصطلاح غربزدگي خشونت يصتو
خود با ديگري و بخوبي اهميت آن پديده ط بار ترين كلمه اي است براي بيان ارتبا

  .با غرب سنگيني خواهد كردبط  را ميرساند كه از آن پس در رواي ذهن-مفهومي
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و سپس توسط ] ديني و غير ديني[ل مخالف بكارگيري و قبول كلمه غربزدگي توسط محاف
 ساخت يهمه روشنفکران، دانشجويان، دانش اموزان آنرا مبدل به مقوله اي زباني و بازنمون

 آن، بحران هويتي و وابستگيش يكه در آن گفتاري جديد در باب جامعه، ستيزها و تضادها
  ١٢٠. به غرب ظهور كرد

 مايل است از اصطلاح يمطهر. يق ميبخشدشريعتي اين تحليل آل احمد را دنبال و تعم
   .مسخ فرهنگي استفاده كند اما در گفتار او نيز اصطلاح غربزدگي ديده ميشود

شدت انكار و نفي غرب بعنوان قدرتي سلطه جو نبايد برداشت كلي از غرب را تحت 
 نه هميشگي است و نه هنوز در تصور غرب در ايران، يطانيتصوير ش.  الشعاع قرار دهد

 سياسي  و فرهنگي ويژه اي -ط اجتماعيير ناشي از شراياين تصو. اساسي محسوب ميشود
است و نوعي پاسخ خشونت بار و تدافعي است در قبال يورش به چهره و هويت 

   .خويشتن
در وهله اول، جامعه . در واقع، بازنمون غرب بدلايل مختلف از كليشه چيز بد مصون ميماند

ول تاريخ، از امپراتوري ايران تا ابتداي اين طدر . اي بسته نيستايران بطور سنتي جامعه 
به .  ب آن شده اندجذقرن، فرهنگهاي بيگانه زيادي  بدرون فرهنگ ايران نفوذكرده و 

 فرهنگي رسوخ -ت به ويژه گونه ديگري از نفوذ به نهادهاي سياسييهنگام انقلاب مشروط
ا شاه اين نوع نفوذ بدليل ايرانيگري ض رسالهاي بيست ميلادي، تحت سلطنتطى در . كرد

اما بجز عده اي از روشنفكران نوگرا كه خواهان . ضد اسلامي اصلاح طلبان شدت ميگيرد
آن بودند كه كشور از سر تا پا غربي شود، دستاورد هاي غرب لزوماً ناسازگار با هويت 

گان  دونمونه از روشنفكراني چون دكتر مصدق و مهدي بازر. فرهنگي و ملي تلقي نميشد
  .محفل روشنفكري ايران بعد از جنگ محسوب ميشوند

 به موازات رد وسيع غرب گروه آگاهي از مردم وجود دارند ۷۰ و ۶۰ط سالهاي يدر شرا  
يه ميكند و در عين حال در باره جامعه تغذكه به غرب ابراز علاقه كرده  و از فرهنگ آن 

رويكرد منطقي .  ازآن جمله اندييعتي و مطهرآل احمد، شر. ايران از خود پرسش ميكند
آنها نسبت به سلطه گري غرب به معني رد دستاوردهاي آن يا ابراز بيعلاقگي نسبت به آن 

بر خلاف آنچه ميتوان تصور كرد، اين انكار غرب نيست كه گفتار آنها را شكل . نيست
گران اجتماعي گفتار ميدهد، بلكه زير سوال بردن داده هاي سنتي و نقش و عملكرد بازي

 . آنان استياصل
   جايگاه غرب

بعد از مشاهده عقب ماندگي و فقر، عدم توسعه و نابساماني فرهنگي و بعبارت بهتر   
انحطاط جامعه ايران،  اين روشنفكران به جستجوي علل آن ميپردازند و اين غرب نيست 

ن سياسي، روحانيون و در وهله اول، نخبگان، رهبرا. كه  بعنوان مسئول معرفي ميشود
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فه خود يت شناخته شده و متهم به اين ميشوند كه به  وظيروشنفكران مسئول اين وضع
هويت فرهنگي، عمل نكرده  و مسئول اين بحران فظ بعنوان عامل تغيير اجتماعي و حا

مسئول بعدي مردم هستند كه با عدم هوشياري در مقابل حكومتي كه قادر به ايفاي . هستند
نمي   : خلاصه ميكندي چنين رويكردي را بخوبيمطهر. ود نيست قيام نمي كنندنقش  خ

. ت هستنديخواهم شما را به سخره گرفته و بگويم كه استعمار و استثمار مسئول اين وضع
  .ما از قبل در اين حالت بوديم، اما امروز آنها مارا در چنين حالتي نگه ميدارند

اگر كرم از : عبارت ديگر چنانچه آل احمد ميگويدمسئوليت غرب در واقع پسيني است، ب
با اينحال سلطه . قبل در سيب  نبود غرب  هرگز نمي توانست بر ملت ايران مسلط شود

 كه بخواهد علل اوليه  اين انحطاط را يغرب از آن پس مانعي است بر سر هر طرح اصلاح
وب يك راه حل اصلاح طلبانه بنابراين مبارزه با غرب از نظرآنها در چهار چ.  ريشه كن كند

در همين مسير . فرهنگي جاي ميگيرد كه هدفش رهايي از نفوذ و سلطه غرب است
نيز هويت واقعي خود را بازيافته و با » ديگري غربي « بازگشت به خويشتن است كه 

رهايي از ديدگاه سلطه جويانه ميتواند دوباره مبدل به يك رقيب، همكار، طرف گفتگو و 
  .يكتر از آن شودحتي نزد

بنابرين اعتراف و شناسايي دست آوردهاي بالقوه و بالفعل غرب داده اي بسيار روشن در  
 است كه قابل ياما اين شناسايي در قبال عناصر.  استيگفتار آل احمد، شريعتي و مطهر

. ب به فرهنگ ملي باشند بي آنكه هويت فرهنگي و استقلال ملي را به خطر اندازندجذ
رتيب، گشايش فكري بي قيد و شرط اصلاح گران  ابتداي قرن بيستم ديگر رواج بدين ت
.  تنها خواهان نوعي گشايش كنترل شده هستند۶۰سالهاي » روشنفكران نوگراي « . ندارد

اگر اصلاح طلبان اوليه خواهان شباهت كامل به غرب و تقليد ازآن  در همه جوانب بودند، 
  ١٢١. ختن غرب و عوامل ترقي آن هستندروشنفكران نسل دوم خواهان شنا

آل احمد تربيت شده دانشگاه نبود، اما سفرهاي مرتب او به اروپا، امريكا و شوروي 
ار ترجمه شده توسط وي  نويسندگان و ثآ.  شناخت او را از فرهنگ غرب كامل كردند

به . ي كردروشنفكران غربي مانندکامو، سارتر، ژيد و يونسكو را به خوانندگان ايراني معرف
غير از ترجمه آثار اين نويسندگان، آل احمد اغلب از كساني چون ماركوزه، گرامشي، آرون، 

او حتي از مستشرقان . نقل قول ميكند] در نوشته هاي جامعه شناختي [برنانوس و سلين 
دنياي فكري و .  كند  ميغربي نقل قول ميكند هر چند آنها را به همدستي با غرب متهم

احمد پر از ارجاعات، مفهومات و انديشه هاي غربي است كه براي گسترش گفتار  آل يذهن
ار وي ثبجز نقل قولهاي هميشگي در آ. خود و تدقيق كاوش جامعه ايران از آن بهره ميگيرد

. اشارات و استفاده هاي زيادي از روشنفكران متعهد و معترض غرب ديده ميشود 
رب پرورده شده اند مانند امه سزر، آلبر ممي و روشنفكران انقلابي جهان سوم كه در غ

آل احمد را ميتوان نسخه » غربزدگي « فرانتز فانون در آثار وي حضور دارند و در واقع 
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دانست كه در واقع او هم » نفرين شدگان زمين« و» پرتره فرد استعمار زده « ايراني كتاب 
  .عصر نويسنده آنهاست

ه  علاقه و توجه او به متفكران و روشنفكران غربي به اما در مورد شريعتي بايد گفت ك 
« ، او كتابي از الكسيس كارل بنام ۱۹۵۷در سال . دوران اقامت او در فرانسه برنمي گردد

اين علاقه . ت علمي را ثابت كنديرا ترجمه كرده بود تا سازگاري سير روحي و ذهن» نيايش 
كه وي به تعميق شناخت خود از تاريخ و در دوران دانشجويي و در فرانسه بيشتر شد چرا 

ماركسيسم بعنوان ايدئولوژي، ماترياليسم تاريخي بعنوان فلسفه، . فلسفه غرب پرداخت
اومانيسم، اگزيستانسياليسم تفكر وي را بخود مشغول ميدارند، تا جايي كه رويكرد عقيدتي  

بنيادهاي اين انديشه ها را گاهي . اما او آنها را نيز به نقد ميكشد. وي را به چالش ميكشند
ات آنرا آشكار ميكند و گاهي ناسازگاري اين يا آن برداشت را با قضرد ميكند، گاهي تنا
سازد، به نحوي كه برخي از آنها را در برداشتهاي  خاطر نشان مي جهان بيني  اسلامي

   .ايدئولوژيك خود بكار ميگيرد
اند و سعي ميكند در دانشگاه محل نفكران و متفكران غربي ميدشاو خود را مديون رو

علاقه شريعتي به غرب در واقع رويكردي . تدريس خود در مشهد به شناساندن آنها بپردازد
ميل او به انديشيدن وي را به تعميق شناختش از تمدني وا ميدارد كه از نظر او . دوگانه دارد

رهنگيش، او را  طرح اصلاح فيعميق است وازسويي ديگر دغدغه تقويت چهار چوب نظر
   ١٢٢.وا ميداردتا دنبال انديشه و مفاهيم جديدي در مباحثات فكري غرب باشد

تعهد او به استقلال ملي و اعتقادات اسلاميش كه در واقع پايه مبارزه او عليه سلطه غرب در 
به .  ايران بشمار ميروند وي را وا ميدارد كه از ميان متفكران غرب دست به انتخاب بزند

پلانك، كارل، برگسون، [مينامد » تك ستاره هاي آسمان غرب « ي كه او آنها را متفكران
روشنفكران و انديشمندان زيادي را بايد افزود كه شريعتي  از ] ياسپرس، سارتر و غيره
هگل، بيكن، ماركس، وبر، دوركيم، توين بي، گورويچ، لوفور، [آثارشان بهره ميگيرد 
روشنفكران جهان سوم كه در غرب تربيت شده اند مانند  همچنين .]ماسينيون، برك، غيره

فانون، مولود، اوزگان، كاتب ياسين و غيره تفكرات وي را در باب مسائل اجتماعي، سياسي 
او همچنين بطور خلاصه تر از صدها . و فرهنگي مرتبط با استعمار غرب پرورده ميكنند

در ] كهن و جديد[ و اديب غرب نويسنده، متفكر، دانشمند، فيلسوف، جامعه شناس، مورخ
بي شك او يكي از معدود . سي و پنج جلد از كتابهاي چاپ شده اش استفاده ميكند

   ١٢٣.ار و تفكراتش بسيار نمودار استثروشنفكران ايراني است كه حضور فرهنگ غرب  در آ
ل در يدوران تحصطى در .  متفاوت  از دو روشنفكر ديگر استيچهره روشنفكري مطهر

 غرب را تنها از راه يهاي علميه كه در آن زبانهاي خارجي حضور نداشت، مطهرحوزه 
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اولين سفر وي به غرب بهمراه . ار غربي به زبانهاي فارسي و عربي  ميشناسدثترجمه آ
اقامت دوم وي كه كمي . بايي بود كه  براي معالجه به لندن رفته بودطباطاستادش علامه 

   .ت االله  خميني بردي به نوفل لوشاتو يعني به محل تبعيد آ۱۹۷۸ولانيتر بود، او را در سال ط
سختي دسترسي به منابع مانع از تلاش وي براي شناخت آثار متفكران و فيلسوفان غرب 

. او كه در حوزه فلسفه  درس خوانده بود پايه هاي يوناني فلسفه غرب را ميشناخت. نشد
ورت صمه  فارسي متون ماركس و انگلس اما شناخت او از فلسفه معاصر تنها از راه ترج

او بعدها آثار ترجمه . ميگيرد كه توسط روشنفكران ماركسيست ايراني برگردانده شده بودند
 .شده ديگر فلاسفه  كلاسيك و معاصر را خواند

دكارت، [او در مقابله آثار فلسفي و ايدئولوژيك غرب و اسلام مرتباً از فلاسفه غرب  
سپنسر، داروين، راسل، دوركيم، فويرباخ، ماركس، انگلس، سارتر و بيكن، هيوم، كانت، ا

او با . بيشترين توجه او معطوف به بنيادهاي فلسفي ماترياليسم است. نقل قول ميكند] غيره
آنرا يك جهان بيني ميداند نه يك »  دروني ماترياليسميتضادها« و »بي انسجامي« انتقاد از
با اعتقاد به اينكه اسلام  در »  .ت كه از فلسفه بيخبر استماترياليسم فلسفه اي اس« :فلسفه

 كه علم، شناخت و تبادل انديشه ها حاكم است تقويت ميشود او به دنبال مباحثه يطيمح
که به نظر او مطمئناً يميان اسلام و ماركسيسم است براي تعميق شناخت آندو، مباحثه ا

ه رياست دانشكده الهيات دانشگاه تهران او حتي ب. اسلام از آن پيروز بيرون خواهد آمد
 كه يك ماركسيست معتقد يتاسيس يك كرسي شناخت ماركسيسم را پيشنهاد كرد به شرط

او معمولاً در داوريهاي خود در مورد . ات واقعي باشندحثمسئوليت آنرا بعهده گيرد تا مبا
 تكفير خودداري كرده از. نفكران غربي كه با آنها موافق نيست با اعتدال برخورد ميكندشرو

عليرغم عدم دسترسي مستقيم به  منابع و شناخت .  و بيشتر خواهان مقابله فكري است
 يعني - در باب تقابل اسلام ي و روش شناختي مطهري نظريناكافي از جامعه غرب، بحثها

ر، صاز ميان علماي معا.  و غرب تحسين بر انگيز است-جهان بيني، فلسفه و ايدئولوژي او
 ي كسي است كه بيشترين تلاش را براي شناختن تفكر غربي نموده و به محافل مذهباو

  .امكان داده است باب گفتگو را با انديشه هاي غرب بگشايند
  بازيگران جديد دگرگوني اجتماعي 

رح پرسشهايي در باره غربزدگي  و از خود بيگانگي، رکود اجتماعي و رد طهمزمان با 
فه بازيگران ي باب تفكر انتقادي در مورد نقش  و  وظيعتي و مطهر آل احمد، شري،مدرنيته

رورت ضهر سه معتقد به . اجتماعي نوين گشوده و نمونه هاي جديدي را پيشنهاد ميكنند
يافتن  راهي ميان سنت گرايي و نوگرايي هستند، اين راه را بايد بازيگران جديد بگشايند 

نگاهبان موزه « حاشيه جامعه قرار گرفته تاكه در » لبطآسوده « چرا كه نه روحانيت 
باشد و نه روشنفكر نوگرا كه از فرهنگ ملي گسسته و مبدل به عامل استعمار » باستانشناسي

به باور آنها بايد از ميان ايندو گروه .  گشته نمي توانند چنين مسئوليتي را عهده دار شوند
ادر باشند عناصر اساسي  بسيج نسلي جديد از روشنفكران اصلاح طلب بيرون آيند كه ق

راث فرهنگي كشور جستجو كنند و مدرنيته را بر مبناي معيارهاي عقلي تفسير يملي را در م
.  كرده  و فقط آنچه را نگه دارد كه ميتواند در خدمت اهداف جامعه و تحول آن قرار گيرد
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روحاني » واقعي« در دوره انتقالي كه جامعه ايران سپري ميكند، شريعتي به نقش روشنفكر 
فكري، » ميدان مبارزه«يا غير روحاني  تاكيد ورزيده و بر اين باور است كه وي ميبايد در 

اگر در ميدان مبارزه نيستي، چه اهميتي دارد گر در مسجد  «:ر باشدضعقيدتي و سياسي حا
  ١٢٤.باشي يا در ميخانه

 و هدايتگر را در جامعه  اين روحاني اصلاح طلب است كه بايد نقش بازيگريبه باور مطهر
لکرده يرهانيده و طبقه تحص» توده بي خبر« او بايد خود را از سلطه محافظه كارانه . ايفا كند

  :و روشنفكر جامعه را كه حامل تفكري جديد باشد با خود همراه سازد
امروز جهان مكان  [...] سالك راه كسي است كه ميداند كاروان را به كجا هدايت كند«

نشستن و انتقاد كردن و دستور دادن .  بايد جامعه را بسيج كرد.  لمي و فني استرقابت ع
  ١٢٥» .به معني رهبري كردن نيست

« بايد جايگزين » آن روشنفكر درون انديش « به نظر آل احمد، بازيگر اجتماعي حقيقي 
 تحت  او در جامعهيفه اصليوظ. شوند كه امروز ديگر در ميان ما نيستند» علماي نوگرايي 

بي آنكه به توجيه حكومت وقت پرداخته  يا به آن « سلطه غرب مبارزه با نفوذ آن است 
  « .خدمت كند، بايد به خدمت طبقات محروم در آيد

نقطه مشترك روشنفكر واقعي، روشنفكر درون انديش و روشنفكر اصلاح طلب اين است 
. امعه گشايش فكري دارندكه در تاريخ و فرهنگ ملي ريشه دارند و در مقابل دگرگوني ج

شريعتي »  اسلامي -هويت ايراني« ، يا بازسازي ي مطهر»نوزايي تفكر ديني« راهبرد هويتي 
فرهنگي غرب، اسلام -دنياي فكريطع آل احمد  همگي در نقطه تقا» تماميت اسلامي « يا 

  ١٢٦.پيوندند  ميو ايران بهم
وعي هم انديشي در باب  سرشت و اگر تحليل گفتاري اين روشنفكران منجر به بازيافت ن

شود، اختلاف ديدگاه آنها به ويژه بر سر   مياهميت نقش روشنفكر متعهد و اصلاح طلب
رآل احمد روشنفكر نبايد منقاد هيچ نظاز .  آشكار است چگونگي تحليل هويت اجتماعي 

ديشه آزاد چرا كه عمل  به ان» ] دين[، چه آسماني ...]دولت، ارتش[چه زميني « قدرتي باشد
فه خود را بعنوان يلازم و اوليه براي آن است كه يك بازيگر اجتماعي بتواند وظط شر

ان عليه قوانين مدني يا فرامين اخلاقي و ديني يطغعث البته، هيچ چيز با. روشنفكر ايفاء كند
تواند به روحانيت كمك كند كه مبدل به   مي تشيعيبه باور وي، بعد اعتراض. نميگردد
 اجتماعي ياصلاح طلب ر شوند  اما در مقابل،  تعصب و سنت گرايي آنها با نقشروشنفك

] لائيك[به همين دليل، روشنفكر درون انديش آل احمد لاجرم غير روحاني . ناسازگار است
  .است هر چند كه هويت او ريشه در تاريخ و فرهنگ اسلامي دارد

 هستند كه ضرورتاً بايد يفيت وظا، آگاه كردن، اصلاح و هداييدر مقابل، به باور مطهر
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اگر همكاري ميان روشنفكران . بعهده روحانيت باشند، مصلح بايد يك عالم ديني باشد
شود، اصلاح و تفسير در حوزه دين   ميروري تلقيضمسلمان و روحانيون بعنوان عاملي 

 گسترش حوزه نفوذ دين  به لطف نهضت. است» كارشناسان  «يت انحصاريتنها در صلاح
 يك ،تواند نقش مجتهد را بعنوان مصلح اجتماعي تقويت كند و به همين دليل  مياسلامي

روشنفكر لائيك گرچه معتقد هم باشد، تنها در چهارچوب همكاري با روحانيت ميتواند 
   .حائز نوعي مشروعيت در حوزه دين گردد

ع ميتوان گفت كه در واق. موضع شريعتي در اين باره پيچيده تر و مبهم تر به نظر ميرسد
او وقتي خواهان نگاهي سياسي تيز بينانه، .  ديدگاه وي ميان اين دو نظر واقع ميشود

شناخت واقعي غرب و ريشه دار بودن روشنفكر در فرهنگ و تاريخ ملي خود است،  به 
هنگامي كه ضرورت عاجل خروج روحانيت از انزواي . ديدگاه آل احمد نزديك ميشود

ا خواستار است تا واقعيت جامعه را درك كرده و بعنوان نمايندگان حوزه هاي علميه ر
« از ديد شريعتي، .   نزديك ميگردديامت را رهبري كنند، ديدگاه او به مطهر» امام « واقعي 

و اصطکاک ميان فرهنگ و ايمان اسلامي از يك سو و طع در نقطه تقا» روشنفكر مسلمان 
ديگر واقع ميشود، اين امر خود اهميت نقش وي در الگوي غربي، لائيك و نوگرا از سوي 

   .اصلاح اجتماعي را آشكار ميكند
اما . و هم روحاني باشد] غير روحاني[ روشنفكر واقعي ميتواند هم لائيك ،از نظر شريعتي

 ايران، اين روشنفكر غير روحاني مسلمان است كه از نظر ۱۹۶۰-۱۹۷۰ط اجتماعي يدر شرا
و ديگري، بودن و گشتن، اسلام و مدرنيته ] هويت[ شد ميان خويشتن او ميتواند  پيوندي با

  ١٢٧.و به نحو بهتري ميتواند نقش اصلاح طلب را بازي كند
 هر سه خود نمونه اين نوع روشنفكري هستند  كه خود در ي شريعتي و مطهر،آل احمد

ن در ور همزمانشاحض.  جستجوي برجسته نمودن و شناساندن آن در جامعه ايران هستند
ميان آنها بيانگر پيچيدگي ط صحنه سياسي و فرهنگي مخالفان رژيم شاهنشاهي و نوع ارتبا

   .تعامل ميان مقولات گونه گون روشنفكران است
  سخن گفت، اما ي مطهر- شريعتي و شريعتي-گرچه ميتوان از روابط خوب ميان آل احمد
شبكه روابط و .  د نداشت روابط چنداني وجويبه نظر ميرسد كه بين آل احمد و مطهر
 گرچه گفتار آل احمد در ميان روحانيون رسوخ :حوزه نفوذ آنها تا حدي از هم متمايز بود

آل احمد خيلي زودتر از آن مردكه .  همخواني چنداني نداشتيكرد، اما با گفتار مطهر
   . بر قرار كنديبتواند روابط احتمالي را با مطهر
ورت صد  بسيار دير و تنها دو سال قبل از مرگ آل احمد اولين ملاقات شريعتي و آل احم

با اين حال، احترام متقابل و دوستي آندو روز بروز بيشتر ميشد، به ويژه هنگامي كه . گرفت
  .شريعتي براي فعاليتهاي خود در حسينيه ارشاد به تهران ميرفت
آل احمد از . شان رفته استبه غير از چند  گواهي پراكنده، در آثار آنان نيز اشاراتي به روابط

نزديكي ديدگاه هايش با ديدگاه هاي شريعتي ميگويد و شريعتي نيز آل احمد را فانون ايران  
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و روشنفكر مطلوب جهان سوم تحت سلطه غرب دانست و او را با  آشتي با اسلام تشويق 
يك ترك حزب توده و حمايت از جنبش دكتر مصدق، آل احمد را به شريعتي نزد. ميكند

تركرد و شريعتي نيز به نوبه خود تفكر انتقادي مشابهي را  در باب از خود بيگانگي 
بي آنكه مبدل . فرهنگي و وابستگي به غرب در محافل روشنفكري لائيك ايران دنبال ميكرد

  .به رقيب  همديگر شوند، ايندو روشنفكر همديگر را تقويت كردند
ي در حسينيه ارشاد ميشناختند جايي كه  همديگر را قبل از همكاريشريعتي و مطهر

 بعنوان يكي از بنيانگزاران اين مؤسسه به شريعتي پيشنهاد كرد در كارهاي پژوهشي يمطهر
دوستي و احترام متقابل ميان آنها نيزگسترش يافت .  و تدريس در اين مركز مشاركت جويد

ا ناخواسته در موقعيت اما موفقيت گفتارها و سخنرانيهاي شريعتي در حسينيه ارشاد او ر
 و روش شناختي، به ويژه بدليل يبين آنها اختلافات نظر.  قرار داديرقابت فكري با مطهر

نقد «  كه مجتهدي اصول گرا بود يبه باور مطهر.  قرائتهاي مختلف  از قرآن وجود داشت
ق  است كه به بافت اجتماعي نزول كلام وحي اطلايرفتنيتنها هنگامي پذ» تاريخي قرآن 

ميان » اد و توافق « تضشريعتي كه يك لائيك طرفدار اسلام اجتماعي است در كانون.  گردد
بي آنكه بخواهد از پيكره ديني تقدس زدايي بكند، شريعتي  ١٢٨اسلام و غرب قرار ميگيرد،

با بهره گيري وسيع از روشها، مفاهيم . ميخواهد تفاسير معهود را با قرآئتي نوين غني سازد
ر سطوح تحليل و تفسير ميرسد، چيزي كه يهاي علوم اجتماعي، او به نوعي تکثو بازنمون

 و يتنها ميتواند مايه نگراني مجتهدي باشد كه آماده محكوم كردن هرگونه انحراف نظر
     .آئيني  است

گسترش ] دانشگاه و حوزه[بتدريج كه محبوبيت شريعتي در محافل غير روحاني و روحاني 
البته محبوبيت شريعتي . ا از حوزه فكري به حوزه سياسي انتقال ميافتميافت، اختلاف آنه

لکردگان به يخود مسئله اي واقعي بشمار نمي رفت چرا كه نتيجه اش تنها بازگشت تحص
اما حملات بيرحمانه شريعتي عليه . سوي اسلام يعني حوزه حضور مشروع روحانيت ميشد

اختلاف در محافل روحاني شده و عث ابخش منجمد، سنتگرا و غير سياسي روحانيت، ب
كه [ »شوراي روحانيت« ت االله  خميني و رئيس ي را بعنوان ايدوئولوگ نهضت آيمطهر

  .نگران ميكرد] فعاليت هاي مخفيانه داشت
 سعي ميكرد با حفظ وحدت روحانيت، از دستاوردهاي فكري همكار غير روحاني يمطهر 

ت  وي ميتوانست مكملي باشد براي جنبش و منتقد خود  حفاظت كند چرا كه محبوبي
رناك چون جنبش اسلامي به خطاين تمريني بود . اسلامي  در محافل بريده از روحانيت

علت ظهورگروههاي انقلابي مسلمان كه خواهان همكاري و حتي مبارزه در كنار گروههاي 
تي در اين تخمين نفوذ شريع.  قرار داشتيماركسيستي بودند، در خطر انحطاط و فروپاش

 .رويدادها دشوار است اما اين نفوذ واقعي بود چرا كه نه خواسته شده و نه قابل كنترل بود
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 هرگز تا مرزگسست يعني چيزي كه رژيم روي آن ياما اختلاف ميان شريعتي و مطهر    
ف اعتراضات اسلامي و براي جلوگيري از راديكال شدن اسلام يبراي تضع[ حساب ميكرد

آنها بار ها سعي كردند اختلافات و تنشها را كاهش داده يا آنرا كم . نرفتپيش ] سياسي
شهادتهاي شفاهي و نوشته هاي منتشر شده بيانگر دشواري و پيچيدگي . اهميت جلوه دهند

لب و فيلسوف اصول گرا طكنترل تنشهاي عقيدتي  و سياسي بود ميان يك روحاني اصلاح 
  .»يتقاطال« و يك روشنفكر لائيك اسلامگراي 

  مدرنيته و هويت
ر به استقلال ملي و هويت فرهنگي  و همچنين  فقدان  افسون زدگي نامعقول  طتعلق خا  

واقعيت اين است كه . را از روشنفكر قديمي جدا ميكند» جديد « در برابر غرب  روشنفكر
مسخ «  توانستند خود شاهد فرايند دگرگوني اجتماعي و يآل احمد، شريعتي و مطهر

آنها متعلق به نسلي هستند كه  صدمات . باشند كه نتيجه اعمال اسلاف آنها بود» هنگي فر
ا شاه را بياد دارد و تا آن اندازه ساده لوح نيستند كه ضرواني ناشي از سياست مدرن سازي ر

. رندكه هيچ ريشه اي در فرهنگ ملي ندارديرات غربي شدن و نوسازي تحميلي را بپذيتاث
    .نان در قبال نوسازي شدن، آنها را از ديگر روشنفكران متمايز ميكندراهبرد هويتي آ

   غربزدگي و راه حلهاي آن:آل احمد
 غربزدگي نشانه اضطراب، گمگشتگي در مقابل -از نظر آل احمد، بحران هويتي مابعد 

 ر خويشتن در بعد زماني آنرا ايجابيگزينه هاي هويتي است كه ضرورت فراروي از تصو
  :كند مي

 اگر در مقابل معيارهاي زندگي و تفكراتمان دچار هستيم وما ملتي در حال دگرديسي  «
  ١٢٩».راب هستيم بخاطر آنست كه در حال پوست انداختن هستيمضطنوعي ا

 مقايسه ميكند كه غرب نيز در مقابل دگرگوني ناشي از ياو اين اضطراب را با آن اضطراب
 ۶۰ال، او اذعان دارد كه مورد ايران در سالهاي با اينح. حضور سهمگين فناوري حس ميكند

ر مدرنيته نوعي دگرگوني عصورود اجباري يك ملت عقب مانده به . بسيار غم انگيز است
آسيب نوگرايي و آسيب ناشي از محروميت و : است كه از دو زاويه آسيب رسان است

غربزدگي « : يعني در واقع آينده يك ملت،حقارت معلول عدم كنترل عواقب نوسازي
راحي و ساخت آن طمشخصه آن دوره تاريخي است كه ما هنوز به ماشين، به اسرار 

  ١٣٠».دسترسي نداريم، دوره اي تاريخي كه ما هنوز با علوم نوين و فناوري بيگانه هستيم
بدينگونه غربزدگي نماد يك تغيير اجتماعي لجام گسيخته و تحميلي ناشي از نوسازي 

ما .  ر علي بابا و چهل دزد بغداد هستيمعصل فناوري، ما هنوز در در مقاب « :تحميلي است
از فرمول جادويي دزدها استفاده ميكنيم تا بلكه در باز شود، اما براي ما گنجي پشت در 
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بايد اين دلمشغولي هميشگي يعني يافتن فرمول جادويي و گنج را از فكر خود بدر . نيست
  »يسمي باشيم كه به ما در باز كردن در كمك ميكندو بايد در انديشه فهميدن  مكان. كنيم

 از ديد آل احمد نمي تواند توسط ملتي تصور -... علوم، فناوري، هنر-دسترسي به مدرنيته 
شود كه بخاطر احساس حقارت و  ناتواني نسبت  به غرب كه بنيانگزار نوين مدرنيته است، 

كه گاهي [ير تاريخ روابط ايران و غرب بنابرين با تفس. در تقدير و جبرگرايي فرو رفته است
 « :، وي سعي ميكند با اين احساس حقارت مبارزه كند]رقيب و گاهي همكار بوده اند

ايا . [...] امروزه، از ميان ايندو، يكي زميني را جارو ميكند كه ديگري بر آن مسلط است
يا نبايد خود بپا زمان آن فرا نرسيده است كه از خطر له شدن بوسيله غرب آگاه شويم؟ آ

  »خاسته  و برا ي آغاز يورشي نجات بخش بسيج شويم ؟
اين يورش چگونه است؟ در وهله نخست، عبارت است از بازگشت به هويت فرهنگي  

مبارزه كنيم كه غرب به » طلسم مدرنيته دروغين « خويش، اما در وهله دوم بايد عليه اين 
تا « : مصرف كننده فنآوري خويش سازدگردن ملتهاي جهان سوم آويخته تا  آنها را

هنگاميكه تنها مصرف كننده باشيم نه سازنده ماشين، غربزده خواهيم ماند، پس ازآن خطر 
  ».ماشين گرايي دامان ما را نيز خواهد گرفت

اگر شناختن غرب لازمه خروج از غربزدگي است، براي نيافتادن در دام ماشين گرايي تنها 
. ن كافي نيست، بلكه بايد عواقب پيشرفت فني را  نيز كنترل كردشناختن ساز و كار ماشي

بحران ارزشها در دهه . نوآوري فني كه آل احمد خواهان آنست متفاوت از نوع غربي آنست
 در غرب از نظر وي دليلي است بر اينكه نوعي تسلط فني بر مدرنيته  وجود دارد كه ۶۰

  .بعد اخلاقي آن درك نشده است
اد ها و محروميتهاي جوامع غرب سخن ميگويد براي تض، قص احمد از نواهنگامي كه آل

خواستار شدن نوعي دگر از مدرنيته است، آن مدرنيته اي كه تماميت رواني و اخلاقي 
 :پيام وي بسيار روشن است. انسان را نابود نكند، بلكه بر عكس وي را از فلاكت رها سازد

  . غرب در آن شكست خوردما بايد در جايي و چيزي موفق شويم كه
   راه سوم:شريعتي

در وهله نخست، شريعتي خواهان يك قرائت جهانشمول از مدرنيته و پيشرفت علمي  
 سده ها تمام بشريت انجام داده ي  تمدن معاصر نتيجه  همه تلاشهايي است كه در ط:است
ين تمدنهاي تمدن كنوني از باشكوه تر « :بنابرين، مدرنيته در انحصار غرب نيست. است

آپولو  تنها به آمريكا، يا به سفيدها يا سياهان متعلق نيست بلكه به تمام [...] انساني است 
  ١٣١».بشريت تعلق دارد

 يكي دانستن مدرنيزاسيون و غربي شدن :پس از آن، او عليه دو نوع اختلاط هشدار ميدهد
تمدن و « :اقعيو اصلاحات فرهنگي و» از بالا « و ديگري  تحميل ارزشهاي وارداتي

نمي توان آنها راهمانند يك دستگاه تلويزيون يا راديو يا . ولات وارداتي نيستندمحصفرهنگ 
لازمه . يخچال از جايي به جايي برده و بعدا به كمك نيروي برق  آنها را راه اندازي كرد
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كسي سط تمدن و فرهنگ آماده سازي زمينه، كار عملي، تحمل، هوشياري و هوشمندي تو
. استمحيط  لازمه آن دگرگوني انسان، تفكر و شناخت .  ت كه آنرا به انجام ميرسانداس

در اين .  تمدن  وارداتي يعني تقليد دائمي، يعني فريبي كه محكوم به شكست است[...] 
  «. كرديزمينه نميتوان ادعا كرد كه راه صد ساله را ميتوان يك شبه ط

و محكوميت غربزدگي به معني »  تقليد فرهنگي «، رد »تمدن وارداتي « به چالش كشيدن 
آنهايي كه فرهنگ اروپايي را به مثابه يك آئين يا يك آموزه . محكوميت كامل غرب نيست

محكوميت غربي شدن « رد ميكنند، اينكار را از روي جهالت يا تعصب انجام ميدهند 
تمدن اروپايي را يك  روشنفكر تنها هنگامي مشروع است   كه وي فرهنگ و سط جامعه تو

  «.عميقا بشناسد و همچنين تاريخ، جامعه، فرهنگ و دين خود را
و » آورد   مياستقلال نميشود، بلكه تنها انزوا ببارعث رد تمدن غرب  با« از نظر وي، 

استقلال ملي با نوزايي فرهنگي و باز سازي هويت بعنوان عناصر يك زنجير با انزوا و در 
گشايش به روي ديگران  و بويژه  نسبت به تمدن . اساز گار استخويش فرو رفتن كاملاً ن
رمان بيماري غربزدگي و مدرنيسم  تهوع د « :است» درمان كننده  «غرب  در واقع ضرورت

  ».آور  تنها از راه شناخت حقيقي چهره  و تفكر غرب امكانپزير است
ماني بايد مبتني بر اما  اگر از نظر شريعتي غرب خود پادتن غربزدگي است، هرگونه در

پس، نوعي جهت مندي ايدئولوژيك  در انتخاب منابع . رآن باشدي  تاثينيقابليت تضم
وقتي داراي يك روش تحليلي  « روري است تا پراكندگي فكري پيش نيايد اما ضشناخت 

و رويكردي درستي باشيم حتي دروغها و خرافات مبدل به ابزارهاي آگاهي و شناخت 
 هيچ مرزي براي شناخت غرب نيست، بايد از روشهاي دفاعي ،بنابرين.  واقعيت ميگردند

« . »كهنه فراتر رفت و راه سومي ميان رد نامعقول  غرب و تقليد كوركورانه آن جستجو كرد
در مقابل هجوم غرب نبايد چشمها را بست  . هر انساني كوشش دارد  از پيشرفت تقليد كند

  ». و درست ديديا دچار خيرگي شد، بايد نگاه كرد
برخاستن دوباره مقابل غرب و پيوستن به مبارزه عقيدتي و فرهنگي از نظر شريعتي يعني  

ما شرقيها حتي تا سه قرن « : باشكوه و قدرتمند» شرق « آشتي با  اتصال گذشته و حال و  
  ١٣٢» .پيش توليد كننده تمدن بوديم، ما هميشه معلمان بشريت بوده ايم

از آنكه  نوستالژي گذشته باشد بيشتر نوعي فرافكني در آينده گذشته اين انديشه بيشتر 
له اي ساختن ضهدف چنين مدينه  فا. لوب در آمده استمطايست كه به صورت يك كمال 

نوعي بسيج مبني بر رقابت . است] اسلامي-شرقي[برداشت جديدي از روابط غرب و ايران 
  .بالقوه است  كه ديگر نتيجه عقده حقارت نيست

   مدرنيته اسلامي:يمطهر 
 با  اصلاح و نوزايي تفكر ديني آميخته است كه به نظر يگشايش به مدرنيته در نزد مطهر

براي خارج كردن ايران از انحطاط و بخشيدن حياتي نو . است» نيمه مرده « وي در حالت 
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يز بتواند به اسلامي  سرزنده، مبارزه جو و روشنگر كه نه تنها توده ها بلكه نخبگان را ن
 « :هبي و بويژه روحانيت ببردمذرنيته را به محافل مد تلاش ميكند يجذب كند، مطهر

سپس بر . ت موجود استيلت  در نزد عوام، رد نو آوري و دفاع شديد از وضعخصبدترين 
طبقه دانش آموخته از راه تعليم و  « :لکرده نسبت به مدرنيته تاكيد ميورزديعلاقه قشر تحص

اين طبقه چه پير يا جوان، طبقه . تمدن نوين، شيوه فكري ويژه اي را بر ميگزيندآشنايي با 
اي را ميسازد كه حامل نوعي تفكر  خاص در حال پيشرفت است، آنها پيران و جوانان 

  ».آينده هستند
و به مفهوم حقيقي » اصول از ياد رفته « در چهارچوب نوزايي اسلامي و بازگشت  به 

نبايد تصور « : به جنگ چالشي دوگانه ميروديسلام است كه مطهرارزشهاي مسخ شده ا
برخلاف تصورات معمول، اسلام در يك . كرد كه علم  دين را از ميدان بدر خواهد برد

اگر از آنچه جهالت بر . ط علمي بيشتر پيشرفت ميكند تا در يك محفل جاهل و بي خبريمح
  ١٣٣.هراسيديم نه از علم  مي جهالتسر ما و اسلام آورده است آگاه ميشديم آنوقت از

 راهي است كه منجر به نوزايي يعلم بعنوان سنگ بناي هر تحول و پيشرفت، از نظر مطهر
ناختن شاز ديد وي، شناختن اسلام و اسلامي كردن جامعه بدون . حقيقي اسلام خواهد شد

لم گنج ع« هر جا كه باشد، چه در غرب، چه در شرق،. ر ناممكن استصجهان  و تمدن معا
  ».گمگشته مسلمان است، گنج را بايد آنجا كه هست جستجو كرد، دارنده آن هر كه باشد

  پنهان است  در واقع نوعي رقابت در زمينه اجتماعي يمسئله اي كه در اين رويكرد مطهر
امروز ملت ايران تشنه اصلاحات  « :است ميان بازيگران ديني و ديگران، بويژه ماركسيستها

 داند  وياو خود را نسبت به ملل ديگر بسيار عقب مانده م.  نيز چنين خواهد بودفردا. است
از ميان كساني كه ادعاي پاسخگويي به .  خواهد ترقيات آنها را از نزديك دنبال كند مي

آرزوها و آمال نسل آينده و انجام اين اصلاحات را دارند كساني هستند كه علائق ديني 
 -راتي كه وجود چنين افرادي به همراه داردخط عليرغم - اسلامندارند  و اگر روحانيت و

  ».به درخواستهاي جديد ملت پاسخ نگويند، اين افراد مبارزه راخواهند برد
پس، سخن بر سر زندگي و مرگ اسلام و روحانيت در مقابل هجوم مدرنيته و رقابت 

وسعه و پيشرفت تنها ، علم و فناوري، تياما از نظر مطهر. عوامل لائيك در جامعه است
جامعه همچنين به ايمان و دين نياز دارد و ايمان بي . براي متحول كردن جامعه كافي نيستند

اسلام نه عالم بي دين  « :علم هم گاهي ميتواند به اندازه علم بي ايمان خطرناک باشد
 وعات وض هيچ محدوديتي براي  موياز سوي ديگر، مطهر» .ميخواهد و نه ديندار جاهل

 « :رشته هاي علمي، تدريس و كار برد آنها در حوزه هاي ديني و غير ديني قائل نيست
هر گونه دانش لازم براي جامعه . [..]  تقسيم علوم  به ديني و غير ديني  اشتباه است

  ».اسلامي دانشي است اسلامي
رد بدينگونه سازگاري با اصول اسلام و سودمندي اجتماعي تنها منابع مشروعيت دستاو

 ،ص سودمندي يك اختراع علميياگر تشخ.  هاي مدرنيته و  عاريت گيري از بيگانه است
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فرهنگي و فني در حوزه تخصص يك فرد غير روحاني است، سازگاري با اصول اسلام  
 .ص مجتهد استيتنها در حوزه تشخ] فلسفه، شرع، ايمان و عقايد[
راي درك و استدلال مبتني بر او خواهان اجراي واقعي اجتهاد  است يعني تلاش ب  

از نظر .  ت اجتماعي تازهيمعيارهاي  عقلي به منظور تفسير  اصول اسلامي در ارتباط باوضع
فه دوگانه اي ي، كاربرد واقعي اجتهاد در دوره تحول و انتقال اجتماعي به مجتهد وظيمطهر

اي نوعي بعنوان ضامن هدايت و عامل دگرگوني بخشيده و بدينترتيب، مدرنيته دار
عث  بر اين باورست كه چنين تلقي از مدرنيته بايمطهر  .مشروعيت اسلامي ميگردد

بخش اسلامي « علاقه دوگانه  اسلامي و ملي او به . استقلال  در قبال غرب خواهد شد
 اسلام اجازه نمي دهد :او ميگويد. تعهد وي را در چنين راهي پايه گزاري ميكند» ايران 

جامعه ايست « جامعه حقيقي اسلامي . لتي نامسلمان يا بي ايمان باشدع ميملت اسلامي مط
اخلاقي گدشته عظمت مدرنيته اسلامي ميتواند غرب را به چالش كشيده و» .معتبر و مستقل

  .را باز يابد
  ديناميك ستيزه جويانه بر پايه منطقي دوگانه

بطه اي جدلي با غرب توان در چهارچوب را  ميگفتار هويتي اين سه روشنفكر را در واقع
ماهيت و چگونگي بازنمونها از غرب با توجه به بعد سياسي ايدئولوژيك و . تفسير كرد

چنين برداشتي از رد تا فريفتگي نسبت به . فكري نوعي برداشت ستيزه جويانه  متغير است
غرب در نوسان بوده و سر انجام در نوعي ارتباط دو گانه و مبهم قرار ميگيرد كه در آن 

و ] خود[ديالكتيك ارتباط ميان هويت . رقابت كهن بين غرب و جهان اسلام برتري ميابد
  يكي از ايران:ديگري  محل برخورد ستيزه جويانه ميان دو نوع بازنمون از جهان است

اما هر كدام از اين دو نوع مبني بر پويايي دروني مركب از عناصر . آيد، ديگري از غرب مي
توانند جذب همديگر شده و تصويري واحد را تقويت كرده يا آنكه با پراكنده ايست كه مي

اعلام هويتي مركب از انطباق . ستيزه جويي نسبت به هم، بازنموني دو پهلو را خلق كنند
   :سه مجموعه بازنمون است
 اسلام است، زماني كه هويت ايراني تحت نفوذ اسلام دچار يمجموعه اول، عصر طلائ

شد تا ايران به يكي از مراكز فرهنگ عث عصر گسترش اسلام  باهمچنين، . تحول شد
  . بازنموني هويتي استياي اسطوره افضدر واقع، اين مجموعه . اسلامي مبدل شود

حوزه . ر كنوني استعصدر » هويت استعمار زده « مجموعه دوم بازنمونها مبني بر 
م محل اعمال فرهنگي آن جهان سوم است و جهان اسلا] سياسي-جغرافيايي[ژئوپوليتيك 

ركود اجتماعي  و فرهنگي مشخصه هويتي بحران زده ميشودكه بخاطر در خويش . آن
از » ديگري « فرورفتن و انزوا سركوب ميگردد يا بر عكس بخاطرگشايش بيش از حد به 

ر سلطه بودن و ي تحقير ناشي از ز:اي رنجي دوگانه استفضاين مجموعه . معنا تهي ميگردد
].  لهضمدينه فا[مجموعه سوم از بازنمونهاي هويتي ناكجا آبادي است   .بود شدناضطراب نا

اين نوع مربوط است به برداشتي جديد از زمان اسطوره اي معطوف  به آينده و كمال 
ان پرورده ميگردد كه ينوعي طغسط چنين مجموعه اي تو. لوبي كه بايد محقق گرددمط



 

۱۲۵

از همديگر » هويت استوره اي« و» استعمار زده هويت « له زياد بازنمونهاي صل فاصحا
   .اين نوع بازنمون  نوعي گذر به هويت كمال مطلوب است.  است

اين نوع هويت كه  . ، مستقل و مستحكم باشد»حقيقي « بدينترتيب هويت جستجو شده بايد 
ن  به پيش برنده را در مخازن فرهنگي آيريشه در تاريخ دارد، براي پيشرفت كردن عناصر

ي متوجه آن خطراز همين ديدگاه، چنين هويتي ميتواند بي آنكه .  تاريخ جستجو ميكند
باشد به روي جهان  و بويژه غرب گشوده شود چرا كه چنين هويتي  بر تعاملات ميان خود 

   :جهان غرب نيز از سه نوع ارجاع تشكيل يافته است. و ديگري تسلط كامل دارد
غرب در اين .  فيلسوفان و دانشمندان معطوف است،راننوع اول  به حوزه فكري، متفك

چهارچوب بدل به نوعي منبع ارجاع و عاريت، حوزه پژوهش و همچنين محل گفتگو و 
   .تبادل ميشود

سودمندي آن نيز مانند گونه اول . است به  ايدئولوژيها و آموزه هاي غربط گونه دوم مربو
غرب ايدئولوژيك عامل كنجكاوي و در .  لبدط  مياست اما بكار گيري اين مقوله هوشياري

عث عين حال بدگماني است و گفتار هاي تدافعي چالش جويانه و پاتكهاي عقيدتي را با
  .ميشود

 سلطه، تجاوز و توطئه غرب عليه :گونه سوم بازنمون مربوط است به بعد سياسي غرب
اين . سيار منفي هستندلحن گفتار و تصورات از غرب ب. جهان سوم و بويژه عليه ملت ايران

رد غرب و عمچنين عامل راهبردهاي حياتي، مقاومتي و مبارزه جويانه عليه عث بازنمونها با
بدينتريب، برداشت از غرب حول .شوديتلقي م» چيز بسيار بد « غرب هستند كه بمثابه يك 

چرخد كه جهان فكري غرب تا قدرت آن و حتي ايدئولوژي آن را در   ميمحور ساختاري
هويتي كه اما [تداخل اين برداشت متنوع در برداشت  هويت بحرانزده خويش . بر ميگيرد

اصالت بنيادين ] لوب معطوف به آينده استمطدر گذشته ريشه داشته و به شيوه اي 
 آشكار يتضادها. راهبردهاي هويتي است كه سه روشنفكر مورد بررسي ما ارائه دادند

] استراتژي[ر واقع ناشي از منطق مبهم و دوگانه راهبرد موجود در اين برداشتها از غرب د
پاسخ آنها به مدرنيزاسيون تحميلي را نيز بايد در چهار   .هويتي نسبت به خويش است

بر جهت گيريهاي فرهنگي آينده جامعه تسلط و » حوزه تاريخيگري« چوب تعريف دوباره
م و سنت را يكي دانست نبايد اسلا.  ايران در قبال سلطه چندگانه غرب تفسير كرد

چنين است درسي كه اين سه روشنفكر از . همچنانكه غرب و مدرنيته نيز يكي نيستند
   .ناكاميهاي اسلاف نوگرا و سنت گراي خويش گرفته اند

  روشنفكران نوگرا
 در وهله نخست مديون روشنفكران نوگراي ايران ۱۹۷۷ظهور جنبش انقلابي در آغاز سال  

» آزاديهاي ليبرال «  چه اين جنبش توسط عاملي زماني يعني سياست در واقع، گر. است
شاه كه پس از فشارهاي بين المللي و بقدرت رسيدن كارتر در امريكا صورت گرفت، اما 

وجود يك .  تاريخي تفسير كرد-اين حركت را پيش از هر چيز بايد در يك بافت اجتماعي
 تاريخي كه از پايان –ك فرايند اجتماعي نوعي پويايي ناشي از يصل حا»ت مستقل يذهن« 

.  لي حركت جمعي اين روشنفكران استصسده نوزدهم در ايران شروع شده بود محرك ا
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ت مستقل هميشه زنده بوده و در جامعه معاصر ايران وجود داشته است از جمله ياين ذهن
. لطه نگشته اندهيچگاه همه ايرانيان منقاد س. كه همه آزاديها  سركوب شده انديدر لحظات

تحقير و « ورات شاه و طبقه حاكم كه مبتني بودند بر تصچرا كه گرچه پيش داوريها و 
تصور » گله هاي عقب افتاده « كه آنها را همانند [ حكومت شوندگان » ناديده گرفتن 

حفظ و عث ورات موهوم باتصلي استقرار آزادي بودند، وجود همين صمانع ا] ميكردند
ان عليه سوء استفاده هاي رژيم سوق يت مستقل ميشد و آنها را به سوي طغيتقويت اين ذهن

   ١٣٤.چنين برداشتي بويژه در مورد روشنفكران نوگرا مصداق داشت. ميداد
 از : داشتنديت خاصيروشنفكران كه هيچگاه با شاه بيعت نكرده بودند، در رژيم سابق وضع

دارات كشور و رتق و فتق امور ت آنها بعنوان كارشناس و متخصص در ايسويي، اکثر
. مشاركت داشتند و از سوي ديگر، از شركت در رهبري امور عمومي كشور محروم بودند

اما رژيم هيچ قدرتي به . لکردگان آنرا بخوبي ميدانستنديرژيم به آنها احتياج داشت و تحص
اول در دلسردي در وهله .  چيزي كه خود باعث نوعي دلسردي عميق ميشد. آنها نمي داد

ميان همه كساني كه بعلت اعتقاد سياسي خود بر كنار شده بودند، اما بويژه نااميدي كساني 
ل و كار به اموري  گمارده يكه امكان ورود به داخل نظام را نداشتند و بعد از سالها تحص

   .شده بودند كه اغلب پائينتر از استعداد و آرزوي آنها بود
ايتي در ضادي بود كه اين احساس نارقتصدر جريان توسعه ادر سالهاي پيش از بحران يعني 

. ميان دو زير مجموعه از روشنفكران اوج گرفت كه كوركورانه از رژيم پيروي نمي كردند
ر كلي در طوادي كشور  خوب بود و ملت به قتصاضع در واقع، درست به خاطر آنكه و

آنها . ير قابل تحمل ميدانستندلکردگان رژيم شاه را غيروت بود كه اين تحصثحال افزايش 
ادي كه آنها در آن نقش قتصايط چشم انداز شرا.  بماننديطينميتوانستند تسليم چنان شرا

اساسي داشتند در آنان ميل به نوعي تقسيم عادلانه منابع و بويژه احترام به آزاديهاي جمعي 
ين ميل آنها را اقناع باري رژيم شاه نمي توانست يا حد اقل نمي خواست ا. را بيدار ميكرد

   .اينجاست كه نااميدي و در نتيجه حركت روشنفكران آغاز ميگردد. كند
 كافي ۱۹۷۷-۱۹۷۹ شروع شد، براي شروع حركت انقلابي ۱۹۷۵ادي كه از سال قتصركود ا
سنگيني حركتهاي اجتماعي ايران از همان اواخر سده نوزده،  مردم را وامي داشت كه . نبود

 بدون تحولات اجتماعي و رعايت حقوق و يصف و نيمه يك توسعه اقتصادبه موفقيتهاي ن
شهر نشينان ايران خواهان آن بودند كه در تمدن بشري .  ايت ندهندضآزاديهاي اساسي ر

روت ملي و راه پيموده شده در توسعه ثگسترش . عصر جايگاهي براي خويش كسب كنند
گرچه اين . رفت  ميراً به خوبي به پيشطرح پهلوي ظاه« .بخشيد  مي به وي اميدياقتصاد

.  ايدئولوژيك طرفداران زيادي نداشت اما توانست اميدها را دوباره زنده كندظ طرح از لحا
. بردكه ديگر نسبت به دلسرديها و بيعدالتيها حساس بودند  مياين خود انتظار مردم را بالا

، طرح  »يموفقيت اقتصاد« ليل اش تا سالهاي دهه هفتاد و شايد  بد عليرغم موفقيت نسبي 
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ادي قتصكشور در حال توسعه ا. نگيختاپهلوي نوعي احساس ناتمامي را در نزد مردم بر 
بندرت نيروهاي . ر، از نظر مردم تجاوز به حقوق  افراد قابل تحمل نبودطبود و به همين خا

 ،ت آنهاي ذهندر. پنداشتند  ميحنه كشورصفعال اجتماعي خود را اينچنين دور انداخته از 
هيچ رژيمي به اندازه رژيم شاه، با استعداد ترين افراد ايراني را از مشاركت در حيات 

البته آنها ديگر همچون بردگان نبودند، . ميم گيريهاي عمومي محروم نكرده بودتصسياسي و 
   .اما با اينحال هيچگاه خود را اينچنين  محروم از آزادي نمي ديدند

ا شاه اين احساس ناتمامي را بدل به نوعي ض اواخر حكومت محمد ريناكاميهاي اقتصاد
بايد امور به طور .  شده بايد اين رويا را زنده نگه داشتيقيبه هر طر. ر كردخطاحساس 

چنين بود كه روشنفكران نوگراي ايران به محض . رفتند  ميمداوم به سوي بهبودي و اصلاح
همين احساس بود كه . رامي را آغاز كردنداعتراض آ] ۱۹۷۷[مناسب بودن بافت سياسي 

 احترام ۱۹۰۶آنها را واداشت از شاه بخواهند به اصلاحات دست زده و به قانون اساسي 
  .بگذارد

اين طبقه به .  مشابه به طبقه متوسط امكان داد نقش مهمي ايفاء كنديدر اين ميان، عنصر
وز به نحوي آنها را ناديده گرفته نوعي رفاه و حقوق اجتماعي دست يافته بود، اما رژيم هن

ادي و سه قتصول توسعه اطتدوام چنين مانعي، در . و از صحنه عمومي دور نگه ميداشت
، تداوم مانعي كه ايرانيان آنرا باقيمانده بيداد شاهي ]۱۹۷۵-۱۹۷۸[سال اول بحران 

   .ان واداشتيميدانستند، چيز ديگري بود كه آنها را به طغ
آزاديهايي كه [ يوسانه شاه براي تظاهر به دادن آزاديهاي سياسي ليبرال تلاشهاي بعدي و مأ

و ] كردند   ميمحدود ميشدند  به درجه معيني از آزادي بيان كه هر گونه عملي را سلب
فروپاشي هر چند دير هنگام آن عث همچنين عقب گردهاي بعدي رژيم در مقابل مردم با

 و نفرت نسبت به يتينارضاعث اطلاعات تنها باآزادي بيان با تسهيل پخش اخبار و . شد
 باشند ياين خود عاملي بود براي اينكه افراد بيشتري متوجه خطرات. حكومت را زياد ميكرد

ظهور حركت جمعي عث كه آينده كشور و شهروندان را تهديد ميكرد، چيزي كه خود با
 يشه اصلاح طلبتقويت انديعث  شاه بايعقب گردهاي بعدي رژيم و تذبذب ها.  ميشد

    .بخشيد  ميير اميديمردم شده  و به آنها در زمينه امكان تغ
به عبارت ديگر، فقدان آزاديهاي سياسي، حماقت، خود بزرگ بيني و ناكار آمدي حكومت 

 تاريخي ميشد كه در درون - مانع حل منازعه نهاني ميان دو قطب فرايند اجتماعييسلطنت
 حكومت مانع حل بحران ينه تنها خصلتها. ل ملت و دولت تقاب:جامعه ايران فعال بودند

بود، بلكه اصرار دولت بر ناديده گرفتن اراده مردمي فروپاشي نظام را امري ناگزير 
   .ميساخت

اط به يخواستند با حركتي متشنج و دردناك بدون انتقال و احت  مي۱۹۷۹انقلابيون سال 
 كه رژيم اينگونه ايرانيان را ي يابد به شرطتوانست بتدريج  خاتمه  ميچيزي پايان دهند كه

   .تحقير نمي كرد
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قبل از سده بيستم، ملت ايران در مورد شيوه حكومت حق اظهار نظر نداشتند، پادشاه حق 
 اما .چنين ميماندضع ت شايد ويبدون جنبش مشروط. مرگ و زندگي  بر رعايا داشت

  . را دگرگون كرده بوديطي چنين شرا۱۹۰۶انقلاب 
و روشنفكران لائيك در اموري ] بوروكراتها[ از كارمندان ي طبقه ا،اديقتص سايه توسعه ادر 

با . ت حق شاه، فئودالها و روحانيت بوديمشاركت جستندكه تا قبل از انقلاب مشروط
اينحال، گرچه برخي  از افراد اخير بتدريج خود را از اداره برخي امور كنار كشيده بودند و 

شته را نداشتند، اما سنگيني و حضور نمادين آنها چندان گذسودمنديبه تعبيري ديگر 
اين چيزي بود كه به نحو قابل ملاحظه اي اين طبقه از كارمندان و .  كاهش نيافته بود

سنگيني نمادين طبقات  اجتماعي كه از طرف روشنفكران بعنوان . روشنفكران را آزار ميداد
 يد  از طرف كساني كه خود را در امور کشوربقاياي گذشته اي بسر آمده تلقي ميشدن

بدليل ]  كارمندان و روشنفكران[اما اين افراد .  روري ميديدند ديگر قابل تحمل نبودض
م گيري دخالت كنند  و از اين امر يماهيت سياسي حكومت نمي توانستند در فرايند تصم

   .نيز بخوبي آگاه بودند
خود بزرگ بيني شاه و ولخرجيهاي دولت وي  به ، مزه تلخ  يول دوران رشد اقتصادطدر  

ايت شاه بود كه مثلاً ضروشنفكران ميدانستند كه تنها براي جلب ر. عوامل قبلي افزوده شدند
 را ميساخت در حاليكه با همين بودجه ميتوانست  يمي برقي عظ-دولت  سد هاي آبي
رق و آبياري زمينهاي ت ميانگين بسازد كه نهايتا از لحاظ توليد بيچندين سد با ظرف

اين مسئله در امور زيادي مصداق داشت، از تجهيز ارتش . كشاورزي بازدهي بيشتري داشت
  ١٣٥.گرفته تا تأسيسات ورزشي

روشنفكران و بوروكراتها در وهله اول بعنوان شاهد اين فساد و ولخرجيها كه از درون 
يدند كه برخي از همفكران پوساند از اين مسئله هم رنج ميبردند وقتي ميد  ميحكومت را
  يا  بخاطر استفاده هاي مالي همدست رژيميلبي شخصطاعت يا جاه طر اطآنها نيز بخا

گفتند بايد از   ميچرا كه بخود[ اينچنين، آنها بين نوعي حسادت نسبت به ديگري . شدند مي
خيانت و تنفر از رژيمي سرگردان بودند كه در عمل به آرزوهاي آنها ] استفاده كردضع و

   .ميكرد
بعنوان ناظر ناتوان نفوذ امريكايي ها  و  با احساس گناه نسبت به خاطره پدرانشان كه براي 

 ملي مبارزه كرده بودند و با احساس اينكه يكوتاه كردن دست اجانب از منابع و ثروتها
آزادي و رفاه آنها غصب شده است، اين روشنفكران هر چه بيشتر دچار خود حقارتي 

بدينگونه است كه تدريجاً با افزايش بحران، نسل جديد . شدند  مي]كم بينيخود [
در  اين فاجعه شركت نداشت، خود را بعنوان آخرين نگاهبان »  مستقيماً« روشنفكران كه 

 يتيخشم جاي خود را به نارضا. دانستند  ميتيارزشها و سنن فكري انقلابيون مشروط
   .يج افراد و سپس حركت  جمعي شدبسعث  با۱۹۷۷ميداد و ازابتداي سال 
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.  بنابرين،  روشنفكران نوگرا بتدريج خشم خود را از فساد و  ناكار آمدي رژيم بيان ميكردند
 داد كه نتيجه مستقيم ناتواني روشنفكران درون يتياين خشم كم كم جاي خود را  به نارضا

بتدريج که . تحمل شده بود بود كه آنها  را به كار ميگرفت، اما برايشان غير قابل ينظام
روشنفكران از همدستي غير مستقيم خود در فاجعه ايكه عليرغم ميل آنها در حال رويدادن 

بدينترتيب نفرت از خويشتن به نفرت از  . بود آگاه ميشدند نفرت روز بروز عميقتر ميشد
  متنفر بود روشنفكر از درون گسيخته شده بود و از خود. خائن و اربابان غربي افزوده ميشد
خود را خائني ميديد . جست  ميي يعني شاه مشاركتغذچرا كه در افتخارات  اين ببر كا

اين اراده معطوف به بازيابي شأن از دست رفته به . كه در خدمت  خيانتكار ديگريست
نا همخواني «  كه از آن تنفر داشتند نوعي يهمراه واقعيت شركت غير مستقيم آنها در نظام

شد روشنفكران لائيك مبدأ جنبش ضد عث را ايجاد كرد كه به نوبه خود با» شناختي 
   .حكومتي شده و در نتيجه پايه گزار ديناميك انقلابي شوند

ديگر .  ممكن را براي نشر افكار اين گروه فراهم كردي فضا۱۹۷۷سال » آزاديهاي سياسي  «
 يبر عكس، فضا. سركوب روشنفكران نمي توانست حركت فكري آنها را متوقف سازد

در واقع، تنها از اين لحظه به بعد بود كه . جديد سياسي به اين جنبش تسريع بخشيد
روشنفكران خود را در رنج و آزار ميديدند چرا كه زمينه براي بيان آن تألمات مناسب بود 

بردند كه محرك هر مبارزه ايست  و نه   مينه براي ترساندن روشنفكران، آنها از مانعي رنج
   .از يوغي كه بر گردن است

 پهلوي آخر حكم محكوميت خود را امضاء كرد چرا كه با يبا دادن برخي آزاديهاي ظاهر
  معرفي ميكرد كه دشمنان وي را به نقض آن متهمي و اصولياينكار خود را مانع اصل

 در حالي كه شاه. لازمه اين بازي سياسي خطرناک يك راهبرد سياسي واقعي بود. كردند مي
   . مدت را از دست داده بودياز همان سالهاي آغازين دهه هفتاد، هر گونه بينش طولان

نفكران شبتدريج با مشاهده ضعف واكنشهاي سركوبگرانه و كاهش نسبي خطر فردي رو
ديگر هيچ . نوگرا دوباره به خود باوري رسيدند، به امكان دگرگوني و تحقق روياهايشان

آنهم عليرغم فقدان هرگونه . رحها و آرزوهاي مردم نداشتندطترديدي در درستي راه، تحقق 
در هر حال همين نبود نهادهاي آزاد، زنده و . تشكل سياسي كه بتواند كارها را هماهنگ كند

شد كه رهبري جنبش بطور موقت به دست انجمنهاي عث احزاب مخالف متشكل  با
و شبكه [ شد كه روحانيون عثهمين خلاء سياسي در نهايت با. روشنفكري نوگرا بيفتد
   .كندضبط جنبش انقلابي را به نفع خود ] هاي آنها در داخل كشور

 اکثر اين روشنفكران و كارمندان لائيك بيشترخواهان دگرگوني در سلطنت ،در وهله اول
آنها ميخواستند با استفاده از دستگاههاي . مطلقه بودند و نه تخريب پايه هاي رژيم پادشاهي

اينكار به نظرشان بسيار عملي تر و همزمان با . عه را تغيير دهند و نه برعكسدولتي جام
عمليتر چرا كه مردم از ديد روشنفكران بعنوان قشر نا آگاهي . ر كمتري همراه بودخط
كه ] حتي برخي از روشنفكران مردم را در اين مسئله ناديده ميگرفتند[ف ميشدند يتوص

رفي در مص جديد نداشتند و به نظر ميرسيد در درون جامعه ظاهراً تمايلي به انجام انقلابي
 خطر اينكار كمتر بود چرا كه تنها چنين درخواستهايي .حال ظهور غوطه ور شده اند
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بسياري از سردمداران جنبش .  قابل قبول باشديميتوانستند براي حكومت سركوبگر سلطنت
تماعي چيزي بود كه آنها به آن  گسستي شديد در نظم اج:خواهان اصلاح بودند نه انقلاب

ديگر روشنفكران به جاي محكوم كردن انقياد و وابستگي تنها از شاه متنفر . فكر نميكردند
در خواست آزادي عمل و گفتار و نفس كشيدن بدون قيد و بند و در چهار چوب . بودند

 رفتار بسياري . قوانين  و همچنين عدالت اجتماعي هنوز پايه اعمال آنها را تشكيل نمي داد
ابت كرد كه آنها هنوز درك ثاز آنها بويژه در سالهاي نخست حكومت جمهوري اسلامي 

نكرده اند كه كسي كه در آزادي دنبال  چيزي غير از خود آزادي باشد براي برده بودن خلق 
  .شده است

يد علاوه بر خلأ سياسي و عدم انسجام احزاب مخالف لائيك، اين رفتار فردي به ما ميگو
چرا شماري از اين روشنفكران به آيت االله روح االله خميني پيوستند بي آنكه وي و انديشه 

اين افراد تنها رفتن شاه . هايش را بشناسند و پايه آموزه هاي حكومت ديني را تشكيل دادند
براي بسياري از آنان، هدف . را ميخواستند و جانشيني وي برايشان چندان مهم نبود

   . همين بودازانقلاب نيز
د بتوان گفت تنها شاپور بختيار و برخي از نزديكانش توانستند از گذشته درس عبرت يشا

شكست اتحاد ميان نوگرايان لائيك و روحانيت عث با] ۱۹۵۳ و ۱۹۰۶[بگيرند كه دوبار 
پنداشتند كه ميتوانند بدون خطر از توانايي روحانيت در   مياينبار هم، روشنفكران. شده بود

پنداشتند كه ميتوانند جنبشي را كه   ميباز هم، روشنفكران. ع توده مردم استفاده كنندتشجي
براه انداخته اند كنترل كنند، اما اينبار هم در اشتباه بودند، چونكه از توانايي توده زنجير 

فاصله اجتماعي كه روشنفكران نو انديش و جهان ارزشي آنها را . گسسته بي خبر بودند
ر گفتار روحاني بر توده عوام چيزي نمي يكرد چنان بود كه  آنها در مورد تاثمردم جدا مي

   ١٣٦.شته برايشان تمام شدگذاما اينبار بسيار بسيار گرانتر از . دانستند
در هر حال، همراه شدن اين عوامل گوناگون نقطه آغازي بر تعهد فردي روشنفكر نوگرا و 

 نداشت، اما به يه ديديم براي رژيم خطراين اعمال همچنان ك. اعمال جمعي آنان بود
اين . آغاز فرايند انقلابي گرديدعث بخشيد و با  مينان و قوت قلبيمعترضان ديگر اطم

مسئله بويژه در مورد  اقليت فعالي صادق بود كه در درون روحانيت از مدتها پيش و بدون 
   .موفقيت تلاش ميكرد روحانيت را عليه شاه بشوراند

يني خود با اعتراف به اين نفوذ اعلام كرد كه در عراق در برابر هوادارانش بر ت االله  خميآ
اهميت سياسي عدم واكنش ساواك در برابر انتشار نامه هاي انتقادي سرگشاده عليه شاه و 

از آن پس، اين اقليت فعال سعي ميكرد روحانيون ديگر را . سياستهايش تاكيد كرده بود
ميني تشويق كند، پيش از آنكه در وهله دوم براي در دست ت االله خيبراي پيوستن به آ

   .گرفتن رهبري جنبش انقلابي دست به مبارزه بزند
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 ۱۹۵۱ و جنبشي كه در نهايت منجر به ملي كردن نفت در سال ۱۹۰۶ت يانقلاب مشروط
  تداوم رشته اي از نشانه هاي يك ۱۹۷۹ و انقلاب ۱۹۶۳شد، شورشهاي خونين سال 

  .تاريخي هستند كه در ايران امروزي هنوز فعال است -يفرايند اجتماع
شه هاي فلسفه سياسي غرب به ايران در سده نوزدهم كه نتيجه گشايش جامعه يورود اند

به ] اومانيسم ايراني[ر آن   فرهنگي مناسب انتشايايران به روي جهان و وجود يك فضا
ت استقلال خواهي ي يك ذهنايجاد فرايندي ياري رساندكه موجب شد در درون اين جامعه

 كه از آن هنگام همواره در ايران وجود داشته و ميتوان آنرا يكي از علل يتيذهن. بيدار شود
   .روشنفكران لائيك ايران دانستسط  تو۱۹۷۹آغاز پوياي انقلاب 

هنشاهي، با داشتن نقشي در نظام  به علت طرد شدن و در حاشيه قرار گرفتن توسط رژيم شا
م گيري دخيل باشند، اکثر روشنفكران در قبال اين رژيم نفرت عجيبي را ير تصمبي آنكه د

در درون خود پرورده كردند، رژيمي كه مانع از آن ميشدكه اين روشنفكران از آزاديهاي 
ادي قتصدر سالهاي قبل از وقوع تورم يعني در جريان توسعه ا. اساسي خود بهره مند شوند

ان به اوج خود رسيد، پيش از انكه افزايش انتظارات و ركود  اين روشنفكريتيبودكه نارضا
   .ايتي جاي خود را به نوعي حس ناتمامي بدهدضشود نارعث اقتصادي با

 و اعمال روشنفكري هر چند رژيم را به خطر نيانداخت اما به ياما اين بحران اقتصاد 
 االله خميني امكان داد با تيان ديگر و بويژه به آن اقليت فعال روحانيون به رهبري آيناراض

 ي، روحانيت در حركت اعتراض۱۹۷۸از سال   .كسب نوعي اعتماد وارد صحنه شوند
د يهبي تشدمذق يادواره شهدا و مراسم يشكوه انقلابي از طر. جايگاه مهمي كسب كردند

از سوي ديگر، . بيداري ملي اينچنين جاي خود را به تحريك توده هاي عوام داد.  ميشد
 به آموزه اي كه ۷۰اديكالهاي ديني در نزد جوانان انعكاسي يافت كه از شروع دهه پيام ر

 را در يبود بدل شد و جنبش اعتراض] امر مقدس و امر علمي[داراي اعتباري دوگانه 
   .انحصار خود گرفت

 به آموزه اي ياين جوانان و همچنين  گروهي از روشنفكران در واقع اهميت ارزشي خاص
 سنتي به آنان ميگفت كه در نهايت راه حل تمام يبا نوكردن گفتار مذهبميدادند كه 

  .نارسائيهاي جامعه ايران در چيزي بسيار روشن يعني در دين آنها نهفته است
با مطرح كردن مسئله هويت  و تنزل آن به جنبه اسلاميش، با مخالفت با ملي گرايي رژيم  

ن اسلامي در فرهنگ ايراني را ناديده نوعي ملي گرايي كه دستاوردهاي تمد [يسلطنت
چهره اي « از بيگانه و سر سپرده او يعني شاه] آلترناتيو[اين ايدئولوژي جايگزين ] ميگرفت

]  ايرانيان[شد كه اين افراد عث در نهايت اين تنفر از ديگري با. ارائه ميداد » يطانيش
ود به تنفر از ديگري بدينگونه بيزاري از خ. خصلت تراژيك زندگي خود را درك كنند

   .افزوده شد
در نزد بسياري » پدر ملت « حضور همه جانبه بيگانگان و خادم آنها يعني اين به اصطلاح 

نفوذ روز افزونشان آبروي هر ايراني و غرور ملي را .  از ايرانيان بعنوان ننگ شمرده ميشد
ع  بود كه يفعل و مطف، منيدر نهايت، اين بيزاري از خود، از من ضع.  لكه دار ميكرد

اينكار .  دست به عمل جمعي بزننديايرانيان را واداشت  با ناديده گرفتن هر گونه خطر
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ت موجود غلبه يهمچنين به آنها امكان داد بر احساس  جبريت سرنوشت خود و قبول وضع
گسترش عث با] هفده شهريور [۱۹۷۸همين امر بويژه بعد از كشتارهاي سال . كنند

   .اعتراضات شد
 شاه به روشنفكران امكان داد پيام خود را رسانده و با بيان يبا اين حال، آزاديهاي ظاهر 

  .بيم و اضطراب خود، احساسات مشابهي را در نزد ديگر گروههاي مردمي بيان كنند
انتشار اين انديشه ها به دليل عدم مشروعيت محمد رضا شا ه و عدم انسجام رفتاري او به 

 فساد، ،۷۰ و ۶۰اين ترديدها به اضافه خلأ سياسي سالهاي .  گرفتنحو بهتري صورت 
دولت . ولخرجيها و ناكارآمدي دولت، هر گونه حل نزاع ميان دولت و ملت را مانع ميشد

ادي را مد قتصشاهنشاهي كه خود را تجسم مدرنيته معرفي ميكرد در حاليكه تنها جنبه ا
واقعي مردم در حيات سياسي كشور تهي نظرگرفته و آنرا از جوهر خود يعني مشاركت 

   .كرده بود
ات، آيت االله خميني كه ض اعترايبعد از تحميل خود در ميان روحانيت بعنوان رهبري اصل

شجاعت و  صلابت رفتاري تحسين بر انگيزي داشت، موفق شد اين شبكه را به نفع خود 
ا بعنوان رهبر بلامنازع بسيج كرده و تنها بعلت تندي لحن و گفتارش نسبت به شاه خود ر

   .جنبش انقلابي بشناساند
علت آن خلأ سياسي بودكه شاه و [عدم انسجام و اشتباهات تاكتيكي احزاب سنتي معترض 

 از توده هاي مردم يريهبي بودن و فقر گروه کثمذ، ترديدهاي شاه، ]ساواك عامل آن بودند
  خميني امكان داد  خود را بعنوان ت االلهيو حمايت مالي  بسيار فعال پولداران بازاري به آ

بعنوان تنها كسيكه خواهان رفتن شاه بود، يعني چيزي .  تنها رهبر انقلاب وارد صحنه كند
 مردم شد امام براحتي توانست مخالفان را متحد كرده و يكه  بعدها مبدل به درخوست اصل

ي آنها را بدست پس از كشتار هفده شهريور و عليرغم ناهمگوني گروههاي مخالف رهبر
  .گيرد

اين چنين بود كه يك رهبر ديني تبعيدي كاريزماتيك موفق شد با هدايت كردن يك جنبش 
   . چندين هزار ساله را سرنگون كنديانقلابي يك حكومت سلطنت
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  نقش بازار و شبكه هاي آن

ن جامعه وره زدايي رويدادهاي ايران تنها از راه مطالعه جنبه هاي كمتر شناخته شده ايسطا
 يممكن است چرا كه اين جوانب پديده هايي هستند كه در چهارچوب يك تحليل خط

 بوجود آمده يحکومتهائسط  تويدر جامعه ايكه نهادهاي صور. اروپايي جاي نمي گيرند
حقيقي واقعي در جايي ديگر و به -اجتماعيبط اند كه چندان نماينده مردم نيستند، روا

وري و رسمي صاين شبكه با رد اين نهادهاي .   ميگيرندصورت شبكه اي جايگزين شكل
 تولد :آورد  ميجنبه اي غير رسمي و اغلب سنتي بخود ميگيرد كه خود نوعي تناقض بوجود

   .يا زايش دوباره روابط سنتي پس از مدرنيزاسيون اين جامعه
 از آن   از آن جامعه بنحوييشبكه جايگزين روابط اجتماعي در ايران كه معمولا هر عضو

را اگر نگوييم در تقابل با شبكه  رسمي قرار يتواند غير رسمي باشد ز  مياستفاده ميكند،
 است كه قبل از سده يتوان آنرا سنتي خواند چرا كه مبني بر نهادها و روابط  ميميگيرد،

با اينحال، اين شبكه مفهوم واقعي خود را در رابطه با  شبكه رسمي و . بيستم پديد آمده اند
و اكنون كه توسط  . يابد  ميقانوني وابسته به حكومت در نيمه دوم قرن  بيستم با ز

   .توان در غير رسمي بودن آن ترديد كرد  ميحكومت جمهوري اسلامي تائيد شده است 
ف و ياجتماعي غير رسمي را توصبط  در صفحات آتي سعي خواهيم كرد اين شبكه روا

براي اينكار همه  داده . ي مورد مطالعه قرار نگرفته اندتحليل كنيم چرا كه هرگز به شكل كل
 مقالات، تك نگاريها، رمانها، گفتگو ها و :هاي قابل دسترس مورد استفاده قرار گرفته اند

شد گامي نخست است در  نتيجه  اين تحقيق كه در هر صورت نمي تواند كامل با. غيره
خواهيم ديد كه در وراي .  ار گيردحوزه ايكه بايد به شيوه اي ژرفتر مورد بررسي قر

 سياسي را در خود نهان دارد  و - و فرهنگي، اين شبكه محتوايي اجتماعيي مذهبيظاهر
  .تحت پوشش  يك واحد منجمد، محل مبارزه ايست بين منافع اجتماعي گروههاي مختلف

ه از بر اين شبكه هستند، چندين نمونتسلط دو گروه اجتماعي، بازار و روحانيت در پي 
نقش دين و روحانيت بسيار روشن است، پس سعي . عملكرد اين شبكه را ارائه خواهيم داد

خواهيم كرد بيشتر نقش بازاريها و اتحاد تاكتيكي روحانيت و بازار عليه شاه را برر سي 
   .كنيم

كند، يعني در جاهايي كه گردهمائيهاي   ميعمل  مياين شبكه معمولاً در برخي اماكن عمو 
  .  قهو خانه ها، مساجد، گرمابه هاي عمومي، غيره، بازار:توانند صورت گيرند  ميرسميغير 

 بعلت  وجود مساجد، مدارس ديني، گرمابه هاي عمومي، .نخستين اين اماكن، بازار است
هبي و حتي سياسي در اين مذمراسم . قهوه خانه ها، بازارمحل تجمع بسيار مهمي است

براي دهقاني كه . ر بازار بر روستائيان اهميت  بيشتري دارديتاث. جايگاه مهم بر گزار ميشوند
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به بازار ميرود، بازار مكان كسب اعتبار براي خويش  و رتق و فتق مسائل و شركت در 
  ١٣٧...نمايشهاي عمومي است

 چه در ،در ايران قهوه خانه هاي زيادي. بعد از بازار، نقش قهوه خانه ها قابل توجه است
در قهوه خانه، تجار بازار و مشتريان آنها ميتوانند . ر روستاها وجود دارندشهرها و چه د

قهوه . در واقع يكي از مشخصات مهم بازار استط  برقرار كنند، چه اين ارتباط باهم ارتبا
برخي از آنها  بوسيله نقالاني . خانه ها همچنين در حيات فرهنگي و ديني نقش مهمي دارند

در روزهاي جشن و . ترين  اشعار ادبيات فارسي را از بر ميخواننداداره ميشوند كه معروف
قابل توجه است كه . هبي ميدهدمذعزاداري، نقالي جاي خود را به روايات و حكايات 

   .اولين دستگاههاي راديو و تلويزيون در ايران در قهوه خانه مستقر شدند
ي ورزشهاي سنتي و زور  باشگاهها،با شبكه سنتي غير رسميتبط سومين محل عمومي مر

زور خانه تنها يك محل ورزشي نيست، بلكه در مجموعه اي از فلسفه . خانه ها هستند
 :هدف زورخانه تعليم اخلاق است.  ناف پيشه ور قرار ميگيردصشهري نزديك به ا

. ورزشكاران بايد مقصودشان حمايت از ضعفا، احترام به بزرگان و دفاع از ميهن باشد
   :نه معمولاً در ميان مردم شناخته شده و درجاتي نيز دارنداي زور خاعضا

سبيل كلفت . فان حمايت كرده و اخلاق را نشر ميدهندي مردان قوي محله كه از ضع:يلوط
  . آنهاستيو كلاه لبه دار از مشخصات ظاهر

  . داردي درجه اي پائينتر از لوط:]برادر[داش 
ا بتدريج با بالارفتن سنش ميتواند تجربه كسب  جوانيكه معمولا زياد جواني ميكند ام:جاهل

  ١٣٨.را بگيردطى كرده و جاي لو
] شواليه ها[اين مردان كه  فلسفه زندگيشان تا اندازه اي شبيه فلسفه شهسواران قرون وسطا 

يا [معمولاً مبدل به پهلوانان و قهرماناني ملي ميشوند  و بايد نمونه كاملي از مرد . است
  .همه التزامات اجتماعي و اخلاقي كه اين واژه در بر داردباشند با ] جوانمرد

د تهران است كه  از مكانهاي مهم ديگر، حسينيه ها هستند كه معروفترين آن حسينيه ارشا 
حسينيه معمولاً جايي است براي عزاداري امام .  ايفا كرد۱۹۷۷-۱۹۷۹نقش مهمي در جنبش 

د پاسخگويي به نيازهاي  حسينيه ارشا هدف از ايجاد . ميگويديآيت االله مطهر. حسين
همايشها و كنفرانسهايي . جوانان امروز و معرفي ايدئولوژي اسلامي است انگونه كه هست

مردمي عث كه انقلابيون مسلمان در اين مركز ترتيب دادند افراد زيادي را جلب كرده و با
واكنش نشان داد، حكومت شاهنشاهي  با بستن حسينيه ارشاد . كردن اسلام  در ايران شد

اما اين  مسئله مانع انتشار سخنرانيها و كنفرانسهاي حسينيه ارشاد به شكل نوار و كتاب 
   .نشد

افراد مختلف ..]  بازار، قهوه خانه، گرمابه، حسينيه، مسجد[در اين مكانهاي ذکر شده  
 ركتجامعه باهم ارتباط بر قرار كرده  و در فعاليتهاي كم و بيش متشكل و رسمي مشا
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 همچنين موجب - عمل به ايمان ديني–اين فعاليتها كه معمولاً هدفمند هستند .  جويند مي
اکثر اين فعاليتها كه . شوند  ميو تعلقتسلط  تجاري  و روابط بط ايجاد پيوند اجتماعي و روا

   .آشكارا سرشتي ديني دارند بر مبناي بزرگداشت شهادت امام حسين صورت ميگيرند  
تعزيه نمايشي است كه . از فعاليتهاي فرهنگي مبني بر شهادت امام حسين استتعزيه يكي 

به ط اين نمايش معمولاً در ماهي كه مربو. ائل امام و يارانش را نشان ميدهدخصيكي از 
هر چند كه نمايش كار ].  ماه محرم[سالگرد شهادت امام حسين باشد برگزار ميشود 

 چه روستايي  در تدارك ، افراد جامعه، چه شهري با اين حال همه،گروهي كارشناس است
 و يبرگزاري تعزيه بعهده هيئت هاي مذهب. و نگه داري محل برگزاري آن همكاري ميكنند

   .اصناف بازار است
روضه خواني نيز از جمله فعاليتهايي است كه در ماه سوگواري  امام حسين و اوان 

 غير روحاني در مقابل گروهي از مدعويان افراد روحاني يا. سوگواري ديگر برگزار ميشود
 يكي از نمونه هاي جالب .كنند كه در باره شهادت امام حسين است  ميمتوني را قرائت

 ۱۵ [۱۹۶۳ است  كه چندي قبل از  قيام  ياينگونه مراسم،  روضه خواني آيت االله طالقان
 او  ي هاي اصلاحه و برنامه ورت گرفت و در آن اين شبكه غير رسمي عليه شاص] خرداد

 اين گفتار، :سبك گفتار نشان ميدهد كه گوينده آن هدفش جلب توجه عوام است. شوريدند
 ستمگر به وعده هاي الهي عمل يپيامبر فرموده است اگر سلطان... گفتار امام حسين است

با فه همه مردم است  با آگاهي از اين امر ينكند  و در ميان مردم دست به گناه بزند، اين وظ
كسي كه . و سعي كنند نظر وي را برگردانند از راه پند يا از راه زور.  وي مخالفت كنند

البته با قرار  ١٣٩ ...ابي را بر او ميفرستد كه بر سلطان ستمگرعذخاموش بماند خداوند همان 
دادن اين سخنراني در بافت تاريخي آن ميتوان گفت كه محتواي سياسي آن كاملاً عيان 

   .است
  چه كساني در اين شبكه ارتباط اجتماعي غير رسمي مشاركت: پرسش اين استاكنون
 توده : دو گروه در اين شبكه حضور دارند،جويند؟ به غير از روحانيون و بازاريان مي

شركت كننده كه مركب است از شهرنشينان طبقه متوسط و فقير و همچنين گاهي 
   .روستائيان

وستاها از زندگي اجتماعي شهري بدور هستند بازار در ايران يعني در جايي كه مردم ر
ريق آن انديشه ها و ط نقش مهمي ايفا ميكنند، مجرايي كه از يبعنوان مجراي ارتباط

 است يبه بازار رفتن براي دهقان فرصت. رسومات شهري در روستاها پراكنده ميشوند
 آن بين شهري و  و اجتماعي و قهوه خانه بازار از محلهاي ويژه است كه درياقتصاد

   .روستايي تماس برقرار ميشود
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غير رسمي افرادي هستند كه معمولا ط يكي ديگر از گروههاي تشكيل دهنده اين شبكه ارتبا
اين افراد كه از ابتداي قرن نوزدهم  گاهي در . به آنها  اوباش و چاقو كش ميگويند

نيز در جامعه حضور  يا بر ضد حكومت مشاركت ميجويند، امروز يتظاهرات به طرفدار
همانند . نقطه تمايز آنها از روحانيون و بازاريان، استفاده مكرر از خشونت است. فعال دارند

محل فعاليت اين  افراد در . روحانيون آنها نيز داراي سلسله مراتب و روساي خود هستند
ا شور و حرارت آنها ب. تهران در ميادين تره بار است كه معمولاً خارج از بازار واقع ميشوند

معمولاً رقابت بر سر داشتن .  در روضه خواني و تعزيه شركت ميكننديدر مراسم مذهب
اين گروه افراد خود را از ميان . مهمترين مراسم ديني به چاقو كشي و خونريزي ختم ميشود

 يخ فروشان، قهوه چيها، كبابيها و حتي گاهي :كنند  ميپائينترين طبقات جامعه انتخاب
   .اران كوچكدكاند

در اواخر سده . به نظر ميرسد كه انحطاط فلسفه زور خانه از دلايل ظهور اين گروه باشد
تنگاتنگ با حاكمان محلي مبدل به اوباش شده ط ان با برقراري ارتباينوزدهم، گروهي از لوط

   .ب بودنديمعروفترين افراد در زمان شاه  شعبان بي مخ و ط. بودند
 باهوش و ، سادهييها مردمي معتقد و سنتي هستند كه داراي ظاهردر نگاه نخست، بازار

اما در پشت اين ظاهر متواضع و مساوات خواهانه جريان داشتن . معروف به قناعت هستند
 همزمان كالا و پول و سازماندهي تبادل  و توليد، نوعي سلسله مراتب قدرت را بوجود

تجار و : وليد كالا و سرمايه سر و كار دارنددر رده نخست، افرادي هستند كه با ت.  آورد مي
اين . اين افراد معمولاً در دكانهاي بسيار كوچك و در كاروانسراها كار ميكنند. صرافها

 و تكبر در آنها ينشانه هاي ثروتمند. اهر آنها نيز نمود داردظسادگي در رفتار روزانه و 
جار و صرافها به لطف تنوع و ت. اما اين ظواهر فريبنده هستند. چندان ديده نمي شود

نعتي، صگستردگي فعاليت بعنوان ملكدار، منبع پول و اعتبار، توليد كننده پيشه وري و 
ادي ميتوانند قتصداشتن انبارهاي بسيار بزرگ پر از كالا و بعنوان واسطه ميان حوزه هاي ا

 ها گروه دوم بازاريها واسطه. آنها نظام بازار را در اختيار خود دارند. باهم در ارتباط باشند
در واقع، . ف و عنايت تجار و صرافهاستلطاديشان وابسته به قتصهستند كه معمولاً حيات ا

واسطه با اينكه نقش مهمي در بازار ايفا كرده و عملكرد آن را بخوبي ميشناسد، اما اگر تجار 
   .ف كنندحذبخواهند ميتوانند براحتي او را از بازار 

فعاليت اين .  تر از تجار هستنديوشان و پيشه وران كه معمولا مذهب خرده فر،گروه دوم
ناف وسيله كنترل صناف است و هرگز مستقل نبوده و در زمان شاه اين اصگروه به شكل ا

. افراد اين گروه اغلب به مسجد، زورخانه و گرمابه هاي عمومي ميروند. اين گروهها بودند
   .رانه بوده و معمولاً حامل ايدئولوژي بازار هستندرفتار خانوادگي آنها بسيار محافظه كا

 متضاد را بهم پيوند ميدهد يانسجام و وحدت بازار كه گروههاي مختلف با منافع اقتصاد
 اجتماعي است كه -اديقتصبازار همزمان نهادي ا. بستگي به خصلت پيچيده اين نهاد دارد

ازدياد واسطه . ماعي عاقلانه ميشود معقول نيست از لحاظ اجتيدر آن آنچه از لحاظ اقتصاد
 وجود افراديكه چندان در توليد نقش ندارند، روابط بسيار سست ميان هزينه توليد و ،ها
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ادي چندان واضح قتصانظر قيمتها، افزايش بي حد و حصر اعتبار، يعني مسائلي كه از 
ادي قتصاي اايجاد نوعي شبكه ارتباط تجاري ميشود كه بجاي كاهش تفاوتهعث نيستند، با

 خالق  نوعي ايدئولوژي، هويت و فرهنگ يسادگي و برابري ظاهر. رد آنها را گم ميكند
بازاري است كه به بازار امكان ميدهد در درون شبكه روابط اجتماعي بطور منسجم عمل 

   .كند
ادي، چه در قتصدر چهار چوب بازار، بازاريها از دستورات رهبران خود در چه  مسائل ا

اين رهبران كه به آنها معتمدين گفته ميشود در . كنند  ميجتماعي و سياسي پيرويمسائل ا
 ري ايفاثاين معتمدان بويژه در دخالت بازار در مسائل نقش مؤ.  تهران نفوذ بسياري دارند

از قرن نوزده هم به ببعد، آنها برخي مسئوليتهاي اجتماعي را بعهده دارند كه دولت . كنند مي
   :آنها در امور زير فعال هستند.  ناديده ميگيردعمداً آنها را

  . ساخت مدارس، يتيم خانه ها، بيمارستانها، غيره:اديقتصامور ا
ا براي فقرا بهنگام جشن و عزاداريها، ياري رساندن به قربانيان حوادث غذ تهيه :امور خيريه

  يعيطب
  .ساخت كاروانسراها، پلها، كانالهاي آبرساني، غيره

زاركارهاي خود را بدور از خشونت و خودنمايي انجام داده و معمولاً به انجام در همه جا با
مثلاً هزينه .  بي آنكه خودي نشان دهند، ازآن  پشتيباني ميكنند. كارهاي نمادين تمايل دارد

و جمع آوري ميشوند ضبط  اين كتابها كه خيلي زود :چاپ كتب ممنوعه را تقبل ميكنند
رژيم شاه براي تجديد چاپ كتابهايي كه باب . رسند  ميچاپخيلي زود هم دوباره به 

  در نتيجه  هزينه بسيار زيادي به :طبعش نبود، سانسور را بعد از چاپ كتاب اعمال ميكرد
ميشد كه انتشاراتيها  در مقابل كتابهاي مسئله عث اين روش سانسور با. ناشر تحميل ميشد

 نمونه آن چاپ :ها هزينه چاپ آنرا متقبل شوندداربسيار محتاط عمل كنند، مگر آنكه بازاري
  .كتاب غربزدگي آل احمد بود

اشاعه دين عوامزده شد كه از مذهب رسمي متفاوت و   بازار مبدل به مركز يدر زمينه مذهب
سپونر، انسان شناس امريكايي بازار را محافظ خرده سنتهاي . حتي گاهي با آن مخالف بود

جشنها و سنتهاي بسياري  در بازار، عليرغم مخالفت دولت و هبي، مذمراسم . ديني ميداند
تشكل دروني بازار به آن امكان   .دهند  ميحتي روحانيت رسمي هنوز به حيات خود ادامه

ميدهد روابط خود را با روشنفكران دانشگاهي و برخي گروههاي سياسي مخالف كه در 
دي ايران به رهبري مهندس نهضت آزا. چهارچوب شبكه سنتي جاي نمي گيرند حفظ كند

افراد زيادي . بازرگان نخست وزير دولت موقت و سازمان مجاهدين خلق از آن جمله اند
ق دانشگاهها و اين ياز طر. از استادان و دانشجويان نيز خود از خانواده هاي بازاري هستند

 روحانيت نسبت سازمانهاي سياسي، بازار ميتواند با اقشار و گروههايي ارتباط برقرار كند كه
 در ميان گروههاي بازي يبه آنها چندان علاقه اي ندارد و بدينترتيب، نقش مجراي ارتباط

   .كند كه معمولاً چندان با هم سازگاري ندارند
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قسمتي از مكانهاي بازار خود جزو . دنياي بازاريان و روحانيت بسيار در هم تنيده اند
در فراسوي اين . ندين مسجد و حسينيه هستندموقوفات ديني بوده و بازار اغلب داراي چ

ول دروني سنت و جنبه هاي زندگي صله ميان اصناف هستند كه فاصارتباط فيزيكي اين ا
مغازه هاي بسياري در بازار . روزانه بين فروش كالا در بازار و ساخت مسجد را پر ميكنند

ات تجاري  و ديني چسبيده به مساجد هستند و اين خود بيانگر ارتباط عملي ميان حي
بازاريان در واقع زنجيره . ه مكتب اسلام در اغلب محافل بازاري وجود داردينشر. است

بين خانواده هاي بازاري و روحاني .  ميان مردم و مجتهدين محسوب ميشونديهاي ارتباط
  .وندي فراوان است بويژه بين خانواده هاي بزرگ ارتباط خويشا

  دينداري آشكار دكانداران مربوط : بسيار مهم استي اقتصادتظاهر به دينداري در فعاليت
است به عملكرد دين به مثابه ابزار قابل قبول ثروتمند بودن و همچنين بعنوان وسيله كسب 

  .و حفظ شهرت فردي خوب
 اکثر روحانيون قدرتمند :ارتباط ميان بازار و روحانيت بويژه در تهران بسيار تنگاتنگ است 

   .ر و مساجد آن بعنوان مركز فعاليت خود استفاده ميكنندتهران از بازا
دوش هم عمل   سياسي دوشا-از آغاز قرن، روحانيون و بازاريها در جنبشهاي اجتماعي 

بهي سروكار  كرده اند چرا كه داراي منافع مشتركي  بوده و درکل با گروهها و طبقات مشا
نمونه آن  . يروان بازاري خود دفاع ميكنندبرخي از روحانيون حتي آشكارا از منافع پ.  دارند

در سال .  آيت االله شريعتمداري بود كه بازاريان ترك زبان تهران از وي پيروي ميكردند
، بعد از شكست نهضت ملي دكتر مصدق، حكومت شاه با نزديكي به برخي از ۱۹۵۳

هبهاني ترجيحاً آيت االله ب. روحانيون سعي كرد در ميان بازار پايگاهي براي خود كسب كند
  .بعنوان طرف گفتگو انتخاب شد

روحانيون ايراني، در عين حال كه عناصر اساسي فرايند انقلاب بودند، با اينحال نمي توان 
شته و بعد از  آنها قبل از اين فرايند وجود دا.  از آنها بعنوان تجسم كنندگان انقلاب نام برد

نيت شيعه برخلاف روحانيت سني ساختارمند روحا. آن نيز به حيات خود ادامه خواهند داد
 در وهله :قدرت روحاني شيعه دوگانه است. در رأس هرم، آيت االله ها قرار دارند. است

 هر مسلمان شيعه موظف است به مرجع تقليد :نخست از راه جمع آوري خمس و زكات
 در وهله .پيروان محلي مرجع تقليد جمع آوري ميشودسط اين زكات تو. خود زكات بپرازد
موقوفات زمينهاي .  روحانيت شيعه ناشي از موقوفات و مساجد استيدوم، قدرت اقتصاد

. بخشند  ميبسياري بزرگي هستند كه خانواده هاي بزرگ  به روحانيت يا به مساجد
 ي بهنگام انقلاب سفيد و اصلاحات ارض۱۹۶۳چگونگي اداره اين موقوفات در سال 

در نهايت بعلت بسيج عوام از . ن حكومت و روحانيون شدموجب اختلاف و نزاع شديد ميا
  .طرف روحانيون، شاه مجبور به عقب نشيني در اين باره شد

 و گسترش انقلاب يريون در شکل گيبا توجه به نکات فوق نقش بازار در کنار نقش روحان
   شوديش مشاهده ميش از پيب
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  گيري نتيجه

تر و  ، لازمه نگرش وسيع۱۳۵۷ تا ۱۳۴۲ سالهاي براي بررسي پوياتر از شرايط سياسي بين
  .شود تر بر سلسله پهلوي، مطرح مي جامع

همانطور كه پيشتر اشاره شد روي كار آمدن رضا شاه، نتيجه تحولات عميق در حوزه 
هاي سياسي در ايران و در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود  انديشه سياسي و كنش
هاي قومي ساختار ايلاتي در ايران نه ناگهاني بود و  ايران با آن ريشهتغيير رژيم سياسي در 

گران و مصلحان سياسي در اواسط دوره  انديشه تغيير سلطنت به نخستين انديشه. نه سريع
اي در تبيين ادبيات اصلاحات سياسي در ايران نقش  گشت كه هر يك به گونه قاجار باز مي
سيار بين روشن انديشان و اصلاح طلبان سياسي با جامعه با وجود فاصله ب. بنيادين داشتند

هاي   عميق آنان در تكوين انديشه اصلاحات و حركتيتوان از اثر گذار و توده مردم نمي
  .انقلابي در قالب انقلاب مشروطه چشم پوشي نمود

گران اصلاحات در تكاپوهاي مشروطه طلبي نمايان  هاي انديشه تجلي مجموعه تلاش
شاهد پيروزي هر چند كوتاه روشنفكران مدرن بود، ) ۱۲۸۴-۸۸(قلاب مشروطه ان. گرديد

گرفتند،  روشنفكراني كه از ايدئولوژيهاي غربي ناسيوناليسم، ليبراليسم و سوسياليسم الهام مي
قانون اساسي كاملا غير ديني مدون كردند و به نوسازي جامعه خود مطابق جوامع اروپايي 

هاي انقلابيون و مشروطه طلبان همچنانكه ذكر شد متأثر از  ا خواستهمعاصر اميدوار بودند ام
توانست در چهارچوب نظام ايل سالار قاجار مجال  هاي غربي و اروپايي بود، نمي انديشه

  .بدين رو انتقال سلطنت و تغيير نظام سياسي ايران امري اجتناب ناپذير بود. تحقيق يابد
 مدرن با كسب مدل از اروپا بود مدلي كه روشنفكران استقرار دولت پهلوي، استقرار دولت

هاي اين دولت انجام اصلاحات از بالا به  مشروطه آن را ترسيم ساخته بودند اما از ويژگي
به لحاظ ساختار نظام . پائين بود كه تبعات سياسي غير قابل پيش بيني را بدنبال داشت

در اين . رو بود  تغيير بنيادين روبهسياسي، از آن جا كه رضاشاه خاستگاه ايلي نداشت با
دوره انديشه اصلاحات سياسي در داخل به دليل استبداد شديد امكان تبلور نيافت و تنها به 

هر چه . هاي روشنفكري و محافل دانشجويي در خارج از كشور تكوين يافت صورت كانون
تر و  استبداد گستردهشويم به همان نسبت  از دوره ابتدايي روي كارآمدن رضا شاه دورتر مي

حكومت تقريباً دو . گردد تر مي تر و گسترده ضرورت تغيير و اصلاحات سياسي عميق
اي رضا شاه گر چه بسياري از عناصر نظام ايلياتي را از بين برد و نهادهاي مدني را  دهه

جايگزين آن ساخت اما اين نهادها فاقد روح بوده و هرگز جنبش اصلاح طلبي سياسي به 
گيريهاي كلان سياسي  ت خود جوش در نيامد و بويژه بحث مشاركت مردم در تصميمصور

 در ايران و ۱۳۲۰ع شهريور يچنين است كه بعد از وقا. و حتي خرد مطرح نشده، عقيم ماند
حضور متفقين در اين كشور و سقوط رضا شاه، ابتدا شاهد نوع سردرگمي سياسي در 

مجموعه تحولات سياسي و بحث اصلاح . ستيمجامعه و حتي در بين طبقه روشنفكر ه
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هاي سياسي و ارائه   نمايانگر شكل گيري جريان۱۳۲۰-۳۲هاي  گري سياسي در طول سال
 تنها دوره ۱۳۲۰-۳۲در سالهاي . هاي گوناگون براي ساختار و نظام سياسي ايران است مدل

 طبقه روشنفكر، طولاني در تاريخ معاصر ايران كه در آن فضاي باز سياسي وجود داشت و
ها عليه ساختار قدرت بود در شرايطي كه علما كه  دست اندر كار بسيج و سازماندهي توده

هاي غير مذهبي، نخست  سازمان. شد شان به بازار محدود مي حوزه نفوذ و پايگاه اجتماعي
حزب توده و سپس جبهه ملي وارد صحنه مردمي شدند و طبقات ناراضي به ويژه 

بايد متذكر شد كه شكل . ي و طبقه متوسط حقوق بگير را بسيج كردندمزدبگيران شهر
پذيري  گيري احزاب سياسي، مطبوعات نسبتا آزاد در طول اين دهه نه به دليل انعطاف

حكومت پهلوي دوم و تجديد نظر در رفتار و باور سياسي محمد رضا شاه بلكه ناشي از 
اما . عه شرايط بين المللي بودن مجمويضعف اركان حكومت به لحاظ سياسي و همچن

هاي متفاوت آنها و مدلهايي كه هر  هاي سياسي و خواسته بديهي بود كه حضور اين جريان
به عبارتي يك . توانست دير بيانجامد نمودند، نمي يك براي نظام سياسي ايران پيشنهاد مي

حليل از حكومت و در واقع در ادامه ت. نمود نقطه پايان يا يك نقطه شروع امري حتمي مي
. هاي سياسي خارج از حكومت با ساختار سياسي حاكم بود مصدق، نقطه تلاقي اين جريان

اند با فشار به بدنه نظام سياسي پهلوي،  گرا، ملي گرا و مذهبي نام يافته ها كه چپ اين جريان
جامعه، حكومت و . امكان حيات سياسي اين نظام را مورد تهديد جدي قرار داده بودند

حزاب سياسي و انديشه گران اصلاحات از هر طيف و گروه رو در روي يك تصميم ا
شان براي  كه مدل سياسي) حزب توده(هاي چپ  به جز حركت. گيري سياسي قرار داشتند

حكومت نظام شوروي بود، دو گروه ملي و مذهبي عليرغم نفوذ و قدرتي كه داشتند مدل 
هاي اصلاحي آن در چهارچوب حكومت   حكومت ارائه نكرد و طرحيخاصي را برا

. گران اصلاحات بنيادين بناميم توان آنها را انديشه سلطنتي پهلوي قابل اجرا بود و نمي
توانيم نماينده تفكري اصلاح طلب ملي و بر آمده از بطن  همانطور كه نيروهاي چپ را نمي

ح طلبانه و هاي اصلا اين دهه حساس از لحاظ طرح انديشه. جامعه ايران تلقي كنيم
ريزي شد تمام دهه چهل و پنجاه را تحت الشعاع قرار داد و بي  هايي كه در آن پي حركت

راه نيست كه جهت تحليل و آسيب شناسي انقلاب اسلامي و مسئله اصلاحات سياسي به 
  . گردديتحولات اين دهه توجه بيشتر

تر مصدق شاهد بروز در حوزه اصلاحات سياسي در ايران معاصر، پس از سقوط كابينه دك
اين . سازد هاي قبل تا حدود بسياري متمايز مي عناصري نو هستيم كه اين دوره را از دوره

   :توان به طور خلاصه چنين ارزيابي نمود عناصر را مي
ها و اقدامات فردي خارج شد و  جريان اصلاحات سياسي از حوزه اراده شخصي و برنامه -

. ريزي شده دنبال گرديد دولت به طور هماهنگ، برنامهبرنامه اصلاحات سياسي از سوي 
به بعد در ايران به تدريج رشدكرد حتي با دوران رضا شاه ) ۳۰(اين جريان كه از دهه سي 

چه اصلاحات در آن دوره گر چه اصلاحات دولتي بود ولي مربوط . نيز قابل مقايسه نيست
اين اصلاحات به لحاظ . رار داشتبه اراده شخصي و بر محور اساسي، ديكتاتوري مصلح، ق
 و وارد شدن ۱۳۳۲پس از كودتاي . سياسي در واقع شكل نهادينه شده حكومت قاجار بود
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حكومت محمد رضا شاه به مرحله استقرار و ثبات سياسي، اصلاحات سياسي در همان  
 گفتمان و تجدد طلبي تعريف گرديد اما اين بار بر خلاف سير اصلاحات سياسي در ايران

بر . هاي سياسي پديد آمده پس از فضاي نسبي آزاد دهه بيست هاي پيشين، جريان در سده
  .گذارند اين روند مستقيما تأثير مي

جريان اصلاحات سياسي در اين دوره به جاي ساختار سازي و ايجاد بنيادهاي سياسي،  -
 اصلاحات به گسترش دستگاه سياسي دولت منجر گرديد بدين ترتيب كه تعريف دولتي از

  .سياسي هدف نهايي آن تلقي گرديد
هاي سياسي پيشنهاد  هاي ديگري از سوي جريان عليرغم مسئله ذكر شده در فوق، گزينه -

 از مدار و رواج سياسي و عرصه جامعه ۱۳۳۲گرديد اين پيشنهادها گرچه پس از كودتاي 
  .ي خود پرداختكمرنگ شده ولي نه تنها از ميان نرفت بلكه به بازسازي و بازپرداز

براي نخستين بار در تاريخ معاصر ايران مسائل اقتصادي به موازات اقتدار گرايي سياسي  -
كه ) رضا شاه(پهلوي اول  بدين معني كه بر خلاف دوران قاجار و. گرفت قرار مي

گرفت در  اصلاحات سياسي زير مجموعه اصلاحات اقتصادي و توسعه صنعتي قرار مي
ن دو جريان به موازات هم و البته گاهي هم وسيله اقتدارگرايي مطلق دوره پهلوي دوم اي

اجراي اصلاحات ارضي، استفاده از قدرت . گرفت حكومت محمدرضا شاه قرار مي
اين امر نمايانگر تغيير مناسبات و . اقتصادي نفت و غيره نمونه اين جريان متفاوت است
هاي مختلف بدون ارزيابي  طح و حوزهروابط گفتماني مهمي است كه تمامي تحليل ما در س

  .دقيق اين تحول گفتماني منطقي و روش مند نخواهد بود
ر دوره سلطنت محمدرضا شاه براي نخستين بار شاهد ايجاد احزاب سياسي هستيم كه  د -

مستقيما با برنامه و حمايت دولت پديدار گرديد هر چه به پايان دوره پهلوي نزديك 
دد اين احزاب كاسته شده تا به نظام سياسي تك حزبي و ايجاد حزب شويم از تكثر و تع مي

رسيم در همين راستا فقدان احزاب سياسي مخالف در عرصه سياسي و اقتدار  مي» رستاخيز«
هاي سياسي در دست خاندان پهلوي و  گرايي حكومت پهلوي و قرار گرفتن اركان واهرم

مت در خارج از كشور و در داخل به هاي سياسي حكو وابستگان باعث فعال شدن جريان
  .صورت پنهاني گرديد

در نظام سياسي اقتدار گرا و تمركز گراي محمدرضا شاه، بنياد و روح قانون اساسي كه  -
شتاب در جهت . ، به شدت تضعيف گرديد نمود نه حكومت شاه را محدود به سلطنت مي

، تقويت الگوي  ديشه سياسيكه به لحاظ سياسي و ساختارهاي ان» تمدن بزرگ«رسيدن به 
هاي سياسي   ساله بود، به حذف اجتناب ناپذير تمامي جريان۲۵۰۰ديرينه شاهنشاهي 

انجاميد و سير مخالف سازي و معاند تراشي حتي از اصلاح طلبان در چهار چوب نظام  مي
اين غفلت سياسي باعث گرديد كه نيروهاي . شاهنشاهي را بيش از پيش شتابان ساخت

. ، گزينه خود را پيشنهاد نمايند نيز به تدريج در مقابل مدل سياسي حكومت پهلويمذهبي 
اما حكومت پهلوي نشان داد كه هيچ فضايي . و به بزرگترين مخالفان رژيم پهلوي در آيند

را براي مشاركت سياسي هر كه غير خود را ايجاد نخواهد كرد به عبارت ديگر نظام سياسي 
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به لحاظ ساختار شناسي سياسي اصولا امكان و ايجاد ) همحمدرضا شا(پهلوي دوم 
  :اين بود كه. مشاركت با نيروهاي سياسي ديگر را نداشت

  نيروهاي سياسي مذهبي ـ روحانيت -
  )جريانات ماركسيستي(نيروهاي سياسي چپ  -
  نيروهاي سياسي ملي گرا -
  ...)مجاهدين خلق( سياسي چپ ـ مذهبي نيروهاي -

سقوط .  و عيان رژيم تبديل گشته و به سامان و سازماندهي خود پرداختندبه مخالفان پنهان
تواند به تلاقي تاريخي اين  حكومت پهلوي به لحاظ آسيب شناسي سياسي از يك بعد مي

  .ها تلقي گردد جريان
هاي سياسي مطلقاً در نزد نه تنها دولت و  ر اين دوره امكان بسيج سياسي و تشكل  د -

 ۱۵حتي از سوي نيروهاي مذهبي و روحانيون نيز وجود نداشت قيام نيروهاي مخالف، 
هاي علميه   تنها حركت سازمان دهي شده از سوي نيروهاي مذهبي و حوزه۱۳۴۲خرداد 

يعني آن چه در انقلاب . تلقي كرد» بسيج سياسي مردم«توان به عنوان  بود ولي آنرا نمي
سياسي در تراكم نيروهاي مخالف اسلامي به بسيج سياسي همگاني انجاميد، تسامح 

  .حكومت بود
هاي بزرگ خارجي  در  براي نخستين بار در تاريخ معاصر ايران، حضور نيروها و قدرت  -

نمايد و بر خلاف گذشته دول  ترميم و بازسازي نظام سياسي ايران بسيار مؤثر عمل مي
. ران كمك نمودنداصلاحات سياسي در اي بزرگ به جاي مخالفت و مانع تراشي به جريان

  .نمود اي و استراتژيك آنان را تامين مي اي فعال منافع منطقه البته اصلاحاتي كه به گونه
نهايي آسيب شناسي سياسي اصلاحات سياسي در دوران سلطنت  در صورت بندي
هاي بنيادين ساختارهاي سياسي حكومت  بايست در درجه اول به تفاوت محمدرضا شاه مي
در اين دوره و حتي در دوره . هاي پيشين توجه ويژه گردد حكومتمحمدرضا شاه با 

هاي سياسي در جريان اصلاحات سياسي  انقلاب شاهد محوري بودن نقش شخصيت
باشيم بدين معني كه باز هم اصلاح طلبي تنها در سطوح بالاي جامعه يعني در حوزه  مي

ر جريان اصلاح طلبي د. پذيرفت و نخبگان سياسي تعريف، هدايت و صورت مي» دولت«
  .سياسي، به واسطه سطح آگاهي سياسي جامعه در همان سطح و حاشيه قرار داشت

 به دوره حوزه ۱۳۳۲توان عنوان كرد كه پرده آهنين كه شاه پس از كودتاي  ـ در خاتمه مي
سياست ايران كشيد در واقع سياست مبارزه اجتماعي را كم كم به سياست مهندسي 

اين پرده آهنين شايد بظاهر تنشهاي اجتماعي و مخالفتهاي سازمان . داجتماعي تبديل كر
يافته را پنهان كرده بود اما بي گمان در نابودي و محو آنها ناكام ماند بر عكس اين تنشهاي 
اجتماعي تداوم يافت و به نقطه انفجار خود رسيد چرا كه مخالفان با وجود نظارت شديد 

هاي نوين  ا ادامه دادند تا انديشه و عقايد جديد و شيوهپليس بر زندگي خود، راه خود ر
عملي كردن آنها را پيدا كند گرچه به جز ركود روشنفكري، ستايش بي پايان پادشاهي و 

شد  هاي در دست حكومت پيدا نمي پيروي كوركورانه از غرب چيز ديگري در رسانه
داد كه با موفقيت  ا نشان ميبررسي مطبوعات زنده زير زميني، نسل جواني از روشنفكران ر
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هاي جديدي بودند كه آنها را با فرهنگ شيعي خود هماهنگ  سرگرم طرح و تدوين انديشه
كردند، و پي در پي اين پرسش را مطرح  كرد به نظريات و تاكتيكهاي پيشينيان توجه مي مي
 روشنفكر در واقع سركوب و خفقان بيست و پنج ساله، طبقه» چه بايد كرد؟«ساختند كه  مي

همچنين . جديدي را به بار آورد كه نظرياتي بسيار تندرو تر از نظريات پيشينيان خود داشت
آشتي ناپذيري انقلاب كه سرانجام به سقوط رژيم شاهنشاهي منجر شد تا حدودي تاثير از 

 .ديدگاه اين نسل جديد بود
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  رويدادها

  .دهد  پايتخت خود قرار ميآقا محمد خان قاجار تهران را تسخير و مارس 12 1786
  قتل آقا محمد خان در قلعه شيشه  مه 18 1797
  تاجگذاري فتحعلي شاه مارس 21 1798
دهد  عهدنامه تركمانچاي با روسيه، ايران قفقاز را از دست مي فوريه  10 1828

  .پذيرد كاپيتولاسيون به نفع روسيه را مي و نظام
  مرگ فتحعلي شاه اكتبر 23 1834
  تاجگذاري محمد شاه انويهژ  31 1835
  تاجگذاري ناصر الدين شاه اكتبر  20 1848
  افتتاح مدرسه دارالفنون 1851
  نخستين امتياز با رون ژوليوس فن رويتر 1872
  شورش عليه انحصار دخانيات تالبوت انگليسي 1892

  .آرود  ميفرانسه امتياز كاوشهاي باستانشناسي در ايران را به دست 184
  تل ناصر الدين شاهق مه 1 1896
  تاجگذاري مظفر الدين شاه وئن ژ 8 1896
  اعطاي امتياز نفت به ويليام ناكس دارسي مه  28 1901

  انقلاب مشروطيت

  .پيروزي مشروطه طلبان، تاسيس نخستين پارلمان           وت ا 10 1906
  تصويب نخستين قانون اساسي        دسامبر  30 1906
   الدين شاه و سلطنت محمد علي شاهمرگ مظفر ژانويه 8 1907
قتل اتابك . قرارداد روس و انگليس درباره تقسيم ايران به مناطق نفوذ اوت 31 1907

   .السلطان رئيس الوزرا امين
  .كند محمد علي شاه متمم قانون اساسي را امضا مي نوامبر 9 1907
  كند يامين الضرب مهدوي نخستين دستگاه مولد برق را وارد تهران م 1908
  كشف نفت در مسجد سليمان مه 26 1908
  كودتاي محمد علي شاه و به توپ بستن مجلس ژوئن 23 1908
  .افتد تبريز به دست مشروطه طلبان مي اكتبر 1908
  تاسيس شركت نفت ايران و انگليس آوريل 14 1909
محمدعلي شاه براي نجات سلطنتش برقراري مجدد قانون اساسي را  ه م 10 1909

  .يردپذ مي
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فتح تهران به دست مشروطه طلبان، خلع محمد علي شاه و آغاز  ژوئيه 16 1909
  سلطنت احمد شاه

  اعدام شيخ فضل االله نوري ژوئيه 31 1909
  افتتاح مجلس دوم نوامبر15 1909
  ورود مورگان شوستر رئيس كل ماليه به تهران مه 12 1911
  انحلال مجلس دوم و اخراج شوستر دسامبر 24 1911
  در مشهد به دست روسها) ع(رضا بمباران حرم امام  مه 29 1912
  كند دريا داري انگليس سهام اكثريت شركت نفت را خريداري مي مه 20 1914
  هاي ميرزا كوچك خان آغاز شورش جنگلي  1915

  كند  ميتقي زاده مجله كاوه را در برلين منتشر 1916-1921
  توسط سرپرسي سايكستاسيس تفنگداران جنوب ايران  ژانويه 1916
  خياباني در تبريز» دموكراتهاي«شورش  آوريل 9 1920
  تاسيس حزب كمونيست ايران در انزلي ژوئن 1920
  تاسيس انستيتو پاستور در تهران  1921
كند و سيد ضياء الدين  رضاخان با سربازان قزاق تهران را اشغال مي فوريه  21 1921

  .شود وزير مي نخست
  مضاي عهد نامه مودت ايران و شورويا فوريه  28 1921

  رضا شاه پهلوي
  مرگ ميرزا كوچك خان و پايان جنبش جنگلي   دسامبر 5 1921
  كند آيت االله حائري يزدي حوزه علميه قم را تاسيس مي مارس 1922
تا (ماموريت دكتر آرتور ميلسپو براي تجديد سازمان ماليه دولت  نوامبر 18 1922
۱۹۲۷(  

   قمع شورش اسماعيل آقا سميتقو در كردستانقلع و ژوئيه 1922
  .شود رضاخان سردار سپه به رئيس الوزرايي منصوب مي اكتبر 1923
  تاسيس بانك سپه  1924
  خلع قاجاريه اكتبر  31 1925
  دهد مجلس مؤسسان تاج شاهنشاهي را به رضاخان مي سامب د 12 1925
  سوء قصد به سيد حسن مدرس  1927
   هوايي ايران با اروپانخستين ارتباط  1927
  ) تكميل شد۱۹۳۴كه در (تدوين قانون مدني   1928
  كند رضا شاه كاپيتولاسيون را لغو مي مه  10 1928
  ) به اتمام رسيد۱۹۳۴كه در (تصويب قانون اسكان عشاير   1932
  الغاي امتياز دارسي از طرف ايران وامبر ن 26 1932
   شركت نفت ايران و انگليسامضاي قرار داد جديد با وريل آ 24 1933
  نخستين فيلم ناطق ايراني به نام دختر لر  1934
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  تاسيس خبرگزاري پارس  1934
  سفر رضا شاه به تركيه  ژوئن 10 1934
  نصب نخستين سنگ بناي دانشگاه تهران  1935
  تاسيس فرهنگستان زبان فارسي  1935
 پس به جاي پرس و شود كه از اين به دولتهاي خارجي ابلاغ مي مارس 21 1935

  پرشيا نام كشور را ايران بنامند
  كشف حجاب نسوان انويه  ژ 7 1936
  كند صادق هديت بوف كور را منتشر مي  1936
  ، تركيه و افغانستان پيمان سعد آباد ميان ايران، عراق وئيه ژ 8 1937
   آغاز شده بود۱۹۲۷آهن سراسري ايران كه در  افتتاح راه وت ا 21 1938
  افتتاح راديو تهران آوريل 24 1940
  حمله نيروهاي انگليس و شوروي به ايران  اوت 25 1941
  استعفاي رضا شاه به نفع پسرش محمدرضا پهلوي سپتامبر 16 1941
1943    
  كند پرويز ناتل خانلري مجله سخن را تاسيس مي نوامبر 28 1943
  الينكنفرانس تهران با شركت چرچپل، روزولت و است دسامبر 12 1946
  تاسيس حكومت خودمختار آذربايجان مارس 1946
  قتل احمد كسروي نويسنده مشهور به دست فداييان اسلام ژانويه 22 1946
 دسامبر همان سال بر ۱۵كه در (اعلام جمهوري كردستان در مهاباد  دسامبر 12 1946

  )چيده شد
 را فراري ارتش ايران تبريز را تصرف و دموكراتهاي تجزيه طلب فوريه  4 1949

  .دهد مي
  سوء قصد به جان شاه در دانشگاه تهران مارس 21 1951
  )۱۹۵۵ – ۱۹۴۹(برنامه هفت ساله عمران   1951
  )۱۸۸۶متولد (در گذشت محمد تقي بهار ملك الشعرا   1951
  )۱۹۰۳متولد (خودكشي صادق هدايت داستان نويس در پاريس   مارس 7 1951
  يرقتل سپهبد رزم آرا نخست وز 1951
  دهد پارلمان به ملي شدن صنعت نفت رأي مي 1951
  شود دكتر مصدق نخست وزير مي اكتبر  4 1951
  توقف كامل توليد نفت به وسيله شركت نفت ايران و انگليس اوت  15 1953
مصدق فرمان عزل خود را نمي پذيرد و شاه به خارج از كشور  اوت  19 1953

  گريزد مي
يا ترتيب داده بود حكومت مصدق را سرنگون و كودتايي كه س اكتبر 29 1954

  )۱۳۳۲ مرداد ۲۸(نشاند  سرلشكر زاهدي را به جاي او مي
  قرارداد با كنسرسيوم نفت اكتب 23 1955
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با شركت عراق، پاكستان، تركيه و (آيد   ميايران به عضويت پيمان بغداد در  1956
 به سنتوتغيير  نام آن۱۹۵۹پس از خروج عراق از اين پيمان در ) انگلستان

  .كند مي

  )۱۸۸۰متولد (درگذشت علي اكبر دهخدا   1956
  نخستين سرشماري عمومي در ايران نوامبر 1 1956
  تاسيس ساواك به رياست سرلشكر تيمور بختيار مارس 1957
  شود دكتر منوچهر اقبال به جاي حسين علاء نخست وزير مي آوريل 4 1957
  دنيتاسيس بانك توسعه صنعتي و مع  1959
  ازدواج محمدرضا شاه با فرح ديبا دسامبر 21 1959
  به كار افتادن پايانه نفتي خارك وات 3 1960
  نخست وزيري علي اميني  1961
  اجراي قانون اصلاحات ارضي ژانويه 9 1962
  تاسيس سازمان چريكهاي فدايي خلق توسط بيژن جزني  1963
  (حات ارضي، حق رأي بانواناصلا(رفراندوم براي انقلاب سفيد  ژانويه 26 1963
  بازداشت آيت االله خميني و سركوب قيام مردم در تهران و قم ژوئن 5 1963
 افتتاح سد كرج  1964
ديپلوماتيك پرسنل نظامي  نطق آيت االله خميني عليه اعطاي مصونيت اکتبر ۲۶  ۱۹۶۴

  .رود امريكا و تبعيد آيت االله به تركيه كه از آنجا به عراق مي
   سازمان مجاهدين خلقتاسيس 1965
قتل حسنعلي منصور نخست وزير و انتصاب امير عباس هويدا به  ژانويه  21 1965

  )۱۹۷۷تا (جاي او 
  افتتاح مدرسه عالي تلويزيون و سينما 1966
نخستين موافقتنامه شركت در استخراج نفت با شركت الف ـ اراپ  ژوئيه 27 1966

  فرانسوي
  )۱۹۳۵متولد (دثه اتومبيل درگذشت فروغ فرخزاد در حا 1967
  قانون حمايت خانواده 1967
  افتتاح راديو تلويزيون جديد ايران 1967
  تاجگذاري محمدرضا پهلوي اكتبر 26 1967
  )۱۹۲۳متولد (درگذشت جلال آل احمد  1969
  به كارگرداني داريوش مهرجويي» گاو«نمايش فيلم  1969
  مري سياهكلحمله فداييان خلق به پست ژاندار فوريه 8 1971
  پايان كنسرسيوم نفت ژوئيه 31 1971
  جشنهاي شاهنشاهي در تخت جمشيد اكتبر 1971
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در حضور محمدرضا شاه و ) آيگات(افتتاح لوله گاز به سوي شوروي  اكتبر 21 1971
  پادگورني

خروج انگلستان از خليج فارس و اشغال جزاير سه گانه تنب بزرگ و  نوامبر 30  1971
   به وسيله ايرانابوموسي   كوچك و

قطع روابط ديپلوماتيك با عراق، حوادث مرزي و اخراج انبوهي از  دسامبر 1971
      ايراني ازعراقكردهاي 

  تعطيل حسينه ارشاد نوامبر 1972
 دلار به۹/۲كنفرانس اوپك در تهران؛ بهاي هر بشكه نفت خام از  دسامبر  22 1973

  يابد افزايش مي دلار ۶/۱۱   
   حزب واحد رستاخيز ايرانتاسيس مارس 1975
ايران از پشتيباني كردهاي ملامصطفي . موافقتنامه الجزيره با عراق مارس6 1975

 حقوق ايران بر اروند رود دارد و در عوض عراق عراق دست بر مي بارزاني عليه
  .شناسد رسميت مي را به

 ۲۵۳۵ مبدل به ۱۳۵۵(تغيير تقويم هجري شمسي به شاهنشاهي  مارس 21 1976
  )شود مي

  نامه سرگشاده علي اصغر حاج سيد جوادي به شاه مارس 1977
جمشيد آموزگار به جاي امير عباس هويدا به نخست وزيري منصوب  وات  6 1977

  شود مي
  ديدار شاه از واشينگتن و تظاهرات دانشجويان نوامبر 14 1977
نامه اطلاعات و انتشار مقاله اهانت آميز به آيت االله خميني در روز ژانويه 7 1978

  .شود قم كه به شدت سركوب مي تظاهرات در 
  شورش در تبريز چهل روز پس از شورش قم فوريه 18 1978
  (چهل روز پس از تبريز(شورش در بسياري از شهرها از جمله يزد  مارس 29 1978
  حكومت نظامي در اصفهان اوت 11 1978
  آتش سوزي سينما ركس در آبادان اوت 19 1978
  شود جعفرشريف امامي به جاي آموزگار نخست وزير مي اوت 27 1978
  ، كشتار ميدان ژاله، وقوع زمين لرزه در طبس  جمعه سياه سپتامبر 7 1978
  يابد اعتصابات گسترش مي. شود ارتشبد ازهاري نخست وزير مي نوامبر 6 1978
 در روز  نوامبر۱۱تظاهرات عظيم در تهران روز تاسوعا و سپس در  نوامبر 10 1978

  رغم حكومت نظاميعاشورا به 
قطع صادرات نفت در نتيجه اعتصاب كارمندان شركت ملي نفت  دسامبر 26 1978

  ايران
  نخست وزيري شاپور بختيار دسامبر 31 1978
  عزيمت شاه به تبعيد در مصر ژانويه 16 1979



 

۱۴۹

  ورود پيروزمندانه آيت االله خميني اول فوريه 1979
نخست  )۱۳۵۷ بهمن ۲۲(م و سقوط رژيم شاهنشاهي قيام مرد فوريه11 1979

  .وزيري مهدي بازرگان
  

 ها كتابنامه

 بزبان خارجه: ب  فارسي: الف
 كتابنامه فارسي : الف
  دوران معاصر-۱
 ۱۳۲۸احتشامي،  بازيگران سياسي، تهران، علمي،   .۱
 ۱۳۵۵اشرف، شاخصهاي اجتماعي ايران، تهران، دانشگاه تهران   .۲
 ۱۳۴۱غربزدگي، تهران، بي نا : آل احمد، ج  .۳
 ۱۳۵۸روشنفكران، تهران، خوارزمي، : آل احمد، ج   .۴
 ۱۳۵۱تاريخ رجال ايران، تهران، بانك بازرگاني، : بامداد، م  .۵
 ۱۳۲۳تاريخ احزاب سياسي ايران، تهران، رنگين، : بهار، ملك الشعرا  .۶
 كشف الاسرار، تهران، بي نا، بي تا : خميني، ر  .۷
 ۱۳۵۵حكومت اسلامي، بي نا، : ولايت فقيه: ي، ر خمين  .۸
 هشت جلد۱۳۵۸ -۱۳۵۹مجموعه ي آثار، تهران، حسينيه ارشاد، : شريعتي، ع  .۹
 چه بايد كرد، مجموعه آثار، تهران:  شريعتي، ع  .۱۰
 ۱۳۲۶سياست دولت شوروي در ايران، تهران، مظاهري، :  قره خاني، م  .۱۱
 ۱۳۴۶آذربايجان، تهران، اميركبير، تاريخ هجده ساله :  كسروي، ا  .۱۲
 ، سه جلد۱۳۲۴ -۲۳تاريخ بيست ساله ي ايران، تهران، مجلس :  مكي، ح  .۱۳
 ۱۳۲۳تاريخچه جبهه ي ملي، تهران، تابان، :  مكي، ح  .۱۴
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